








هواد او انقلاب د سا ننی 
دشو خدمتو نو له امله د د 
اخیستلو بریا لی شوی ت 
ور گرق ٩‏ به دغه عونیه کی 
امله د انقلابی شورا د مقر 
به ما نی کی شوى وه‌دگو نا 
کمیتی د سيا سی بیرو < 
٥ ۰۳‏ "۰+ 
کشتمند » د ملی دفاع وز 
جنر ال محمد رفیع» د انقلا 

زه هبات د صدر مر 

تورن حنرال عبدالقادر او د 
گل آقاء لوی درستیز تور 
بابه جان اود وسله وال بو 
لو قطعو قوماندانانو او 


آمرینو برخه در لوده 


۱ و واي لدد ل مد 

فغا نستان دخلك دموکرانسكگوند دمرکزی کمیتی عمومی منشی اودافغانستان د دمو کر ا TT‏ 
ہو ریت د انقلابی شورا رئیس ہبر ك کار یر »> کله جسی دهبواد د خیلواکی دیبرنه !خستاو افغا نستان و دئیس شورا 
د کالیزۍ له امله وینا کوی. OE‏ 


در تسه هبات او حکو مت له خوا د وؤوشوہ 8 تلکر ام تبر «کبه به مت ہہب 
لظفار بی معد بہر نیو چارو د وزارت د حر کلیو ےہ ٭ )ہہ ای تر ده 


اھ OS‏ سا ٹہ .۔ 
د ائغا نستان د خلك دمو كراتيك به تالاز کی شوی وه . ۶ ا دب ۰ 1 ت لل 








ند د مر کزی کمیتی عمومی منشی ہے ے گو ندد مر کزی کمیتتی عمومی منشی رئیس شورای جمہوری » 
قلا بی شورا ریس بيرك کارمل دافغا نستان د دمو ارات یت او د انغا نستان د دمو کر انسیا مر دم محا رستان به کا 





ا نستان دخلك دمو کراثيك گوند دمر کزی کگەیی عمومی می اود افغا نستان د دمو کرا نیس جمرو ریت دانفسلابی شورا رت 
فا کارمسل » ګله سی دګو ند ی کنترو ل دکمیسیوندسیمینار گډون کوڼکی د انقلاسوشورا په مقر کی منلی دی . 








تضرت امان الله خان غازیکه دردوره ژمام داری وی مردم دلیر 
نان استقلال کشور شالْراحاصل کر دند 





هیوادد مرکز او ولایا تو د 
کنترول د مسوولیشو د 

. بر خه وال د انقلا بی شورا 
خا نی په ما نی کی‌ومنل او 
> صمیمی او دمو کراتیکه 
ض× بى ورسره خبری وکړی. 
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طر ف ببرك کسارمل 
مومی کمیته مرکز ی حزب 
تيك خلق افغا نستان ورئیس 
انقلابی حمپوری دمو کراتيك 
ن تلگرام‌تبریکیه به‌مناسمت 
) جمپوریت سو سپا لستی 


هس وت چ کے کے کوک سم سس 


روما نیا عنوانی نیکو لای چایسیسکو 
منشی عمومی حزب کمو نست و 
ر ٹیس جمہورجمہوریت سوسیالستی 
زومانیا به بخار ست مخا بره گردیده 
است 

در ین تلگرام اظہار اطمینان شده 
است که روابط دو ستا نه و همکاری 
های برادرانه میا ن احزاپ ,حکومات 
ومردمان هر دو کشور به نفع تحکیم 
صلح در جہان هر چه بیش توسعه 
وگسترش خواهد یافت 

۾ »> 

به منا سبت شصتو دو میسن 
سالگرد استردلاد. استقلال‌افغانستان 
عنوانی بيرك کار مل منشی عمومی 
کمیته مرکزی حزب دمو کراتیسك 
خلق افغا نستان و رٹیس شورای 
انقلایی حمپود ی دمو کراتيك افغأ 
نستان تلگرام های تبریکیه ازطرف 
کو ستاف هو ساك منشی عمومی 
کمیته مرکزی حزب کسمو نست 


چکو سلواکیاورئیس جمپورجمپوری 


سوسیا لستی چکو سلوا کیا و 
مير شتر و گال صدراعظم آن " 
به کابل موا صلت کرده است 
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ببرك کار مل منشی عمومی 
مر کزی حزب دمو کرانيك خلق 
نستان و رئیس شورای انقلا 
جمہوری دمو کراتيك افغا ند 
ساعت‌پنج بعدازیظیر دوم سین 
های ولایات کشور را در قصر؟ 
مقر شورای انقلابی پذیرفته با 
صحبت رفبقانه و دو ستانه 


٩ +‏ 
ایی صا 


دادنك ١‏ 
» و ۰ 

بتاسی از پلا نمپای؛ انکش 
عام المنفعه دولت حمپوری دمو 
تيك افغا نستان بعدازظہر ٤ى‏ 
سنگك تہداب بزرگترین پس 
رعایشی باروالی کابل پنام : 
لیر او ا کا نی عر 
رئیس شورای وزیران جم 
دمو کراتيك افغا نستان گذاش 


شد 














دات رور گر ۱ وش ناشد یی ۵و تا ر دج کش ر ما 


س تسم اس مصادف به روز 
کشور عزیز فا وده و در 
روز ثرا موش تاسدنی واڑ 


۾ مردم د لیر و سلحشورما 


دای ازین روز در حقیقت 
ی از مفام سترگث 1 زادیو 
رمانی ملتی است که درطول 
۷ ود میگ هی مسر 
بل هیچ ثدرتی فرو نیاورده 
ور بیگانه دا قبول نکرده 
دی زندگی نموده است . 

, بحیت نخستین سرسلسله 
دی خوا هي در آسبا عليه 
استمباری. جبانء آپمیتی 
ای کبیر که‌آفتاب‌درفلمروش 
خواست و باشکستن اولین 
عمار در قلب آ سیا درسال 
قلال خود راحاصل نمود . 
۲ هيز و مر گپاربریتانیای 
ن آن از خاك مقدس‌ما دولت 
داشت تا بخاطر تلافی این 
ي بين المللی خود در صدد 
بار دیگر استقلال و آزادی 
خون هزاران انسان د لیر 
ت آمده بود در معرض خطر 
. حافظة تاریخ بیاد دا رد 
انگلیس عليه دو لت نو 
۶ افغا نستان و پروگرامہای 
ی دست به توطله و دسیسه 


سطانی ا با خرشتادن 


د بگرش یعنی نادر غدار ۰ آزادی واستقلال 
کشور ما عملا در معرض خطر نا بودی قسرار 
گرفت . جتانحه مردم ما خوپ بیاد دارند که 
دور زمام داری آل یحیی تاریکترین وسیامہ 
ترین صفحات تاریخ کشور ما دا تشکیلمی- 
دهد ظلم و استیداد » ترور و اختناق » فقرو 
می و دای درتام ر وایای زر ند قي 
مردم کا سایه سومش را گسترده سود . 
آزادیخوا هان و وطن پرستان ما به‌گوه های 
جات و وس پل و وی ا جوت دار 
شدند به زندانېا وسیاه جالپا انداخته شدئد 
وغرور آ زادی خوا هی و آزاد منشی تان 
سر کوب می‌گردید مگردولت های غیر مردمی 
و دنمنان آژزادی شوانستشد صدای 
آزادیخواهی خلفپای مارا خفه سازند. فرزندان 
7 سد ات تی این ج زد 
رین ي و و طن پرستی دا از 
نیا کان خود به ارت برده اند عليه این‌اوضاع 

واحوال ابسامانبی تفاوت نه نشستند . 
نپضت های ۲ زادی خوا هی و حریان های 
روشتفکر ی براه افتاد و مبارزات مردم ما 
در جہت رسیدن به حقوق و آزادی ها ی 
انسانی شان باتشکیل ح.د.خ.۱ شکل منظم و 
کی سا یف کت آلت تج سو 
مبارزات ۱ صولی و منطفی و بحکم ضرورت 
کر ری ی زب تیور 
به پیروزی رسید ویگپار دیگر زحمتکشان ما 
از قید هر نوع ظلم واستبداد واستعمار و 
استثمار ر هایی يافته و شا هد ۲ زادی‌واقعی 
۵ در ۲ خوش کتسدند / 

انقلاب تور نقطهُ عطفی است در تاریخ 


E‏ بر یو ۳ کا 


آزآدی عردم مارا موا جه به خطر سا خته اند. 

اکنون ما شصت و دو مین سالگرداسترداد 
استقلال کشور عزیز خود را در ترا یطی 
تجلیل می نمائيم که یکبار د یگر آ زا د ی 
واستقلال » حساکمیت و تمامیت ارضی 
کشور مادستخوش يك خطر و توطشه بین - 
المللی گردیدہ است دثبمنان مردم وانقلابما 
برای پیادہ کردن ۱ هداف شوم شان ظاهرا 
خودرا در لباس حا ميان سینه چاك (ا)اسلام 
در آورده و به بہانه ١‏ ینکه گویا ۱ سلام در 
کشور ما بخطر افتاده است با استفاده از 
عقایده‌زهیی وعدم آگاهی سیاسی وبیسوادی» 
مردم شریف ما را فریب داده و آنپاراتحريك 
واغوا می نمایند و در برابر حزب و دو لت 
انقلابی شان قرار می دهند . 

این‌مداخلات بیشرمانة د شمتان در امور 
داخلی ما مانئد مداخلات خارجی در دورغامانی 
است تنہا بااین تفاوت که در آنوقت ۱ بسن 
وظیفه نا مقدس را تنہا يك کشور ١‏ ستعماری 
یعنی بربتانیای کبیر به عبده داشت مگر 
اکٹون تمام دول امپریالیستی در تبائی بسا 
مزمونیزم و ارتجاع منطقه به سر دمداری 
اور ابرم | مرکا عليه مروع و انقلابماعمل 
هی کنند و به بہاتهۂ دفاع از اسلام درامور 
داخلی ما مداخلة بیشر مانه و ځا بنالہ می- 
نمایند تا بتوانند مردم شرافتمند مارا فربب 
داده وانقلاب را در انظار شان بد ام و بی 
اعتبار حلوه د هند غافل ازینکه د بکر آ ن 
سلاح ١‏ نگلیسی کله شده و شرایط زمان ما 
نسیت بگذشته فرق فا حشی کرده و هردم‌ما 
دیگر آن مردم افتاده در ند تعصبات وافکار 


اص 
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2. 


۸۔اسد پا روز استرداد استقلال ہہ 


1 
3 


8 3 
دبدی بر نخستین دورمشروطیت ذرافغا 


۷ 5 ه 


مردم شرافتمند ما روز استرداد اس 
سياسي کشور خودرا گرامی می دار ند 


يإ جج 
خون من فدایت باد وطن من . 
سے ےم ے 


فرخنده باد شصت ودومین سالگرد | 


1 


ے 2 
کنگره جہانی زنان در پر اك قڊم دیگر 
جہت تفوبت نہضت بزرگٹ جبانی برای 
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1 


امیرعلی شیرنوایی بر گمرددانشی واد, 
٭ 3 بے 
دخپلواکی او آزادی ذکر په پښ 
*لندیو اوشہعرکی . 
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TOTES 


دوم اپریل 





پاروز استر داد استقلال سیاسی افغانستان 


قبرمان و آزادی دوست افضالستان 
ع و دومین سالگرد" استرداد استقلال : 
را در شرایظی تجلیل مي‌نمایند ویاد 
ن کارزار فیام ملی عليه تجاوز انگلیس 
ی میدارند که در پرتو مرحله نوین و 
انقلاب تور . پایه هاگ ملدی و ممنوی 
> سپاسی گشوراستحکام می‌یاید ۔ 

> فنا ناپدیر زعان بیاد دارد کدارتجاع 
لیزم شکست خورده انگلیس . که‌مردم 
ان در قلب آسیا برای اولین بار ز نجیر 
ارت واشفالگری آنرا درهم شکیست با 
رو و قفرت لاش ورزید تا استقلال 
آففا نستان را نیم‌بند ودم ظواحر حفظ 
از ایثرو با توطعه و دسیسه سلطنشت 
امان الله .را سر تگون نمودو به 
ن "نوکران گوش . بفرمان خودش خاندان 
اود رابه اریکه قندرت رساند ۰ 

ع و امپریالزم طبق روحیه استعماری 
ستقلال به وسیله خاندان سفاك نادری 


و اوغ و میم ری ۰ ع و تج 


شناختن دولت کارگری روسیه اعتبار عظیم 
بین المللی کمایی نمود .در روابط همسایگی 
دو کشور هسایه تائیږ همه جانبه ای را 
بجا ۶ ذاشت ۰ 

, دولت کارگری روسیه با اتحاد جماھیر 
وروی سوسیالیستی از آغاز استفلال تاکنون 
بہترین روابط عمسایگی را با مردم اففانستان 


داشته است . 


واین روابط علي الرغم دسایس. توطله هاو کار 
شکنی های احیران و گماشتگ ان استعمار و 
امپربالیزم از م وپیچ های زناله سر بدر کرد 
وتاانقلاب شکوهمند تور ومرحله‌نوین تکاملی 
آن سر افراز از آزمایش زمان گذشت ۰ 
درداخل کشوربعداز سقوط دولت امانی و 
سرکوبی خونین وطنیرستانوآزادک خواهان‌ما 
هرز یاد شدای معرکه استقلال از محافل 


۰ روشنفکریو آزادی خواهی واز میان خانواده 


ها و مردم افغا نستان دور نرفت . تاریخ 
بیاد دارد که قصه های واقعی بیکار قپرمانانه 


و همه حانبه چتبش های انقلابی وآزادی بخش 
جہان . به اشکال مختلف نہرد دست بردندتا 
دشمنان استقلال و آزادی کشور را که‌حنو 
روز اصلی آزادی و استقلال رابه فراموشی 
سپرده بودند رخاندان تادر داؤد) را از میان 
بر دارندو استقلال واقعی کشور را دو باره 
تامین نمایند ۰ 

به همین آرزو هاو اميد ها جنبش نوين 
انقلابی با تاسیس حزب دمو کراتيك خلق 
افغانستان گام های متین در جبت استحکام 
استقلال افغا نستان وسرنگونی سلطنت‌جباران 
تاریخ وجلادان خون اشام برداشت تا اینکه 
انقلاب شکوهمند ور برج وباروی سلطنت 
وجمپوری ابی داود شاهی‌رایلرزه در آورد 
وارگان ستمگری آثر؟ فرور بخت ۰ 
باپیروزی انقلاب ٹور یکبار دیگر یاد اسلاف 
قبرمان و جنگجوی افغان‌زنده گردیدو فرزندان 
شان سر نوشمسست کشور را دو باره از 


۳۹ 3 ہووت‎ 7 4 Gs 5 ھ نے یں‎ ٦ 


عمال ودستگاه عای جہنمی امپریائ 
ود.گر بایان وجاکران کاسه لی 
یافت واستقلال اففا نستان آزاد ۱ 
قلب آسیا برای هميش استتگام 

ازنرو شصت و دومین سالگر 
إفغا نستان آزادو اقلا بی حشن واگ 
بحساں آهنه ومردم افضانستان > 
بہ حزب دفو کراتیك, خلق افقانس 
کنندو بائلند که با درك درست 
مبارزه . نحات انقلات واستغلال 
را رهبری نموده ونه سوی قلل ن 
هی ٠‏ 

برافراشته_ باد درفت آزادی و 

نیرومند باد جمپوری دمو کراتيك 


زنده ناد باسداران راستین اسا 


هرك برارتجاع و امیر یالدزم 





| او ل ,قرن نزدهم) به سال ۲ 
جتبشس مشرو طیت به بیرو 
رسید و نه دبا ل آن آز نما ل 
٤‏ کٹا ۱۹۲۸ عرا .ق و سو 
یکی ای در OBE‏ معتراو 
زا بنیاد گذآشتند 
- و اما در کشو ر ما که بر 
عای اصلا حى در دورا ن امیر 
علی, ۶ E‏ ی.۱۸۷۸ ,۲۸۲ 
بالا آغاز یافته بود با هجو م غا 
گرانه امیر یا لیستمهای تارا 
انگلیس طسو مسسارشی تا آغاز 
ٹیسٹم پنجید "ء ما ند ۾ و ف 
آنرا یافت ما از ژر باشنه ۰« 
خو نین امیر ی چو ن امیر عبدالر 
که رایت ت ۳ 
دورا ن امیر حہبب الله امہ 
که سلطنٹی را به تظاعر ے4 
خر کرد و سد بدز.شس ۱ 
عبدالرحمن) که د یکسر بمب 
ادا مه تعمیل سیاست اختنا ق ۱ 





هیا ن مرد م امکا نشس ڑا از د 

مت ےہ ےج ی دادء بود با بیشش شید ن نکا ن 

باسیاست امير عبد الر حمن متا 

0 ۱ ود آغا ید ا 
نیمه جا ن سیا ه جا عہا اززن 


ر ی چم : ال 0 ٭ بیرون آورده شد به توب سر 
نطر یبر نحستین دور ٥ءسر‏ و طت a E‏ 
و برید بہای محکو مین ظا هر؛ جا 

ر! به سالہا ی متفاو ت حبسس 


در افغانستان ۱ وت 


ن مشرو طیت در وطن<ما" فسطا نی ابی دیزی می کرد : 
است بسیاز دیر رس که با اعلام «حقو ق پار لمان» انگلیسس 
نی را آز زیر پاشته هاي مشرو طبت را تہدا بگذار ی کرد 
های استبداد ی بلند کر د و انقلا ب قز ن هجد هم فرانسه با 
قد :م تا و خمید ه اش را اعلام «حقو ق شر؛ نمود ی دیگر ی 


از پیروز ی جنیشس بر ستسھ 
استبداد قرون وسلطایی اروبا بود. 


بیدابی بنیاد های‌مادی» اقستصاد 
سرما یه دار ی در شر ق زمین که 
با ہیفخ کان ہے کت پر گر 
همرا » بود » کشو ر های دور و 


3 ٣ 





کے 





عبدالرحمن لودین 





این زمينه به متا به مقررا نی د ر 
است : (سر از امرو ز بیستو نو 
زیقعد ه ۱۳۲۰ قمر ی کور کرد ن 
انسان مو قوف و عوضی آن دوازده 
سال حبس ءعوص کو ش بر صدن 
ششس سال حبس و عو ض دست 
برید ن در صور ت غير شر عی ده 
سال حبس مقرر شد و این فقرا ت 
شر عى باشد السن بالسن والجروح 
قصا ص . این حکم را تحر بر درد م 
و به تو فیق الٰہی خود من به همین 
قرار رفنار خوا هم کرد انضا الله 
که تعد از من برسند اکر از اولا د 
من بودند این فقرا ت راو صیت و 
اگر ازاولادمن نبود ندنصیحت بدا نند 
فقط» . 

اما این ظواهر امر بود او خود 
در شکستن مقررا ت مو ضو عه اش 
دست در از ی داشت سی دا ر 
محمد عظیم خان را که از ما و را 
النہر بر کشته بود» بخاطر خوا ہی 
که با لباسن سر خ برا سپی سوار 
است و تعبیر رفقا یش که روز ی 
باد شا ه خواهد شد به گوششس 
سا نیدند واو هم بنابه قضاوت 
همنشینا ن یاو » گو پشی او را به 
ٹک و تسیا نه ائ در لوت 
وت را ۳1 دند وهمینسان عاشق 
و معشو قی را به جر م رابطه نا 
مشرو ع آنہم در عبد امیر عبدالر 
حمن عاشتق را به دار و جشم‌معشوق 
٦‏ ردو 

جنین بود نتیحه مقررا ت امیر ولی 
باآنہم از شد ت همه گیر سیاست 
اختنا ق يدر شس کاسته بود او در 
درازای دوران زما مدار یش سیما 
های متفاو تی از خود نشا ن داد 
| زمیا ن جپره ها و کر کتر ها ی 
متفاو ت او ء یکی هم کر کترحمایت 
گر فر هنگ او ست در عه او 
مکتب حبیبیه و شا خه های ابتدایی 





آن دارا لمعلمین ابتدا یی » 
حربیه » مکتب ابتدا یی نور 
بنیاد گذاشته شد مطابع تیه 
و زنگو گرا فی در همین دو 
کار آغاز کرد و بعلاو » مطا 
لیتو گرا فی ۰ خطا ی و - 
هم در همین دور متکا مل تر 
با ال ۱۰۰ در دای اوه 
بار مو تر ها به کابل آورد 
و در کنا ر آن تاسیسات سا 
و پرسو نل ترمیمی آن تر 
اساسی گذاری شد . فابریک 
پشمینه بافی » چر مگر ی » 
برق جبل السرا ج و بسیار 
تاسیسا ت دیگر جو ن شا 
هاء نہر هاء یبند هھاء س 
پل ها ء ربا طہا و قصر ها 
عپد او که باکا ر های خرد. 
هام گت تو کو کھت 
و مہمثر از همه تحار ت هم 
۹٥‏ مت ۔ 
بخش فر هنت معنوی او 
ابجاد مکتب ها محدود نما 
کتابخا نه ها » نشر یه ها و 
این نشر یه ها بانشر يه هاو 
نیز در این دور آغا ز یافت 
بد پنسان پیش کشید 
ریفور ما » تبارز قشر رون 
شیر در کار داشت ء قشر 
در ار تبا ط با نبضت مایه 
خوا هی جہا ن و منطقه در 
سباسی کشور تاز ه قد می 
007 در آغا رم دفا ۶ 
بورژواز ی ملی تحار ی را 
او ری و ما اڈ ےکا 





مان آزاده مسین ها. 


گزارش از ١‏ 


رسج 


زاسترداداستقلال سیاسی 


کسو رخو درا گر امی ہی د ارند 








خلیل‌اله ر رحمانی ) سرباز قطعه ٢٥‏ مخابره 





-اسد مصالاف است بروز استرداد 
باسي کشور محبوب ما افغا نستان 
ابن درست همان روزي است که 
مپای دلیرو حماسه ساز بزرگترین 
مار گر جہان ( بریتانی) را 
ر انداخته به شکست مرگیار و 
زی‌مواجه #ردانیدو مجبور بر برسمیت 
جن سیاسی حم اب مود ۶ 


نظر می‌دارد : اگر تاریخ سالمند کشورمحبوب 
خود افغا نستان عزبز را ورق بزنیم وبر بخش 
مر بوطبرمبارزات آزادی خواهانه‌و ضداستعماری 
پدران قہرمان خود ژرف بنگریم بو ضاعت 
کامل خواشيم در بافت که پدران دلیرو حماسه 
سازمان در طول تاریخ به‌هیچ ابر قدرتی سرب 
تسلیم فرود در نیاورده اندوحتی به قیمت‌حان 
ومال خود از حاکمست ملی» استفلال ملى > 


ےی و کے و و ادن کا ح انعست 3 


خصلت اسنهه‌اری اش آرام نه نشست وا 
رویکار نمودن خاندان نادر برای مش از نیج 
قرن‌مردم مارا در آتش ظلمت وذلت کشانیدولی 
خو هجوتم هلان و ا سر ڪڪ 
میہن مادا وحود توطنه ها وتحریکات قومی » 
دینی و مذهبی انگلیس و دیگر دشمنان‌خوددر 
بدترین شرایط پیش از نیم قرن از استقلال 
باسداری نمودند واکنون که‌استقلال واقعی‌آن‌ها 
کشور خویش چون مردمك جشم حراست‌و 
تحقق پذیرفته استو بابیروزی انقلاب‌نجات 
بخش ور همه دروازه‌های‌سعادت و خوش ہختی 
تروی نان باز گردیده است توطئه ماو 
تحر یکات ار تجاعی -هزمونیستی و امیر بالیستی 
عليه مردم مسن وانقلاب‌مانیز زناد تر کردیده 
است ولی حون هردم ۸ از آغاز کارو شکل 
واعداف فعالیت های خراب کارانه قدرت‌های 
استعماری وامیر یالیستی آگپی کاعل دارند و 
تاریخ کشور ما نیز شاهد وگویای فجای‌رقت 
بار آن ها است ژحمنکشان آزاده یہن عادبگر 


فر دب آن هارا نمی خور ندو اغوا نمی شو ند 


زیرا بخوبی در يافته اند که همه نیروی 


ارتجافی وامپر بالیستی چه در گذشته وچ 
زمان حاضر نه خواسته اند و نمی خواع 
ما کشور خ ود را آناد سازیم و مردم خو 
در شاهراه ترقی وسعادت سوق دهم > 
آن همه زحم‌تکشان افغانستان همجنانبکه د 
جبہە متحد ملی در سال ۱۹۱۹ عبا ۸ 
ھ شض اسنعه‌ار انگلیس را به شکست ۰ 
ساختند امروز نیز که‌در برایر جنگک اعلام‌نا 
ار تجاعی هزدونیستی و امپرپالیستی آل 
دارند دست بدست عم هی دعند ودرجیم 
وسیع پدر وطن متحد میشوند ٠‏ 
وازین سنگر بزرگ ملی ازاستقلال شر 
انقلاب ومردم خود دفاع مینمایند . 
بخصوص حوانان آگاه و انقلاسی ٣‏ 
اا ند ءبخصوص حوانان آگاه وانقلا 
که ادر راط دوو کتونی رستاات 
بس بزرگٹ ملیراہدوشی دارند بادرگ کام 
رسالت عظيم وطور روز افزونی ۲گاهان 
داوطلبانه حاضر می‌شوند تا به صفوف 
مساج کشور به پیوندندومانند احداد ول 
حماسه .ساز خوداز شرفوآزادی خود حر 
نموده بر حماسه های‌ملی‌مردم خود به افزا 
۲ محترمه سونیا معلم کورس سواد آ 
ریاست پروژه آب وبرق بادام باغ درا 
بروز استر داد استفلال کشور حنین میگو 
اش دد تار خ کشمور خود به مداخلات 
شرمانه استعمار عران نار اندازیم خو 


دید که آن ها به جه تيوه هاو اصالیبی 











نہضشت های آزادی خواهی و 
سورماشده اندبه‌دوران‌زمامداری 
الله پادشاه‌ترفی خواه کشور 
می‌خواست پلان های مترقسی 
در کشور ما پیاده کند ار تجاع 
ره های اروا گونی که خاصه 
هی این طرح هاو بلان هاگ 
یدند ۰ یکی از ان پلان های 
ك آژادی زان این نیمه کاملی 
جامعه مابود او مى 
کشورراازز یر ستم‌مردان رهانی 
حار جوب خانه محصور نمانده 
شکنانند و در میان اجتماعات 


برای عمران واعتلای کشورو ‏ 


درادرانو بدران خود کار نما یئد 
ابه مدارج عالی ترقی و تکامل 
اما این ارتجاع کپنه کار و 
گر نود که توطله چیدودسیسه 
و با جازدن ملای لنگ ولار نس 
ود در لباس مدافعین درورغين 
ذھثیت عامه را در برابراین 
لمتقعه مشکول؛ ساخته ازمحیط 
عالمی پراز خصومت و آشوب 
د : در طول مدت مش از نیم 
مسا مد١‏ رای آل یحی 
زنان به عقب زده می‌شد ودر 
ایجاد می گردید .ولی با بمیان 
کراتيك خلق اففا نستان و 
اراتيك زنان افغانستان زنان 
¿ مادر وحود این سازمان پیش 
د متشکل گردیده‌مپاوزاتاصولی 
یودالی وضد امپریالیستی خود 
حزب د موکراتيك خلق 
ئن برو و یی اور 
کافه خلق زحمتکشی کشوراعم 
پیرآن‌و جوانان انفلاب شکوهمند 
جامیدو همراه باتحقق‌پذیرفتن 
فة زحمتکشان کشور زنان‌آزاده 
ابن موقع رادر بافتند کسه 
بی خودرا بطور واقعی آن‌تبارز 
برادران و پدران خود به کار 


o SBA‏ قاری A‏ سر توت 





غلامه‌حمد نجار یکتن از کارگران دورانسا زکشور در هنگام کارو فعالیت مشاهده می‌شود 


دوران ساز کشور تبريك می گوید بیرامون 
روز گرانقدر<ع.ول آزادی کشور جنین ابراز نظر 
می‌دارد : اگرجەەردم افغانستان درسال ۱۵۱۵ 





استتتلال سیاسی خودرااز زیر سلطه ان<صارات 
غول بیکر انگسی حاصل گردند مگر در اثر 
ساخت وبافت هابکه درن ارتجاع مخطقه و 


ا 








عناصر ضد ترقی به عمدستی استعمار انگلیس 
صورت گرفت با گذشت مدت‌نه چندان درازی 
زمام امور کشور به کسانی تعلق گرفت که 
وا جک به اراح اہ کیو یت رت 
نداشتند وبدین ترتیب کشور ما از همراهی 
باتمدن جہانی به عقب نگبداشته شد . 

نظام رسوا و تاریخ ده فیودالی وماقبل 
ثبودالی در کشور مستقر نگرداشته شدوههه 
زحمنکشان افغانستان در محرومیت ومایوسیت 
قرار داشتند ولی مردم آزاده خوی و ترقسی 
خواه ما دست از مباززہ عادلانه بر نداشتند 
وپیکار بر حق خود را بر ضد همه قدرت‌های 
استعمار گر واستتمار گر ادامه بخشیده بابه 
پیروزی دسانیدن انقلاب آزادی بخش تور 
آزادی واقعی خود را حاصل نمودندو به سر - 
نوشت خود مقدر گردیدند ۰ 

او میگو بد 
زمامداری خاندان منقور واسته به ارتجاع و 
امپریالیزم یعنی دودمان, سیاه‌بحی سرئوشت‌ما 
کارگران به قہقرا سوق داده‌می‌شد وروز بروز 
برنج هاو آرام ها افزایش به عمل می‌آمد پس 
از پیروزی انقلاب شکوهمند تور تحولات‌عمیق 
و شیادی ای‌در حیات و زندگی ما رو نماگردید. 


بر خلاف آنکه در دوران 


حزب دمو کراتيك خلق افعانستان و دولت 
جمروری دمو کراتيك افغا نستان بعدازپیروزی 
انقلاب نحات بخش ور به منظور خدمت و 
مساعدت به زحمتکشان اففانستان بخصوص 
صنف کارگران وبرای اینکه ما کار گران کشور 
بتوانیم‌در تحت شرایط نبتاساعد اقتصادی‌عمل 
نموده کار عفید ویر ثمری رادر راه رفاه و 
سعادت مردم و اعتلا وترقی کشوو به انجام 
رسانیمو به منظور رفع تفاوت های غير عادلانه 
اتی از اراده شاهان وابسته به دودمان‌یحی 
تفاوت کوبون و ماکولات مامورین اجیران و 
کار گران دولت رااز هیان برداشت که ابنکار 
ازيك سو سیب بپبودوضع اقتصادی کارگران 
گردیده است واز جانب دبگر باعث ١‏ یجاح مك 
فضای دوستاثه و برادرانه ميان ٭امورانو کار۔۔ 
گران واجیران دولت شده است ۰ 
همجنان دولت انقلابی ما پس از پیسروزی 
مرحله نوین و تکاملی انقلاب شکوهمند تور 
برای رفع بیشتر نیازهندی های ک‌ارگران 
واجیران دو لت‌معاش‌وما کولات کار گران‌رابه‌مقیاس, 
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نگر شی به زندگی نور جبا ن‌مخمور 


قلم مو می‌ی نقا شی همحنا ن در 
ار نے ای لی اہن 
وی تا بلو ی‌نقا شی کەدربرا برش 
نرار داشت ۰ با احتیا طی‌وسواس 


واز غصه رو بگر دانش سازد. 


دخترك وقتی قلم مورابه زمین انکیز ه این غصه جیست ؛ 


کن اشت نگا هش را به تابلودوخت 
لبخند ی غرو ر آمیز رو_ی دسر 


جوا ن غا شقاانه کنار عم را ءمی 


زر فيك وؤ در چا ی انار ه با رور شده 


از شگو فه عم چو ن جثر ق‌آنا ن 
مہاب - 
ھا ی خواد دز ی ٠‏ "نت نود . 


٭ جا وف و شف 
کر ی بل یا 


9" 1 08 ا 
دخشر ل از جا ی بر خواست > 


کبو تر نگا حشس را از نا بلشو بر 


گرقت و آنرا به سو ی جند نقاشی 
قا ب شد ه دیگر که در دیو! رها ی 


اتاق نصب شد ه ودند. یه پرواز 
[و رد . 

مضمو ن و محتو ی همه این 
نقا شی ها يك چیز بود . زند گی 
از دبد گا 5 خاصی دو آن مه نگرش 


گرفته شد ه بود » هج و شه بی 


باکر غقة ہی نبود واک ر ہو د 
از فرا ق ما به میگر فت و ازنرسیدن 
یه تک خواست فر د ی ونقا ش در 
میا ن این آفر ید ه ها ی 
ابر زئد کی بود : 


لحظه بی به فکر فرو ر فت 


کو 


نی اش 


شاه وڑ 
طرح دیگر بود و شاید هم به 
1 نك شف که تابلو ها 
در احساس او جا یگز ر سنن 


لے ا 


اتد شمه سماده گیا ختن بات 


از 


ای کی 
سيا حثثه ہو 
جند قد م برا داشت ۰ نزد يت 
در نجه آمد ؛ آنرا کشود و حشسم به 
بیرو ن دو خت نسیمی حو شض 
گوار را ه به درو ن اتاق جست و 
بو ی بہار را با خود به همرا ه 
آورد دختر ك به دور دست شتا 
نگر يست ۰ به ز مین هایی که در 
زیر بو ششس علف ها ی سیسز 
در کنار هم در ریتم شمال سرود 
خوان فصل بویا بی و تحر كشده 
بودند و به دهقا نا نی که در زیر 
آفتا ب بی تو جه به زیبا پی های 
طبیعت به کار مشغو ل بودند . 
غبار ی از اندو ه رو ی جہر ه 
دحتر ذ نشسست و سیما شین رادر 
هم نمود "جرد ین هم نمیدانست 
ا 
با ۲ ن آشتا ا » در ز ند گی‌اش 
بسیاو تفا قاتی اناد که غمی نا 


به در ختا نی که 


ها همچنا ن دیر پا ی ہو 

کنو ن هم حا لنی < 
هما ن طور که ایستا د 
ںاہ ندازش نس 
برابر ش مینگر 
تو حپشس را به خود ج 


1 یی 


درست در کیا ر هدیوار 
اتا قشس جریا ن داشت 
کک دا ہد ریونت 
داشتتند . لجن 
آنا ن احترا م آمیز » پر 
صضصحه ما نند دود و از داب 
ویر از غرو ره دختر ‏ 
او لی ر حیم دهقا ن بو 
نظر خا ن مالك . 

رحیم میگفت : 

کات کی لایر 
اریت "از۔ گت ہر 
که من و خانواد ه ۱ م 
ندار م »ما در اولاد ها 
زبید ه دختر م هنوز > 


دوا يشت دوا » حکیم 


بجعت 


ايك کمی دیگر هم ہما م 


نہر ا ار وو کا 
شخم ز د ه و دانه پاش 
۳ بعد فصل درو م 
رل میدهم همه در 
کنم » ار شما ز مین 
دیگرا ن هم به م زدور 
گیر ند . همه ممگو بت 
بدی هستم که اربابی ٥‏ 
اخرا ج کرد ه است و 

e 

یں و کا ا 
دارید » آخر این‌زمین مر 
شما بیکار ه هارا رو ی 
7 کا 
7+7 قت۳۳ا 5 
مرد ه دار ی و ناحور ۶ 
شما پو ل قر ض میده 
وقت آنرا طلب ميكتم ‏ 
دين اشك و آ ه تحو 
دهد و . 





ن غرغر کنا ن دو رشد 
ستر دن اشکبا ی‌خود 


+ و © 
بن صحنه ء شنید ن این 
رھ دح ره راه 
ل دور دست درو درد . 
جرا جنین است ۰ جر ا 
دا عفد لی لور س تست 
کی را به سیر ی‌رسانند 
و رحیم های دیگر هم 
ایام تاشام کار میکنند 
نا دا شسسان 
ارد جرا باید همیشه 


Sea 


ر هنه و بیمار نه لبا س 
۰ باشند و نه دوا ؟ 

۱ که زمین را با ر و دمی 
وا نباید از حا.صل آ ن 
۶ ر, تدای ودرا 
این اربا ب نظرو ارباب 
جه و ظیفه بی دارند جز 
ند و حا صل ز حمست 
منه و بیما ر و بر عنه‌را 
صرف عیا شی های خود 
بن همه ناد کو یم اش 


التی برای جہست 


تر در زر فا ی اند بشه 
٦‏ مرن بت 

این مناسبا ت همه 
وت کت با لوند: اسمت 3 
بی است اما جه بايد کرد 
بد. [تیا ۶ راد( نے یبا 
د جمعی غار نکر وف 
حت و گرو ه گرو هانسان 
از حا صل کار خودشان 
ر آسود کی رساند.؟ 
خشمی ۲ 
یو جودش رادرحود گرقت 
بست وروی گشتا ند 


یی وت 


دو بار ه در برابردیدگان 
به جلو ه نما ہی پرداختند 


را ا .ییاد شاز ن یا غار نکر ی 
شا ن و با اندیشه ماق ضدانسانی 
شا ن بنما یم » آر ی این است راه 
وروش هنر ی من در آینده . 
ما چا و 

واین دختر .این نقاش سر 
استعداد که به این گوّنه رهنورد 
واه ها ی تاز 6 کشت واند هة 
اسان سا لار ی در ذعن او جا ی 
میگر فت » کی بود ء جه سر 
نوشنی داشت و در راه نحقق آرمان 


خود تا کجا به پیشی ر فت ؟ 





زندگینا مه او را با هم مرور می 
کنیم : 

نور جپاان که مخمور تخلص می 
کرد درسا ل ۱۳۲۵ دید ه به دنیا 
کشود » تحصیلا تشس را تا فو ق 
کا با دور قند آهار شیر وا 
گذراند و معلمی را پنشه خو د 
ا ا خزانی 
رو حی متلاطم و احسا سی پرشور 
داشت ۰ که نقا شی میکرد وهر 
جند در کار های او لس از دیدگاهی 
رو مانتيك به زندگی و جلو ه های 


آن مینکر یست » با افزو نا شه ز 
تحار ب و بار و ر گشتن ذ هنشس 
را عشس را عو ض کرد و بسا 
ریالیز م اجتما عی رو آورد . 

او که میدید چکو نه مناسبا ت 
تولید ی غر عادلا نه در ا 
حمعی اند ك را غار نگر و جمس 
فرا وانی را سارت شده میساز 
و بیعدالتی و بیداد و ظلم در تما ۰ 
شوون ز ندگی را ه میگشا ید نمی 
نوانست نسبت به همة این مظهر 


لطفاً ورق بز نید 





سذ تاد ہی اسا مالس ارتا و ۱۳ 
تی به آن بنگرد » عمیشكصه 
جستجو ی را هی بود که د ر 
ا م خود برابر ی را نو ید دهد 
ار اسنا نز ی را از 
۵ (دارد ۲ 

و هرو قت نه قضاو ت .ا یٰ 
| تی مینگر يست و به فقرمسلط 
جا معه خود فکر میکرد در بی 
او انگیز ه ها بی می افتاد که 
ن نظاضی ز4 اہر سکوی ارت 
بمیدارد و بیداد را جا بگز ین 
هھ ارد همیشه از اند ش.ه 
شس با دوستا ن نزد بك و هم 
ش صحبت میکرد و در این ميان 
می سنا يشش میکردند و عده‌بی 
هو شدا رش میدادند که طرز 
ر ی جنین خطر نا لك است و به 
ود ی اش خواهد انحا مد ء 
تی و در ستی او و بی پروایی 
4 در مخفی نگہدا شتن عقایدش 
مت به زودی د بگران را ازاو 
ران ساخت تا مبادا از اوزبان 
ند و دستگاه پولیس وقت آنان 
بکناه دو سست بو دن 
دختر ی که عقاید ضد نظام مسلط 
حا معه را داشت بگیر ند واذیت 
ك١‏ 

نور جہا ن مخمور بيا ن واقعیت 
.| هر چند خطر نا ك هم که بود 
و ظا یف خود میدا نست » د ر 
نف » در میا ن شا گر دا ن» در 
ته دوستا ن و در مبان خانواد ه 
گا فر صتی می یافت » ۱ ز 
ابط بد میگفت و مبارز ه با بیداد 
ی را از و جایب هر رو شنفکر 


الست . 


4 ینہا موجب گردید اعضافیحزب 
كراتيك خلق افغانستان کەدرآن 
ن مبارز » مخفی را پیٹس می 
:ند متو جه او گردند ودر نظرش 
آن. شر ابط » شرایطی که ور 
ہا ن مخمور و هر انسا ن با درد 
گر نمیتوانست از ان نضر ت 


نداشته باشد ء بابدار نماند ونمی 
بایست میماند ء در هفتم لور سال 
۷ ار زش ها دگر گو ن گردید 
سے نے ._۔ 
ها را گر فت » در همین سا ل 
و بعد از پیروزی انقلاب از مخمور 
دعو ت شد تا عضو حز ب گردد و 
او هم با علاقمند ی آنرا پذیرفت 
ومبارز » اش را با آشتی نایذیر ی 
بیشتر دوا م داد . 

هنو ز مد تی از انقلاب نگذ شته 
بود که دور ء سیا ه امین شرابط 
را دگرگون ساخت . 

درواز ه های ز لدان ها گشوده 
شد و گرو ه گوو ه از رو شنفکران 
ووطن پرستا ن در عقب میله ها ی 
آهنین جا ی گر فتند و کرو ه ها ی 
دیگر نیز با مر می سو راخ سوراخ 
شدند و هی کس حتی نتوانست 
سرا غی از جسد های آغشته به 
هو ن ان نکد 


در چنین شرایطی مبارزه مشکل 
تر مینمود » و سالم ترین ومو ٹر 
ترین نو ع آ ن مبارز » مخفی بود 
که مخمور عم به ١‏ ن پیو ست و دز 
تمام ز مانیکه حکو مت امین دوا م 
آورد او عم از را ه خودیر نگشت 
و با فا کازی ها و حانبازی اق 
نترسید ن از افشاء شد ن و به 
جنگٹ دشمن افتا د ن خد مات 
ار زشمند را به حز ب مورد علا قه 
وعشق خود به انحا م او رد و د ر 
شرایط اختنا ق و ترور نه تنہسا 
نہرا سید بلکه هر روز سا حة 
خد ما ت اجتما عی خودرا بسط و 
تو سعه داد ء تماس هایشس را با 
رفقا ی حز بی اش افزو ن ساخت 
ہے 2b‏ ای وھ اه تا Sel 2L‏ 


نور جہان مخمور بعد از این 
دگر گو نی سیا سی بیشتر به 
تحقق آر ما ن های خود پردا خت 
او با احسماس میپنی و گرم‌خود مبارزه 
بی‌امان خودرا ادامه داد درحد خود 
راه را به بیش گشود پیرا مو ن 
ار زش های انقلاب بعد ۱ ز تحو ل 


عمیق ششس جد ی در همه جا 
صحبت کرد تبلیغ نمود » از انقلاب 
وار زش عا ی آن دفا ع به عمل 
آورد و به حیث يك عضو پر تلا ش 
و ME SS‏ 
کے نا ا آ ین تا د اقا ی 
افتاد و خو نشس سنگفر ش پيا ده 
رو را رنگین سا خت . 

با مداد سه عقر ب سا ل۱۳۵۹۹ 
برا ی او روز ی سر نو شت ساز 
بود » در این رو ز » هنو ز تاریکی 
سپیدۂ با مدادی کا ملا 


شسته نشده بود که از خواب 


a 
E> سب‎ 


بر خواست و سا عتی را دربسترش 
به مطالعه پر دا خت عاد ت دا شت 
که کم بخوابد و ز یاد کار کند به 
مطالعه عشقی و صف نشد نی‌داشت 
ومیکو شید هر روز سا حۀ 
معلو ما تخود را در زمینه ها ی 
سیاسی و فلسفی تو سعه د هد 
هرگز از خواند ن و بردا ختن به کار 
های هنر ی خسته نمیشد ء اما در 
آن رو ز » در آ ن صبح کا ہ سر 
نوشت ساز » نوع نگرانیدر 
اخشا سس لا ته کرد ه یود »ارامشن 
نداشت و مطا لبی را که میخوا ند 
ات > ایا کو کر کت 
بود که تخم بیم و هراس را در د ل 
اوکاشته بود » حسس ششم او بود 
که برایشس گوا هی حادثه بدفر جام 
را میداد » کو شید که بر این 
ہار ے ا ا تی 
آید ء با خود اندیشید که زیرتائیر 
افکاار خود شل ر فته است او جایش 
بر خواست ۰ صبحا نه اس را 
شابزد ه خورد و صمیما له تر ۱ ز 
روز دیگر از خانواد » اش خدا 
حافظی کرد » و قتی میخوا ست ١ز‏ 
منزل خار ج گردد قد م ها یشس 


سست شد ه بودند ء ام 
اعتنا بی هآ ن نکرد » د 
گشود و از منزل خار ج 
جند کو جه گذ شت ووار 
شد » هیا هو ی شیر و 

مرد م همه انديشه هاش 
خود شست »۱ هرا سي 
بر او فایق آمد ه و در اح 
CY‏ کرد ه نود به خنده ۲ 


. برنا مه روزا نه اش اند . 


ذهن خود و قت خودرا بر 
به تعیین گر فت ء از کنا 
دوست گذ شت و مر بان 
مامتا ن فت و در هه 
لحظا ت تو جه نداشت " 
جوا نیی چو ن سا په تعة 
گند و ر فتا ر ی مشکو 
تداانست هرت سا به 
را بر سر ش اندا خته ا 
NS‏ 48 اس احرانن ۲ 
زندگی است و جلو ه ها 

هنو ز به مکتب نرسید 
صدای فیر چند مر می تا 
دا 1 8+4+4 
در بطن و سینه خود کرد 
را یی ارا د ه رو ی شکم 
خو نی از لا ی انکشتا : 
کرد » کو شید خودرا س 


نگہدارد > اما نتوا نست 


لحظه همه حب ز در برابر 
رنگت سیا ه گر فت ء جح 
دور خود زد و به زمین ! 
او پیاده رو را رنگین س 
ودیگر هیج ندانست ۳ 
تحقق آر ما ن های خو 
کشبت تج ی نود 
٥‏ نمی هراسید ؛ آ 
که قد م در راه مبارژ ه ‏ 
مرگ یا پیروز ی را شعا 
مر گك برای شان جز ت 


میکه تقویم زمان ۲۸ - اسد را 
ارا بیاد یکی از روز های پر 
آفر ان ملت خود می‌افکند این 
. میمون‌روز<صول‌آزادی سیاسی 
سلطهة بز ر کثر ین قدرت استعمار 
ي استعمار بریتانیای قددسسم 
«آفتاب در سر زمین مستعمرات 
ی نہ 
) وحماسه ساز ا که درشہامت 
اعت و حماسه سازی‌در صف 
, جہان قرار دارند در ذراز ای 
ل زمان بر دشمنان استیلا گر 
ان ها را میتوان دشمن مشتر ك 
واندجواب‌های قاطع ء خردکننده 
داده اند که بادی از اینگو نه 
بدر ان ماما ية غرور وافتخار 
ی و آبنده شور ما را تشگیل 
۾ آمدن اسکندر ها را درهم 
و شکست ھای پیہموافتضاحآمیز 
لییسس] ین دشمن بد نپا دودیده‌درای 
های‌خو بی از کار نامه‌ماوحماسه 


دردمان زحمتکشی کشور ماوسابری کشور هارا 
فراهم گردانید ۰ ۱ 

کور دوست وبرادر و همسابه بژرگث 
شمالی ما اتحاد جماهیر شوروی همزمان با - 
حضو ل ات لال افا نستان د ر 
مارج ۱۹۱۹ استقلال و حاکمیت ملی کشور 
مارا برسمیت شناخت وبا درك مسووییت 
حسن‌همجو اری‌ووظیفهنتر اسیو نالیستی خویش 
دراو لین سال پسس از حصول آزادی میین‌مااین 
کشور بزرگك صلح دوست جہان‌یك ملیون 
روبل طلا ءجند فرو ند طباره » پنج هزار 
قبضه تفنك با ذخیره لازممہمات ونیزساختمان 
فابر یکه باروت ساژی مکتب هوانوردی ء اعزام 
متخصصین فنی وغیره به صورت كمك بلاعوض 
در اختیار دولت‌افقانستان‌فرارداد تا افغانستان 
تازه به آزادی رسیده بتواند از یکطرف از 
استقلال سیاسی‌خوددر برابرهتجاوزین استعمار 
گر دفاع نماید واز جانب دیگر با تعقیب راه 
ترقی و تکامل < ودرا در صف ملل رافعه‌حبان 
ذراد دهد ۰ 


ولی استعمار ارتجاع وامیر بالیزم که باقیام 


دا بردوش انسان بلادیدۂ این‌دیار مرد خیز 
تحمیل نمابند وجنانجه‌هم‌در عمل مشاعدہگردید 
دردوران بیش از لیم قرن زمامداری نادر ء 
ظاعر ءداود ما فقط از آزادی لفظی برخوردار 
بودیم واز استفلال و آزادی واقعی سراغی هم 
وجود نداشت ۰ دراین دوران سياه وتار يك 
فقر ومرضس کسرسنگی و برهنگی‌آواره 
گی ودر بدری قوس صعودی خودرا می پیمود 
ودست نشانده گان ہی احساس وبی بندو ہار 
ارتجاع ء استبداد و اميرياليزم که سر نوشت 
مردم مارا خاینانه در دست داشتند به وضع 
المناك ورقت بار مردمان وتوده های وسیع 
انسان زحمنکش جامعه ماوقعی نمی گذاشتند 
وخاینانه تلاش بخرجمی‌داد تابه هروسیله‌ایکه 
ممکن باشد زمیله بره کشی هاي خاینانه 
وتسلط بیرحمانه استبداد » ارتجاع و امیر یات 
ليزم رادر وطن ما هپیا سازند . ولی طوفان 
خشم خلق عذاب‌دیده وستضعف مین ماهمه‌را 
چون خس و خاشال از سر راه خود بردانشت 
و مردم دلیر و قبرمان مادرتحت رهبری حزب 
دمو کراتيك خلسق افغانستان «پیشی اهنگك 





رم تا 9 ٩۵‏ میو‌سا لگر 
15 ۱ دىميهن ما 


ےھ ھھھ ی ۴ط کے کے 





ج حح و چت 


1ک دور شور . عم 
تاج ها هزاره عاء بلوچ‌ها» 
ونورستانی‌ها وغیره‌اقوام‌قبایل 
ياكوحدت کامل بابرا نداختن‌قیام 
سال ۱۳۹۸ در تحت رهبری 
یادشاه تر قبخواه کشور استعمار 
س رااز پای در آورده استقلال 
بوب خودرا به کف آورده آزادی 
ابه حمهانو حپانیاناعلام‌داشتند. 
قبرهان و حماسه آفرین افقاب 
مار بدنپاد پریتانیا که نتیجۂ 
دوامدارو حانبازانة مردم غیور 
ضد سیستم استعماری غارتگر 
نمگر و استثمارگر انگلیسس 
ی آزادی بخشس خلقبای 
تعمار رادر منطقه و حبان روح 
بخشید وبسان سر مشق‌خوبی 


بزرگث ملی مادر افقانستان باستان زانوی ادب 
را بر زمین نباد وسلطة ستقيم استعماردر 
کشور مادر هم شکست آرام نگرفته با استفاده 
۶۰٣‏ ۰ اي انس دہ 
زحمتکشان میہن ماورو یکار نمودن لارنس‌هاو 
ملای لنگث ها عليه غازی امان الله خان‌پادشاه 
ترقی خواه افغا نستان وپلان های بنیادی "و 
مترقی وی به توطئه چینی آغاز نباد استعمار 
انگلیس این دشمن مکارو حیله گر خلقہای 
جبان در این راه به موففیت هایی موقتی ای 
نیز ایل آمد ذهنیت یکعده از هموطنان پاك 
نہادو شریف مارا علیه غازی امان الله خان 
مشکوک نمود ۰ 

لجاع و ارارم که, کاو بجز. از 
برسمیت شناختن استقلال سیاسی اففانستان 
در خود ندید بعد از حصول استتلال کشسور 
ماسعی کردند تابه فرایع ووسابل کو ناگون 
جلو پیشرفت هاو ترقیات مردم مارا بگیرد و 


سر 





طبقة کارگر و تمام زحمتکشان کشوره ودر 
0٦‏ ٣٣۱صو‏ وج 
ساله خویشی کاخ دیرین نمایند گان ارتجاع 
استبداد و امپریالیژم را فرور یختند و آخرین 
فرد واسته بخاندان یحی . هداودء اسن 
عوام فریپ بی نظیر تاریخ رابه گودال عدم 
سپردند ۰ 

باسقوط سلط داود و پیروزی انقلاب آزادی 
بخش ور در بہار سال ۱۳۰۷ مردم ووطسن 
مانبه آزادی واقعی خود نایل آمدند و آفتاب 
درخشان سعادت: سروزی برسرانسان‌استنمار 
شونده این مرزوبوم به پرتو افشانی آغاز 
نباد » هر کنج و کناد میبین را شور ونوای 
انقلابی فرا گرفت ۰ شور ونوای آزادی واقعی 
انسان استتمار شونده وشورو نوای در هم 
پیجیدن استبداد وبی عدالثی ۰ 


استعفاز > ار تجاع 0 اشير بائزم a‏ پیرڑزی 


کا ا داوج جو ی 5 ۰ دس ای در نی 


درون حزب ودولت خواست تاتوطعه عظ 
را عليه حاکمیت ملی استقلال ملی» انش 


وتمامیت ارقمی کشمور ما براه اندازد وطنر 


معرض معامله اجانب قرار دهد و انقلا 


شکوهمند تورودست آورد های دوران سا 
ړا به شکست و عدم‌مواجه سازد ولی فرزن 


هوشیار وانقلابی سر زمین مرد خیزما درت 
رعبری داهیانه حزب پیش آهنگ خ ود ص. 
دمو کراتيك خلسق اففا نستان «پیش آھ 
طبقة کارگر و تمام زحمتکشان کشور» وط 
وانقلاب رااز این نوطئه سياه سازمان ج 
.سیا نجات بخشیدو امین‌وچند چاکر معلو 
ابحالش را به کیفر اعمال‌طاغوتی شان‌رسانی 
بعداز تحول شش جدی که انقلاب آزاد 
بخش ور در هسیر اصولسی خویش قر 
کرفت و همه آزادی‌های واقعی هردم پلاکشب 
ماتحقق پذبرفت مداخلات, تحر بکاتو تحاوز 
ثیروهای ارتجاعی هژمونیسنتی و اهپر بالیس 
جبان در راس امپریالیزم جبا نخواد اهر 
علیه میہن و مردم ما بیشتر گردید » ارتہ 
یوب ت بن ای و۱ نوزم ا 
تبانی باعظمت‌طلبان چینی وبا استفاده ازخا 
کشور های همسایة‌هایم بخصوص با کستان بر تر تی 
تسلیح و اعزام عناصر ضد انقلاب شکو هم 
تور به افغا نستان اداهه بخشیده می‌خواهن 
زمیله زنده گی آزاد » آرام و صلح آم 
«ردمان میہن مارا بر هم زنندو و نگذارند مر 
دلیرو شجاع افغا نستان با تعقیب راهی 
برای سعادت و بیروزی خود انتخاب نموده! 
دیو بدنہاد رنج ے فقر ۰ مرض بدبختی وی 
ماندہ گی را از وطن مطہر خویش برانندو ب 
پیروزی های مزیدی در ساحه هایاقتصا 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایل آیند ۰ 
ولی مردمان آزاده و فبرمان افغا نستان 
همه ملیت هاء اقوام و قبایسلی که هست 
امروز برای دفاع از انقلاب شکوهمند ثور 
حفظ دست آورد های دوران ساز آن کمر هم 
بسته اند و آنطوربکه شصت ودوسال قب 


وی یت کے ابر ھی د ن سر 
خود استعماد کہن انگلیس رابزانو در آورد 
امروز نیز همه اقوام قبایل و ملیت های‌سا" 
افغا نستان آزاد ء سر بلند و انقلابی درد 
جببه سلی وسیع پدر وطن متحد هی‌شو 
واز ابن سنگر مقدس‌برضد همه دشمنان‌راهره 
وآراشی خودو بر ضد اثواع عقب مانده؟ 
و“ 0 


جا ہت یں و ہس - کے کک رد 















از گرد هم آیی‌کمیته‌زناز تحاد شوروی بخا طر پشتیبا نیا زمصو بات بیستو ششمیسن 
انہر ٠‏ حزب کھو نتر و ا دشورو ی ن 


متر جم : بر یا لی على زاد 


کنگر ه حپا نی زنان که تحت 
شدعار «مسارات » استقلال ملی 
ق صلح» از تاریخ هشتم تاسیزد هم 
ماه اکتو بر سالجار ی در برا گت 
پانخت جمپور ی سو سیا لستی 
اف کر سلواکیا تشکیل میشو دحادثه 
7 عہمی برای نہضت ہین الملل صی 
دمو کر" یك زنا ن در سال ۱۹۸۱ 


3 حو اهد نود 


٢‏ در جلسا ت عمو می و کمیسیون 
های کنگره راجم به مو ضو عا تی 
چون زنہا و کار هابی که درحہت 
کک یم هه کا ون ہے 


Nal 


از محله سوو بت و من 


کک و 0 جھا نی 


قدم د اگری‌درحهت 9 بت نھصت 


زنا ن کشور های م متر 
دو شا دو ش مر دا ن در 
تو لیدی کار میکنند 


فعالیتپا ی زنان کشو ر 
سو سپا لستی » مبارز 
کر عاق سرڪ ته 
معضلاتی راکه ز نان آ: 
های رو به انکشا ف ک 
زیر بو غ استعمار رها د 
بدا ن موا جه اند و هم 
های زنان کشور هایی 
متجاو زین اهر یعنی در 
استماع 

وضع کنو نی بین الما 
خاصی که باید به نقش 
حہت حل مسایل استة 
انتا تب 9۱ص 9ئ معا 
تار مبر م دارد . با 
اتصا ل پا بدار و خد 
کا ن مار ناش راف اک 
مساو ی برای زنا ن 
مبارزا ات استقلا ل ما 


خواهد نمود 5 


۲ +0001 

ہج اتخاذ تدابیر 
جنین يك کنگر ه فعالیت 
سر عت پبیشۃ تخد 








فصر کنونی بیش از هر وقت دیگر متوجه مسوولیت 
» شموراها زنان فوق العاده دراموراجتماعی وسیاسی آغشته اند وبرای صلسع وحلو ری از جنگٹ هپرزمند . 


ی' ی تک فمتگردند 

ي این ےه ها از تحار ب 
جمہا ٹی زنا ن در پر لین 
۸۰ کا ف ن 


ھپ 


و مصوو ن برای 
فا م در ا ۷۸ذ 


, المللی اطفال) در مسکو 


تیدج وه 
جک 


قاد 0۲ بعمل 
™ 

7 5 کار کنکر o‏ که E‏ 

۱۹۸۰ 


اہ ہی 
ای ( که بعا طر اب تفال 
ال #"از 'طر یف ارا ن 


:. اعلام ےید ٠‏ تشکیل 
بود) تیصو یت رسید ه 


بی دا برا؟ی کار کم 


که ععلومات ڑا جع به کنگ ۳ 


ود ه فعالتتہا ی ساز ما ن 
را مر ۲ دا همکار نپا ی 
۱ دبگر مرد ۴ و هتم ٹی 
مود ه و اشتترا لد سا ت 


بژ رگث زنان در اتحاد شوروی اآاست ۰ 


مکا چپ کا بش ادا سس تا کی وا 
عنوا نی فدرا سبو ن کل المللی‌زنان 
میفر ستند قابل باد آور ی می‌نمابد 
که کنگر ه اماد ه استقرار روا بط با 
سایر ساز مانا بين المللی 
تار چا ه روا بطشس را 
۷ ساز اا م د عد 
در عاھ مارج سالعار ى بسك 
هما نا ااا اه 


سا 
و لی قسو ر ای 


انیت دار 


عك وم از او ما نہا 1۹ 


تم . 


ات : © ٠.۹40.‏ .. 
عنطقو ی در شمپر بودا بست تشنگیل 
گرد نده دود که اشتر۱ 5 7 ند گا ات 
ای نظر 7 ار کا را ور ھوار د 
احندا ق کک ٥‏ تاد ۹ تسود فو 


تصمیم انخاذ کردید تا دسنه های 
ار ا ی 


سی ص 
ھر دز ملسل متحي برای ) نشاف 
انایو اجوار وش رگ دز سس 





و 3 0 
وت سا ر مان 
کا رک ril‏ 
ا ها ں اعا و 
lf >‏ 
وی ۲ بر ۴ ہم 


خطبر شان در امور مربہوطابهہ تریمه نسل حدید' و تحکیم صلح اف ١‏ جج 


کی می کا توليك هبای اروز 


ن اچ 4 سار همان ز نا ن سر اسر 


افريقا ء شورای بين المللى زغل 
فدراسیو ن جہانی جوانان ده و کر 


1 وھ .و 
سار اسیگٹھ 
E‏ 


فتك واو ا ۲ 
BRT‏ پر 
میں پر که کر ۲ فا ہت ف 


آماد کی «بزای بر تار ی کشر 
حباق زنان ار حمه مہم مینما بد هر 
کر کتر راستین جہا نی است ۔ 


۲۶ تسیا 1 اف ق و تیرب یٹ‎ A 
سر و ها ی صلے د رمبازر‎ E نا یذ‎ 


٦ ۱‏ ۱ د 
۳۹1 آقی د ظا دت تو سط سیاسث رح 


7ر نه دو ل امیر بالیستی در زا 
ا بالات متجد ه امر یکا تید اك ایج 


٦ 2‏ ۸ 1 ۶ 4 
حگو نه میتوا سم ار وق ع ج 


۱ 1 ۹ 
نمود د و با سز ی 


۰ 2 ۰ : 3 
نے را دح کنیم ۷ 


اور بك عق له عمد ه و اسا سی ۶ 


جات سازما نہای ملی و بی 
اھ دا سس 
لعلار. سوا می مرد ۳ له 9 ےا 
1 
قاع رض لے وض ا( ا کڪ 
ی ع یہی 
۱ 
راعلافغمند گی حاضی تر يږت دار 


دقسه درصعفح*4* ۲۱ 





فوففیت سنعاب ورزشکار اسکی روی آب‌در نمایشس سیپورتسی خبره 
بود نام این سنجاب خاکی زنگك فلوریدا _ پی‌رتویگی) 


آن راد گر فته تو سط بك قابق کم قدرت از فاصله نسپتا دور بجلو کشمدہ ۵ 





آدم مصنوعی قلب طلائی مبخواهد بانگسی 
دو. انین گردش نمابد . انتوشی دانیل اکتور 
معروف که معمولا در داخل آن قراد منگرددر 
کنار آدم فلژی دیده مشود ۰ 





در او اخر سال ۱۹۰۹ مردم بایسن عقیده بودندکه دبانا دوس حای ماری لین موزا 
سہنما خواهد کرفت ولی این نظر به شکست :واجه شد ولی دیانا هم فراموش نه 
کنون دربر و گرامي‌بنام(اوبن‌دورز) درتلو بزیونانگلستان هنر نمایی می کند . 


سے 


فلم حدید برادران واړنر نام (این الو یس است) زندگی «یطو بس »را از طفو 
کرده است ۰ رول‌الو بس را باول لو نشل سوم داو دد اسکات وحانی هارا درسه مرحله 


کر ده‌اند ودر تھ نه تر تیب از حب در اسست: نده مسو ند 








یموس جر 


نی 


درحاسیه حرگت سوم اوعانوانگلیش 


ن نہشمتہ نه داستان کوتاه است و نسهداستان دراز + 


خکے۰٠ھ‏ س 


بخاطر یہ 


۱ 
نه هقالة تحقیقیاست و نه نوشته 


ی. با آنہم حدیث وحکایت پایمردی هاوحانفشانی ماو دلدادگی هاست . 


اننده عزیز این نبشته را یکبار بخوانیدو ببینید آیابقول نویسنده‌آن‌داستان کو تاه‌است 


خبر ؟! آبا نوشته درونهاية منطقی دارد؟و آیا ۰.۰ 


آور ۸ شمسی تازه شروع شده 
زیبایی ها بہار با تمام شکوهشی جلوه 
و احساسات رفیق جوان ړا یبشتر 
ات سیقای ارهن 309۶ ابت 
که در کنار بك مرد مور نشستهو به 
ش میداد هیجان زده بم نطر هیزسید. 
وان که از متعلمین رشدیسه مکتب 
بود در :ن روز ها سخت اراحت والد 
ود او فرزند یکی از بانفوذآن 
کال 

هر گز دوری فرزنه خود » یعنی 
حمن راتحمل کرده نمیتوانست ازاینرو 
است فرزندش زندگی آرام »بی دغه دغۂ 
ترك کو ی ار تک 
بده داشت که مبارزه و جنگیدن کار 
کیده هاست و فرزندان اعزه فقط بابد 
بخوانند و حکوهت کنند ۰ 

. عبدالرحمن ء عشق وعلافه دير ینه‌ی 
ریخ داشت ۰ اواز خلال درسہای تاریخ 
تا وت بر مین 
بخاطر آزادی وبخاطر حقیقت انسان را 
ودانگی ء پیوندمیدھد از ینرو به داستان 


مبارزات پدران خود سخت دلہستگی 


« ادارم » 


سےہےتشق بت ق کک 


بافت و آغاز سال تعلیمی نیز به ماف حوت 
نیدیل شد او تازه به صشف رشدیه قسدم 
ماندم بود که حکوعت اعلان جہاد را برای 
حصسول آزادی اصلام داشت و جوش و 
خروش بمانندی سراسر افغا نستان را فرا 
خرفت ۰ 

مردم داوطلبانه گروه گروه بصف عساکر و 
مبارز بن می‌پبوستند تابگباردیگر در آزمونگاه 
بزرکث ملی کار نامه های افتخار آهیز وغرور 
انگیژی راثبت تاریخ حماسی خود ساززد. 

عبدالرحەن که سیهای قہو ها نان را در خود 
زنده می بافت‌همیدهآرزو داشت که فرصتی پیش 
آید تاعملا درین افتخارات سپمی بگیرد وآن 
اندیشه های دلبراله خود را در ساحة عمل 
مورد تطبیق ترار دهد ۰ 

حالا این فرصت گران نبا بدست آمده 
بود ولی وضع محافظه کارانه بدر نمیگذاشت 
که فرزندش به بزرترین آرمان "خود نایل 
شود ۰ آنروز عبدالرحمن جوان در باغ قصر 
شہرآرا درزیر درختیگه‌شگوفه های رنگنشی 
جلوه گر زیبانی عای پر شگوه بہار بود 
بااستاد تار بخش‌نشستته بوده باجپره بر افر وخته 


وھیجان زده بانمرد موقر گوش میداد ۰ 


ہے ہج ےم سس 


وری 


مدتہا بابومسلم فکر مبئمود بمردیکه همه ۾ 


مردم ابتك ی غرور واختخار از کارهای او 
سخن میرائدند ۰ او در کنار مجادلات ابومسلم 
کن دوہ ی وت ر مود 
جہان بپلوان فکر هکرد , جوان همه اش ان 
فکر را هیکرد که اگراوروزی +یتوانست آزادی 
تور خود را تحقق بخشد ووطن عزیزش رااز 
بوغ استعمار نجات بدهد مردم اورانیژ مانند 
اوس ار وا سرد وس دای 
وقدردانی باد خواهند کرد ۰ 

وقتی باینجامیرسید » غرور وابہت مردانة 
وای ع اوت کر فرط رک ہد 
برای او جنین ارزوی بعید نیست ۰ 

اسناد برای عبدالرحمن از روزهای جوانی 
طاعر صحبت مینمود وازروز عاي باد میاورد 
که ما هون الرشید طاھر رادر حضور سر کرد 
گان نوازش کرد و ضمن باد آوری از رشادت 
های او گفت : 

بین برادرم ۲ پدر توو خانداز "واز 
دوستان پدرم بودند و تونزد هن از هر کسی 
هرب رای ا تی دا ۰۰۰۳ 

بر ادزم امین بناصق خودش را در بقداد 
خلبقه خوانده ميخواهم ببارک توو مردم دلیر 
خراسان خلافت رانازستائم ازئو مبخواهم که 
سرداری قوای من بسر کوبی بغداد بروی ۰ 

طاهر ناگیان خودش دادد برایر يك 
مسووایت عظم دیده حس کرددنیا اهمه 
بزرگیش دور سر او میجرخد ۰ ایشك د ر 
آستانه بك لحظة بزرگٹ قرار داشت ۰ 

ابو فسسلم سرداردلیر و محبوب انسديشه 


کم ا پوفوو او ا کا sS‏ 2 ات DNS‏ 


از شمسرالدین ظرىف صدیقی 


758 دی جر انان و۱ : 

بددین ترتیب پیمانی بین طاهر و 
بے نله 39 بو ویب و وا 
کرد . باتلاش خستگی نایدیر دلاورا 
رااز اقصای خیبر تابلخ‌و غزنی و 
از هر جا که ممتوانست گرد خود 
سرا نجا م در یکی از روز های ب 
عجری - قهری الشکر بزرافت خوددا:: 
حرکت داد ۰ طاهر بااردوی خراب 
آزه‌ایش بؤرگٹ بیروز وسر راز : 
سال ۱۹١‏ هعری قمری بغداد راف 
دوسال بعدما هون بوعده خودو ف 
برهبری خراسان کشور عز:ز خود 
شد ۰ او توانست طی جندسال 
سیستان. هرات. نیشاپور» مرو. چو 
و نخار ستان را متحد سازد و در 
هجری همه خراسان رااز شرق تا 
شمال تا جئوب به صورت يك جر 
در آورد ۰ 

هنگاهیکه طاعر این کارها بعنی ت 
مملکت رانا نجام رسانید بالاخره در 
۶ حمادی الاخبر سال ۲۰۷ هید 
بی نظیر تاریخی خودرا عملی ب 
انداختن نام خلیفه از خطبه استغا 
رااعلام نمود ۰ این دوز بر شکوه 
در تاریخ خراسان در اریخ اففا 
تارج ملت ها اولین روز يست که 
قرن این مردم در راء تحصیل آزا 
نخست رن اساسس حکوعت ملی ده 





نجام آرزویش را باستاد فاش ساخت 
رون خودرابروی آشکار نمود استاد په 
) وقت او را نصیحت کرد اما حون 
, و هیچان شاگردش را دید قول داد 


ی بابد تا اوازین افتخارات بی نصیب 


٭ چند روز بعد استاد عیدالرحمن دا | 


د جواست ووی دست روان 
وی حندین برابر شده است پیشمنہاد 
برای اوارائه نمود ۰ 

ر روز پنجشخبه اواسط ماه نور ۱۲۹۸ 
مردم «توتکی» دیدند که حوان طالب 
در حالیکه لنگی بسر وچپلی بپای 
جہت نماز بەمسجد داخل شد این‌جوان 
د کناب فقبی دربین قدیفة خود پیحیده 
ید از نماز عصر نزد ملای مسحد رفت 
از آنکه از غربت خود صحبت نهود 
ي کرد ااحاژه بدهد شب رادر مسجد 


لب ٭ 


آنکه هردم آن منطفه در آن روز ها سخت 


دردلہا وی تر میساخت او هلوز نین صدای | 


ملا امام مسجد را بخاطر داشت که در جرگه | 


قومی گفته بود : 
- چنگك بخاطر آزادی وطن فرض است و 
هر کس هو اند بر قسمیکه ممکن باشد درراه 


| نجات وطن از دست دشمنان تلاش نماید ٭ 


. محاربه بودند. باز هم هرگز نماز خود | 
ا 
نمبکردند ۰ ملای مسجد که طالب‌سابق | 


صت کر ده بود بعلت گرفتاری های ارشادی ۱ 


ء به همکارجدیدی‌احتياج داشت توجرش 
ب کرد. پس ازاآنکه عدتی با طالب‌جدید 
نمود عاقت پس ازادای نماز شام راضی 
طالب نزد لو بماند طالب جوان 
سی جز عبدالرحمن نبود با خوشحالی در 
سر از بانمی‌تمناخت‌این موقعیت‌رانفال 
گرفت ودردل از خدای خود سیاسگذاری 
-الرحمن با آنکه در حواشی خطوط جببه 
داشت سعی کرد هر طود شده خودش 
خل محاربه بسازد » روز ها میکوشید تا 


ع قومی ووضعیت محار به را مطالعه کنده 


آنکه اسلحه بدست میگیرد ء دیگر بکه آذوقه 
برای وای خود میرساند و سومی که راہ 
قلعه واستعکامات دشمن را شان میدهد . 

کا ا دیج سی بط "سوم 
میگیرند واز لواب واجر مزید آن بر خوردار 
فیشوند * 


په و بعد ۳۶ جون برای جمح اوری 


ی 


تر سيك ۶ 


بام = 


جنته نگاه آشنابی باو افگند و جیزی نگفت 
طالب دو باره 
باز هم مثلیکه کسی خانه نیست ؟ 
دختر حواب داد : ۱ 
سیرادرم ګلاب خانه‌است‌اما بدر ودو برادرم | 
هنوز سر پپره استند » واو باز پرسید: 
حرا ابنفدر پہرەی دور دراز ۰۰۰ خیر بت 
اننت؟ | 
دختربی اختبار آشی کشبید و کفت : ح 
سبلی دوسه شیانه روز است که خوابو | 
ذرار در خانه‌ای مانیست نمیدانم در آن‌خانه 
جه گلج پر قیمتی بنہان کرده‌اند که شب‌روز | 
باید پدر و برادر هايم از آن حفاات کنند ؟ | 


| عبدالرحمن کمی تامل کردو نشانی خانه 


نان «وجيپه» به قلعه نزديكث شدیپره داران | 


از ورږداو جلو گیری نکردند چون میدانستند | 


که طالب جوان فقط برای جمع آوری نان » 

دجیبه بانجامیاید و گمان نمیرفت‌خیال دیگری 
داشته باد ۰ 

طالب جوان به قلعه‌درآمدودر حالیکه با خود 
دعا میخواند بدر وازة يك خانه نزديك شده 
صاحبخانه برایش کمی نان فرستاد ۰ بیمین 
7 دو رده یو ۶ ریت برد 
در بك خانه همینکه دروازه کشوده شد ناتمہان 
دختر قد بلند وزیبایی که تکه نان در دست 


داشت در آستانه ی در توحه اورا بخود جلب 


, نمود ۰ دختر هم از دیدن جوان خوش سیمای 


ها برای جمع آوری ان دوجیبه. به خانه | 


مه های دور و نزديكت عرفت و همم‌تر ‏ 


بود تا مسایل هر بوط محاربه زا ارز بای 


> هر چند بااین حال در صفت مبارز ين . 


نداشت ولی باز خوش بود که بچای 

نن زیر سایه درخت های قصر شیر آراء 
استادش رنج سفر رابرخودگوارا ساخنه 
نزديك شاهد مبارزات برادران عموطن 

در برابر بیگانگان متجاوز هیباشد ۰ 

ز های پیم میگذشتند . يك هفته وضع 
منوال گذشت اخباد پیشرفت جنکت 


بیگانه بخود لرزید. هردوبيم نگریستند. نگاه 
هابیم غره خورد ودوجوان‌ناآشنا بآ همه خود 
داری بی اختیار بروی هم لبخند زدند ۰ 

عب الرحمن سکوت دا شکستاندو گفت : 

در خانهی شما کسی نبود که تودختر خوب 
برای من نان آوردی؟دختر با لہجة غلیظ محلی 
خود جوایداد : 

آخر پدرم وبرادرانم امروز پبره استند 
وهن و مادرم در خانه تنہا نیم ۰ 

حرقه ی در عمق دیدگان جوان در خشیدو 


بالحن هیحان آوری پرسید : 


پبره ؟ کحا پہرہ میکنند ؟ 


دختر تامبخواست‌حرقی بزند صدای مادرش | 


راشد : 
سجنته ! ہیا که برادر کت آر بان میکند ٭ 
ودختر هم شتایزده رفت ٭ 
عبدالرحمن آنشب را تا صبح ازین پہلو 








۱ 0 2 ۰ 
| صدای غالمفال وبگیربگیر عمراہ پا بډ ھا | بر عشتند قصة فداکاری ورشادت 


۱ يی در پی همه را منوحش گردانید ءحوانانیکه 


پرسید ۰ دختر هم بی آنکه بداند جرا باید | 
بگوید ؟ شانی خانه را با قلعه باو داد ۰ 


* ی 


شب تاریکی بود ۰ سکوت همه چارا فرا 
گرفته بود ۰ در همین حال چند نفر به آرامی 
وآهستگی از دیوار قلعه بالا رفتند ۰ جوان | 
که بیشایش آنان در حرکت ود نگاهی‌از 


پشت دیوار بخانپا انداخت ودر تاریکی‌خانه‌ی 
مورد نظر رایافت ۰ صدای قدمبای پبره‌دادان 
دردل شب هر لحظه دلبای مہا جمین دانگران | 
تر میساخته آن جوان‌که جز عبدالرحمن کسی | 
نبود باتلاش فراوان توانست همرا هانش را | 
تانزديك خانه برد ٠‏ آنا تصمیم داشتند 
که محتو بات اتاق ړا که جز مپمات واسلحه 
جیزی لبود بدست آورند.۰ پس بازحمت طاقت 


فر سا» ازعقب خودشانرا بام خانه کسانیدند 
ونه شکافتن سقف آغاز کردند ۰ 

هنوز سیبدی سحربر تاریکی شب غلبه | 
تبافته بود که قسمت زياد جبه خانه دا برون 


قلعه رسانیدند ٭ در همین وقت ناگپان یکی . 





از بپره داران چند سیاهی را بالای ہام دید 


تزديك آمد وبالای آنان‌صد !ا کرد ۰ در يك 
لحظه سایر محافظین خطر را حس نمودند ۰ | 





برای بدست آوردن مہمات واسلحه اعزامشدہ 
بودند برای دفاع پشت بام سنگر گرفتند ء | 
عبدالرحمن بسر عت از راه دیوار گریخت 
تااز ثراد گاه قطعه امدادی زا خر نماید ۰نیم 


ساعت بعد فداتیان ده قلعه عجوم آوردند ۰ ۱ 


1 


| غازی مورد تجلیل قرار گرفت ۰ 


| بهگر یه 


عبدالرحمن بادوسه نفر از فداثبان 
عیراخان رفتند ۰ وقتی اجار سید 
بالای جنازہ عاافنادموگریان میکرد 
فہمیدکە درجمله‌مفتولین پدرودوبراد 
شامل عستند ۰ کمی نزديك تور 


| بنام صدا کرد دختر نگاهی ہی ر 


وبا حن دردناکی کفت 

ستو که اینہا را بکشتن دادی 
تماشا آمدی؟ برو ء از ینجاب-رو 
میخواست چیزی بگوید اما مردی ۲ 
نود مانعش نید هه 

حندروز بعد متارکه بر قرار سا 

زاو درآمد وشرایط مذاکره را بذ 

در حشّمن باشکوهی کەازطرف مب 
بافتخار قوماندان فوای‌افغانی و عم 
بر پاشده بود عبدالرحمن نی بح 
م 
مسجد که بخوبی عبدالرحمن را ش 
نسبت ہاو محبت عمیقی دردل حس 
بوردم معرفی کرده مردم هم وفتی 
که جوان محصل بخاطر سیم گیر؛ 
استقلال حه مشکلاتی را تحمل 


ملا امام هسجد 


۰ 


7 نمودند 2 
رانسبت ںہ عبدالر حمن جلب کرد 
خاطر خواهی و شیفنگی بین او : 
پیر قوم را برهلا ساخت واز هر 
ااجازہ بدهند اندو جوان پیمان ‏ 
ره نندند خانواد ه که‌درچنان شرا 
کرده نمیتوانستند بدین وصلت‌رة 
وقنی این خبر رابدختر رسائید _ 
افتاده عیچکس نفبمید > 


| گربه از دوی شادی وسرور بود 


مرت پدر و برادر ها . . . 
قوای پیروزمند وقبرمان افغا: 
درمیان استقبال گرمو پر حرارت 


بکابل رسید ۰ هنگامیکه پدراو 


بفرزندش فخر میکرد باستفبال !ا 
با تعجب شمش به‌دختر زیباق 
کەدر کنار پسرش سوار بر اسپ 
وحقدر متعجب شد وقتی قبمید ک 


ی و تیم مس 


دوتن ازشکارحجی های اسکیمو ناسکپای شکاری ولواژم شکا 











ر شان‌در دماغه ج وکو تسکی : 
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انا دیر مر کزادار ی منطقه ۰ 
جو کحی حدا میساز د . برا 
مسکو ی اناد بر شہر کو ج 
در اخ دبا ھکر برای تاد 
۸ ۹۶۹ھ "٭ 
نام آن بعنی جو کیا پر ا 
طور یکه قبو ل شده رو د 
جو کو تکا تنا و انا E‏ 
شمالی نبود ه بلکه ذخایر ب 
فل ات غیر آهنی و سنکك 
نیزدر ین منطقه مو جو د 


او لین ستیشن انر زر ی هب 
همرا ه با دایره قطبی‌در نحا 
گردید ه » همجنا ن درینجا 


حبوانا ت دریا یی و ما هیک 
سطح عا لی تر خود انکشا ‏ 





ن بود که ذریعه طیار » از 
به جا پلینو «جایی در کنار 
جو کو تسکی» پروا زنمودیم 
ورود به آنجا سوا ر وسیله 
مخصو ص محلی که دارا ی 
جين قوی بود و میتوا نست 
انی روی یخك و مرف 
ت کنند شد ه و عاز م منطقه 
سد رفتن آنرا.داشتيم شد بم 
هم باید گفت که يك روزقبل 
يد ن ما به آنحا بك طو فا ن 
در آنجا رخ داد ه بود . 
E. 7٦‏ 
ا در بافتیم که مرد ما ن عادی 
عاد ی دی کا دہ ي 9۱ کو 
هم در آنجا زیست میکنند 
بطور تمو نه کسپ و کار 
> از ساکنین آنرا ببینیم این 
> وا ضحا به ابا ت میرسد 
» قطبی » نیکو لا ی افکین 
> اند سیدور نکو معلم . انا 
م جر مگر و وا سیلی پایکو 
Rar‏ 

مز دور از نظر تعداد حر فسه 
رو جه در خود و همجنا ن از 
عداد مرد ما تسه دارا ی 
لا ت عا لی و تخصصی اند از 
شہر ها ی بزرگک وبیشر فته 
07 و و 
بر سکنه دارد مگر با آنہم يك 
نه بی که در آن بك داکتر بك 
داکتر و یك نر سس ورزیده 
ب مصرو ف کار اند »> يك 


٤ 


گا ه شبا نه روز ی با دوازده 
بك سنیشن هوا شناسی که 
+٥‏ 9 ہہ ن 
ا ھا ا نس کاو اند وک 
| » مخصو ص تو ليد البسه 
میباشد گر جه سیاری 
.گان منطقه مسکو نی مذ بور 
کمو ها تشکیل مید هند . مگر 
جی ها ء روسی ها واوکراینی 
در آن زندگي میکنند . 

نہ ا ہڈا و وت 





و در پور وسیله نقليه مخصو ص 
منطقه خود است گفت: 
ا « از جمله هر سه چور ه زو جین 
منطفه ما یکی شان به‌ملیت ها ی 
مختلف تعلق دارد » و همجنا ن می 
حیاا ‏ اغروو ی ما که 
در آن حر فه های جدید وتحصیلا ت 
عا لى بك جوکجی و يا بك اسکیمو 
که جنین عاد ی مینماید محصو ل 
تلا کہا ی حا ا ۰ ۴ 
شوروی در قطب شمال میبا شسد. 
بايد گفت که سکنه منطقه مانند 
تما می باشندگا ن جمپور یت شان 
پنجا همین ساکرد جمپور ی شا نا 
را با سرورو شادما نی زايد الوصفی 
حش گر فتند در ماه د جن 
وذ شته همین بود که مسا 
فر صت بخشید تا نظر ی به عقب 


گو ید که : 


داشتن حق تا سیسر حور و اا اٻ 


قلمرو هاو منا طق مستقل ملی در 
دهه سی ام وظا ف سنکتتی را دز 
زمہنه ہیا ن آورد ن .اصلا حا ت در 
شرا بط زیست مرد ما ن شما لی 
بر دو شین دو لت شور اها گذاشت 
و هما ن بود که مرا کز صحی در 
گو شه و کنار مناطق شما لې 
بای ا E‏ ل وی 
تلا شا ی خستکی نا یذ بر ی را 
در حہت تدار ك زمینه های تعلیم 
و تر بيه بتر اطفال انجام‌داد. 
مرا کزجمہا ی سر خ ( چم يك 
نوع خانه مسکو نی ملی اسکیمو 
هاست .) جہت محو کا مل بیسوادی 
در میا ن بزرگت سالا ن در 
همه جا پدیدا ر شت که در اتا 
معلمین بر علاو ه الفبا روشی نوين 
روابط میان مردم را که در کا سی 
آن هیچ نوع استثمار فرد ی با 
جمعی ؛ نا دار و دارا بالا خر ه هیچ 
ج0 e ad EAD‏ تی وہ دہ و تس 





از بل ۱۱۸ ۲۰۰۰ ل ۱3 در 
تعداد امیت ها ی ساکن در شما ل 
وسایبر یا یك سو م کا هشن بعمل 
آهده بو د .حد و سط توفع‌حیاتی 
اسکیمو ها ميا ن بیسستو بنج تاسی 
سالخی موک . ما مرد م سلخورد ه 
نداشتیم ز برا نا برای هسردم در 
حلکه های بی درخت و بخبندان رها 
گردید ه ودند که امروز بیشس از 
بیست نفر سکنه سا حه مذ کو ر 
معا نس تقاعد ی میگیر ند واسیلی 
سیفو خبتکا ك که شصت و هشت 


جوا ب مقنع به این سوا ل که 
49٦۶۴‏ و آننده تمامی, پاشندگان 
سیاره ها بدآن مربو ط میباشد می 


۱ 


۱ ے قابل‌با د آور ی مینماید که‌ابتکار 
| 


صلح انحاد شورو ی که توسسط 
الیو نید ایلیچ بریز نف منشی‌عمومی 
اکمیته مر کز ی حزب کمو نست و 
اصدر هیا ت‌رئیسه شورا ی عالی 
| اتحاد جما هیر شورو ی سوسیا - 
| لستی به بیست‌و ششمین کنکره 
حزب کمو نست آن کشو ر ارا به 
| گردید مورد تایید و قبو ل زنا ن 
سرا سر جما ن قرار گرفته است 
[زیرا ابتکا رات مذبور و ۱ قعیو 
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سال عمر دارد هنو ر عم 
انرژی کافی برای کار کردز 
و به علاقمند ی خا ص به 
مبرود وی دراخسر صحبتش 
بايد کفبت که حال ما نه د 
مبخا نیکہا وهنر مندا ن دا 
معلمین داریم بلکه عمجنا ن 
عقاید و رسو م خود را نیز 
دارم که اه از بر کت 
دو لت شوراها ست که حا 
ملیت را بصورت کل ما نند 
ملعت عا ی سا کن در ۱« 
شورو ی تمدید نمود .» 





قادل تطبیق بوده و حتمی ا 
با تطببق آن کلیه تشنحا ت 
من الل و عطقن ی 
با اختمالا ت وقوع جنگبا 
گن در ارو پا » حوز ه خلب 
شرقمبا نه وشر ق دور و < 
هنك رحت میبندا . این يت 











سبت دهه تآحقیق در باره امیر علیدمیرتوابی و عصروی 


علی شیر نوابیءبزرگمرد دانشی وادب 
بخ طولانی زلدگی بشر . صفحات 
۰ تلاش‌هاو آوششی‌های بشتراختصاص 
ست ۰ا خان » این کوششگران و 
همان هائی اند که در آفربنشس 
جاودان ساختن حماسه هاي انسان 
بجاد مدئیت ها گسترش روابطه 
ده ھا وسگوفانی فرهنگ ها نقش 
اطع داشته اند صای بای 


ن اقترا دی در ر دوره و 


های شکوه آفر ین در عرصه های فرهنگث »ادب 
ودانش شده اند ۰ راه واثعی بر آمر وھد - 
فمند را بعیث عضو مقبدی ازيك حافعة بر 
تحرل وبك گروپ اجتماعی پسوینده بجویہم 

در حمله شخص رت های والای که ابد :ورد 
جال وستایش سای حقشناس ما رار 
اکى هم امیر 


نوابی وزبر دانشمه‌ند انسان دوست ودفر هنگث 


گرد ۽ نظام الدین علیژمیر 


استٽتء ابر غلا شمر وا بی در روز کاری که 
عدائت طبقاتی پر حامعہ حا کم دید درساختمان 


امیر عل یی سیر زوا ہی بر ر گمرد 
دانشوادب 


در لا وحافظ . مردی شد کوشا ودر هر حال 
استوار . وقنی از خذمم ونا امیدی . نفرت ودر 
اندگی بی تااعه ق‌اهریهمن زد وزهانی‌سرشار 
از امد با نیروی خواستن وتوانستن ويا شادی 
حاصل از پہروزی وغرور »ارتقا وبالاتر رفتن 
ووالا ترشدن ونیر اسیدن بر مشکلات استیلا 
بافت ۱:۰ همین نشبب‌وفراز هابه عراق.سمرفند 
و تبریز رفت ورفتن وناز گشتن وباز رفتن 
و را و وس کپ 


ببروزی سباسی واجته‌اعی‌خلاصه از آغاززندگی 


شسکوهمند وطن‌ما گردید ۰ بسرنی ‏ 
«رزا )١(‏ توانست بر زخم دلہای خر 
مر همی بگذارد» باز ماندگان‌نمور خود 
فرهنگث مشعشع کشورعزیزه۱ گرد بدن 
ترسم خرابی ها احیاک فر هنك و 
تاسیس بك مدنیت پرها.ه وسرانجا 


رت 


بدبختی وایجاد یك جامعه سگو 
کوشید ند ۰ 

سلطا حسین دیرزا او اخر رن 
پاسداری و حراست ادب؛ فر دنگ رااز 
خود مبرات برد وبا همکاران (رسردان 
آن سر زمین) این مہم راده مپتر بو 
اجام داد* ردان وزنانی ک٤‏ بحہث بی 
ادب وٹرھنگٹ توان‌تند شمع های ؟ 
ادب وفرهنکت راب نمعله های فروزانو 
کشدو بر توان رادردل قرنہا حاودان » 
وفرزان نگہدارند ۰ 

سلطان حسین میرزای بایقرا نواسا 
از قرهانرو ١‏ اننامی وطن‌عزیز مادر 3 
تی ہت بلق سے سے ۱9 
سیو هت سالدد هرات‌فره‌ان رانده 
جن اف خلهسی نواتی و وا .مدا 
هو لانا حامی مت-اور وراهنمای او بودند 
در عصر او بعنوان‌م رکزفرهنگک خراسا 
عو بت مجدد کرد ودر خشا نترین و 
تر ین دوره تار یخی خودرا از لحاظ 
وادب ودانش و هار بیمود ۰ نام < 
7ے و و 
همراه باعظوت ۰ سر بلندی وانتخارات 
افغا نستان گہن توام ہا فرهنگك شکوهه 
بادا افون ای از غین دور 
بایقرا پس از خدمات پرارزش وئم 
در خدەت مردمء درسال ٩۱۱(‏ ه ق )د 
حدم از حپان بست ۰ از خصوصیا 
وویز ی دای اساسی این دوره . 
بخشدن به سبك های ادبی اشترافی 
انمرافی گذشته است ۰ ابن مکتب ها 
که دیگر جوابگوی‌نیازه‌ندیبای ادبیو 


مدزت تیەوری نبودند درد وران سلطان 


« بر ۱ به ویڑہ سعي و لاش af‏ امیر 
توابی در ار ست‌شعرا» دانشممندان و فر 


و ار ت#ای مغ هم شعری ء هدری و فرهت 
خود تبارز داد حای خودرا به هکتبی < 
کے روش مستقل رادر تاریخ ادب وف 


سرزهەمن ما بوجود آو زد و نام مکنس و 





ابر با نیم فبروری سال ۱:4۱ مبلادی 
ت متوئد گردیده استاودر سال ۸۹۰ 
با پدرش مجبور به مسافرت از هرات 
کراق شد ۰ 
ل ۸٦٦‏ 2 ق سال وفات پر تحت 
و تر ست غیر زا بوالقاسم بابر قرار 
هن دوره بلسلطان حسین بایقرا_» 
ورفیق شد واین دوستی تاروز های 
ات آندو ادامه داشت * امیر علی‌شیر 
۴ ) نخست در مشہد وبعد د ر 
۰ مصروف آموختن بوده علی شیرنوانی 
۴۳ هھ ق در حضور سلطان حسین 
ار دولتی برداخت»درسال ۸۱ هحری 
٠‏ فرمانرو١‏ یی استر آیاد مقرر گردید 
ی سیر نوائی دد شعبان ۸۷۲ عجری 
قام امارت ووزارت بافت ۰ 

دد (۵۲ جمادی الثانی ۹۰٦‏ ھجری 
ابر با ۲ جنوری ۹ مبلادی وفات 
ت دد جوار مصلی بخاك سیرده شده 
رة عادات و خصال او فته اند: 

ت امیر بی نہایت حلیم‌رقت‌قلب‌وشفقت 
ن‌مخمر وخاکساری وتوافع زبور - 
ر صاقف حسنهة او لوده بااین حال 
رکف و منزلت عالی با اشخاص ذدر 
رد بەانتہای شرافت‌واخلاق ٹیکو سلو ك 
سخاوت ودست کشاده خاصله فطری 
زین‌سخاوت‌اوبود که خراسان هصیب 
ل گر د بدواز طفیل وجود اوتمام اهل‌علم 
.ك فراغت واطمینان خاطر سرگرم 
یش بودند » (امیر علی شیر نوائی 
٤‏ -کابل ص - ٩-۱٤‏ امیرعلی_ 
ن با ده ها شاعر فرهنگی و دانشم‌ند 


که داشته صعیمی تردن مصاصب 


E 6‏ ی تھے 


بودند »> بطور مختصر تعداد بناهای‌خیر به‌وعام 
الەنفعه على شیر را بیشتر از دوازده هزار 
شمر ده‌اند دد بپلوی‌بناهایهادی_ پذاهای‌مصنوی 


اش نیز وع ین راوه ان کے 
جار ردص بوده و بیششر از شش 


هزار !جت درگ سروده است ۰ 


اهبر علی شیر نوا بی در عرصة علم دانش 
وفرھنگ فقط یك افر یست بل از اتسن 


لحاظ دارای رتیة بلندی وده که مپتر بن حامی 
علم وادپ ڈبزدگترین پاسدار فرهنگک شهار 
هعر فته است ٭ 


این مقام والاتشبابزبان دری حایز نگووید, 
بلکه در زان تر کی نیز موتف بی مانیدی را 


احراز فرەودہ آہشت ٭ 


نوائی دد طی حیاتادبی 
بمسٹر از ین اثر را 
است ۰ 


خود ہت۔ 
لو دسته e‏ سر وده 


۲ ۳ 7 

وم هه سک 
رابطة داشته ازز حوتکشمان شوول کا ر گران 
2 ۳ 

کسبه کاران و دشه وران گر فته تاا را +ەؤرخان 
هفکران - انشا پردازان ے شاعسران و 


وضع فرهنگ وادب به همت وتلاش نوایی 


د کے ۰ ۹ 7 
د موقف ممتازی راد داشتة ,اسن + صدیس 
شاعم ء 1ء 

J‏ 2 دانشمند که هر کدام در ابداع 


تا نو 1 ۲ ۲ 

د ډو بو اادی ادیی ۳ هتری و فرهنگی‌سخت 
در تلاش لوده اند 
فر ھن وادب را 
دقبری نمایند . 


گرد آعده :ودند تا کاروان 
بسوی ادج ودرخشش کمال 

درین‌دوره شعر باهمه شکل 
طبیعت گرایی با »حتوایانسانی خود درخدست 
هردم واکثر بت جامعه بكار افتاد واز حالت 
اختصاصی ;وبرج عاجی خود بیرون آمد تا 


خائیکه ده ها شباعر پېشه ودو مرد‌ی حون 


یدد کلو چه حیدر علی خراس و مقصود 
و غیسرہ بظہو ر ر سيد ند و در قطار 
پاسداران فر هنگث وادب در آمدند ۰ ابنان نه 
صدر شین بودندو #مدرسه دیده ۰ امااحساس 
شان و های شان مالا مال از محتو ای 
انسانی بود ۰۰ 

در هقددةه‌جالس النفا یس که تو سط فخری هروی 
شااعر ونو بسنده بزرگك قرن دهم کشور مادر 
دربار هند ترجمه شده فحیط فرهنگی وادبی 
علیشیر نوایی, چنین توصیف گردیده است: 

« درنظر خواننده مجالسی الننایس »در 
باره هرات باکمال جلال زشکوه خود مچسم 


میشود که سلطان حسین میرزای بایقرا درآن 
مرکز برممند فرما نروایی متمکن وگرد از 
داو جماعتی کثیر از شاهزاد گان جوان‌وامرای 
جفانایی صاحب طبل وعلسم ووزراء ورجال 
وعلما ودانشسمندان صاحب قلم جمع شده اند 
که در مصاحیات و مکانبات و مجا لس سازو 
سروو انواع لطایف شعری رابکار می بردەائد: 
در آن دیان امیر نظام الدین علیشیر نوا:ی 
مانند آفتاب که مرکز نظام شمس است نمایان 
است ۰ 

وصد ها کوکب فروزان اذ شاعر ونوبسنده 
کے سٹو ور a‏ 
در در طرف آن مرک دانش و ادب در سیرو 
حر کت دودها ند در برابر آن دربار باشکوه 
دستگاه صوفیه باصوامع وخانقاها و لنگرها 
مرکز بزرگان ومشایخ نقش بندیه وغیر آنست 
که‌همه کعبه طایفان و مقصد سالگان و دی 
لی بفت مسسرسوده و از اطراف 
بلاد در آن شہر شیر ازدحام مبکرده اند 
ولطایف عرفانی را که در قالب بیان و معانی 
در می آوردند درحضور شیخ عرضه میکردنده» 

«متندمه‌مجالس النفا یس ص (ص بقلم علیہ 
اصغر حکمت») 

000 کار های خير یه وبا ارزش مادی 
او شای نمك دان گازرگاء » ترمیم مسچدچامع 
هرات و اعمار مزار شیخ فربدالدین عطار در 
تیشاپور هیباشد . 

آثار مستقیم نوا یی رادر ادب وفر هنگ‌تاسی 
ويك اثر شمرده اند ۰ از لابلای افکار وعقابد 
امیر على شیر در زمیله سیاسی و اجتماعی 
برمی‌آید که‌اويك شخصیت مدبر انساندوست 
وطر فدار توده های مردم بوده است٠‏ بذای 


وحفایق دانش را شناخته اند ونوا 
که ممکن را ازناممکن باز شناسند ۲ن 
اند که میتوانند ملت راہراہ نیکیختی 
کنند ودرین راه بااوهمگام شوند» او 
وقفیة خود از مبارزات خود بخاطر مرد 
کشتن آتش ظلم وبی عدالتی به ص 
هیکند که بايد در آن باره در جای د 
تفصیل صحبت کرد ۰ 

در نتبجه از آنجه گفتیم برمی آید 
علیشیر نوایی در شرایطی که مادر ا 
يك جامعه انقلابی ومترقی وشگوفانی 
مترقی وپر غنای‌خو بش مجدانه م«دکوشب 
تحلیل وبزرگداست است افکار کار 
وعملکرد هایش میتواند سرهشق بزر؟ 
حوانان ها برای سازندگان حامعة نو ین 
باشددر باره اودر بارة محیط فرهنگی‌ون 
سیاسی و اجتماعی وادبی و فرهنگی ۱و 
اودر ساختمان حامعه مرفة و عدلبت د 
تیموری هر چه بنویسیم کماست و بقب 
پژوهان وعالمان و محفقان ددین زهي 
اندر کارند که به نوية خوددر. معرضر 
هموطنان وتشنگان ادب و فرهنگ خ 

زنده حاوید ماند انکه نکو نام ز 


ره ذکر خير ز نده E‏ نام راه ۰ 


پاور فی : 

(۱)ب شاهرخ میرزا پسر تیمور د 
هجری قمری‌متو لدشددر ۸۰۷حق , به د 
رسیكد ۔ هرات را مرن اداره خود ق 
وبه اعمار مجدد سر زمين وسیم ےم 
AT‏ 
دانش . گسترش ادب و هنر و پر بار 
فرهنگت کوشش فراوان کرد۰مدزسه م 
های علمی وفرهنگی‌ساخت تولید توب 


رشد اقتصاد متوازن به توده های زح 


و داجت 
ت 


امکان داد تادر اعمار حامعة نوين نقشر 
بگیر ند ۰ شہر هرات مرکز تجارتی چی 
گردزیه ۰ 
واپس ازء واه هرات به قراکن هم 1 
جہان زصیار میگردیدند ۰ 


میناد ها مصلی هرات ازیاه گارهای 


7 ئءئ رن د ا 


آ0 دور ای تاه z‏ سی از وک 





> IRS ™ 
SEO 


اک که ات ہشن کش 


نیا هر قوم او تولنه د خیسل 
۾ بابو نه اپوی او د خیل‌فنضر 
پری نیغه تړی د تاریخ په لمن 
پیغلو » میرمنو » سپین زیرو 
رانانو د میرانی او حمت هر گام 
_ قدم جی د وطن د ننک او ال 
» ترقی او پر مختکت لپاره 
٠‏ شوی وی د قدر په سترگسه 
کیری او بیرته پاتی واران‌بی 
ر گلونه دی او خیله ویار نه 
کری . همدغه راز هغه تا یخی 
ی چی دکو قوم د برم او آزادی 
شوی تل د ښځو او نرو په 
4 سندرو کی یادیری په دی 
خوشحال بابا خه ښه وی لی 


ک٦‏ بے ده د سم ےی 
کایل دیا که کسستعسر 

میرنی دی چی با د يږی 
يبه سند رو هم يبه ویر 
دی ات کی 
ل هیواد د تاریخ بابونه اروی 
ديره مینه او ویاړ نه د خیسل 
د آزادی د لاری غازیان اوبریالی 
ن په هينه ء مینه ستابی جی 
وب او ری و 


نی شاعر ان عم 


ناد دی ۱۱ وحور حتد هغو ٤‏ 


E‏ بل شوق او ستایل کے ری په 
ی فخر اوویاړ پری شوی او کوی 
: پا ہچ اہ ۱۳ 
سر وا 1 کي“ ہو ہے لو ه 
ڑہ ء٤‏ درم اؤ غو اوی ٤‏ غاشی 1 
و ناه ته کا که اوی حه ای 
£ پگ کی 
4 داستعمار د مقابای سنگرت 
جل ده رستنه زلمو جی نو ره 


جع 


وب > ت »2 کت وک پت 


رھ مت 


وخت په وخت په مینه مینه د خپل 
ملی او قوفی خپلوا کی ستاینه او 
يادو نه په داسی رنگت کری چې اله 
هفی خخه هر جات دابه واه عار 
میری چی زمونږ شاعران تل د خپل 
تاریخ > وطن قوم او خاوری‌سره‌مینه 
او ابتلاص لری - 
نور تو د مقدمی نه تیر یږ 

شکه آزادی خود افغا نا نو فطرت 
دی » خکه چی افغا نا ن هر مشکل 
زغملای شی ولي اسارت په هیخ‌دول 
نه منی همدا وجه ده جی افغا نان بو 
متل لری چی وا یی : 
مس تر نا موس » افغا نا نوته‌هبواد 
دنامو س حیثیت لری نو که دوی 
تر هر شی زیات اهمیت خپلوا کی 
ته ورکوی 

خیلوا کی د افغا نا نو لباره دومره 
اهمیّت لری لکه او به جی د ما هی 
لباره او هوادتنفس لباره نو او س 
معلومه شوه حی اففا نان دغهدة 
وړ نعمت ته بايد په خپلو سندرو. 
لنډپو » چار بیتو ء او اشعارو کی 
خای ورکری خبله مقد مه دارواشاه 





میت حان په دی ست سای 


دی قیمت. پشتون پیژ نی 
, يوه پشتنه پیغله په دی ویاپی‌چی 
ددی مین د آزادی په لار کی مړ شی 
تر څو جی د ده جنازه د آسمان‌ملکی 
و و که کاک ی ہے وت ای 


ایب ہچ چ من 


«مال تر سرجار: 


مزر 


لکه نای چی خیل مره چو پت 
بلکی ددی هم پورته نو کله ته حب ته 
دچا ناوی ته به بده وکتل شی نو 
افغا نان یی خواب د سر په وړکو لو 
ورکوی پهلاند ینی لنهیکی آزادیاو 
خبلواکی E‏ تاو سره تشسبه‌شو دده 
او ددی ناوی به مینه کسی زلمیان 
خپل سرونه ور کوی لکه : تب 

د آزادی په ناوی جنک دی 

خلمی په مین هکی سرو نه ور کوینه 
دایو منلی شوی واقعیت دی یں 
کی لوح ارو مرو 2۷ #لزی. کله 
چی څوك سندری وا یی اوریدو نکی 
و راو O TE‏ 
که دا سندری دیوی سا پسته‌پیغای 
ددنگی اوناز کی حنجری خهراووزی 
نواوز یدو نکی بو په‌دوه په احساسانو 
راخی دلته په‌لاندی لندی کی يوه 
پیغله د آزادی ایر ی وا بی‌جی‌تر 
ځو خوانان د آزادی‌جنگث ته تیارشی 
لکه به لاندی لنه ی کی:- 

آزادی سندر ی وا یسم 
چی خلمی‌ملاو تری جنگك 


تچ 
۰۰ 


لی یو» بو خاص نوم او شرت 
لری چی په دی لړ کی د آزادی 

د شید زیارت ته هر څوك درناوی 
کوی په تیره پیغلی او هره پیغله‌چی 
به‌دی و یو هس ی‌حی‌دا 
د لاری د شید زبارت دی نو ارو 
و شی 


زارت 2 


مرو ور باندی 


وا ای ل دی 
خوښی او خوشحالی خر گند 
خوانان او خلمیان د وطن په 
خر "جنک و تری ای یا خو 


ونه ورکری . زمونن معاصر 
شاهدی ورکوی جی افغانانو 
یزی استعمار سره دری وار 
وکر او بے دی ند 
له گران حبوااد څخه په ماتی 
لاندی لنډی کی پشتنی پیغل 
دیری خوشحاله دی چی اففا 
نان دانگریز استعمار سره 
کوی او هغه د ماتی سره م 
کوی : - 
پنتنسی: پیغلی خوشح 
5 چی خلمیان کاندی د ان 
وت 4 .۰ 2 
خو جی 1ےا یخان وی نو 
نوم به ارو مرو ژوندی وی -۔ 
په ميو ند کی زمونررد خپلوا ک 
پو خل بيا نیغه شویده او ھ 
به میو ند واا نوی او حم م 
اتلانو او شمیدانو هم وبا 
بو افغان پوه غټه آرزو دا 
سر یی له وطن څخه قر بان شه 
قش دا ھا نات 
حساب شی او د هغو په شان 
ده به برخه هم شی لکه جى 
سرمی دی جارتر خیل وط 
جی دميو ند په شمپیدانو < 
د السار پر ضد مبازژو : 
تل دخپلووروڼو سره اوزه 
مبارزی کر یدی او د غیرت ۔ 
پورته کر نده تاسو څه فکر " 
وی لنوی د میوند په سره د 
دپشتنو ستری او ستو مانه 
باندی خو مره تار کړ سی 
که ووایو Ma Epp‏ 
و ہاو د قپرمانی‌ملالیبه تن 


مبالغه به نه وی کله چی یی 


سک 
6 
که به میو تد تی شہمبد ۱ 
دا ٤‏ اه دب ندگی نا 
ا ا 4 
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رامع سو سیا لیستی و تجت‌وزدم های مترقی تامین صحت طل‌ومادر ازاهداف بزرٹ ذولت‌هساشد 





آبندہ یی که اکنون پای بعرصەوجود 
در حالی قرن ۲۱ دا استقبال می کند 


ن جسمی و ذهتی شان از حد لازم 
کی بر خ‌وردار ب‌وده ودد اوج 
ہد ری ا دار خوا ا ي 
بابن امر مساله سلامت وتر یمه اطفال 
نند گان جامعه آینده شر که سر 


ملح وحنگك در روی زهمن متعلق ډه 


فال در آینده است ۰ 

بادر نظر داشت تفش بؤرگث اطفال درجامعه 
آبنده وسہم آن ها در اعمار حوامع مدرن و 
رفاه عمگانی است که علم قایلگی و مراقبت 
های صعی از کود کان و مادران در مراحل 
تلف رمد طفل قبلازتولد وبعداز آن‌اهمیت 
خاصی کسپ نموده ودر مورد تاگید همه‌حانیه 
مخصوصا از لحاظ تعلیم وتربيه طفل ومراقیت 
های صحی لازم از آن ها بعمل می‌آید ۰ 

اعمال هاو عدم توحپاتیکه در زشتسه 
مو جود بود در عصر حاضر طور قاہل ملاحظه 
در مورد طفل و مادر در بسا جوامع عنعنوی 
در اثر پیروزی انقلابات مردمی و نہضت 
آزاد بخواهی زنان و نقش روز افزون زن در 
عرصه های مختلف حیات اجتماعی از میان 
رفته ويا در شرف ابودی کامل قرار دارد . 

مخه‌وصا در شور های سوسیالیستسی 
تحت رژیم های مترفی تو جہات و تسہیلات 
فراوان صحی و تعلمی برای اطفال و مادران 
وجود دارد وتضمین های ستحکمقانونی‌ومالی 


هو کو وی ود ےہ 


کار ء یو نسکو وسازەان صحی جہان ازحملے 
ر٠‏ ملیون طفل در جہان (۲۰۰) ملیون 
آن دد قر وگرسنگی سر اییرند ٭ کلا از 
جمله يك هزار ملیون نفوس کرہ خاکی ء 

لت آن در واحی غیر صحی و محلات گثیفء 
بر یر ند ۰ می تل یں ,یمد 
ملیون طفل هر گز کتاب صئف اول را ہدست 
نگرفته‌اند. کشورهای متعددی در جہان موجود 
است که فاقد معیارهای ابتدایی حفاظت صحی 
اطغال است ۰ دربن کشور ها ملیون عاطفل 
در نتیحه فقدان كمك های طسی لازم جان 
مىد‌هند ۰ همحنان سالاثه بیش از ۰۰ر۰١‏ 
طفل در کور های در حال انکشاف در نتیجه 
قلت ویتامین ها بینابی شان را از دست 
«بدهند ۰ دربن کشمور ها ءفقر سا ازوالدین 
را مجبور میسازد تا اطفال شان را برای کار 
دفر سستند ۰ مش از ر .ی هلمون طفل تا 
ہس هلان لے حور ناخ ود 
را اعاشه کنند ۰ آین‌وفیح رفت بار ملیون ها 
طفل در اکتر کشور های در حال انکشاف 


دست دادند و ملبون ها تن دیگر به 
انحاء متاثر شدند ۰ 
ساج معن خوسی پرایانان 2ا و 
میجگونه‌لفولیت‌خوش بدون صلح مو 
نمی تواند ونه کدام‌آینده روش ‌جنژ 
طفل وکود را از داشتن دوران خوش 
طفولیت دروم نموده وبدیار عدم ؟ 
است . بناء خبلی هم است ٹاپیشن _ 
در تامین حیات صلح آمیز برای اط 
گر دانند گان حامعه آینده شری صرف 
037 
مساله توحه باطفال قبل از 
این بك حقیقت مبرهن اس تکه ص< 
آیئده از صحت مادرشی جدا ناپذیر اس 
معنی که حگونگی صحث وسلامث مادر 
قابل ملاحظه بر رشد طفل در بطن دات 
غذابی و حالات دوحی مادران در شکل 
وساختمان فزیو لوژیکی کودکان خی 
موثر است ۰ توچه بوضع صحی هادرا 
وشیردہ وارتباط این اهر باسلاهت ۲ 
اهمیت «خصوصی بر خوردار است . 
شکی نیست که در گذشته وضع صحی 
مادر توسط يك داکتر ولادی ونسای 
معاینه قرار مبگرفت و مساله وضع < 
آن توسط قابله و بعداز تولد کودك تحت 
که ن‌دیگر می‌بود که هر یك از این 
طبی وضع مادر را جداگانه ارزیابی کر 
طربق خود در زمینه نفوذ میکردند و 
جنبه دیگر موضوع نمی‌بودند ۰ طود مد 
از این طبیبان میتوانست مادر رامعاا< 
ناو ارو به تحویز ودر معالجه اش اق 
در حاليکكه ههجو طبیب نمی دانست " 
ادوبه تجویڑ شده‌او به مادربالای ۰" 
سلامت طفل آینده حه تاثیر خواهه 
البنه این گناہ طبیب نبوده بلکه 
فقدان دانش کافی‌طبی» میتود های 
ووسایل لازمه طبی وعدم تفاهم عم 
به ارتباط ذات لابینی بین ارگانیزم ماد 
وفندان معلومات راجع به مانتممنزم 
تبدیل شدن نطقه به طفل بوده اسب 
اما ادروز در تتیجه بیشرفت علوم 


های اخمر بکه در ساحه طب ووسا 


اقام تعنه ء ,وضع بب طُخل ف 





ت نگاه زرف و عمیق به تاریخ گذشته 
این مطلب هویدا می‌گردد که مر نجعینو 
ا AN‏ رکچ وگ ی او 
» در طول تاریخ گردیده اند ۰ 

حباران و خونخوادان نه تشپا هردان 
ش را اسیر و هحکوم ساخته بودند بلکه 
شپرمان » هپارز و محروم را نیز به شیوه 
خلا ور چا سے و ردن کی 
خود نموده بودند ۰ 
د آفتاب روشن است‌که استثمار گران 
خواهان آنا می خواستند جرح های 
اجتماعی» سیاسی ء اقتصادی وفرهنگی 
بەکندی بجرخد و تحت تاثیر آنہا و به 
بخص آنبا حرکت نماید ۰ 

ی این منظور کارگران ء دهفانان و سادر 
سان را تحت‌ظلم‌جابرانه وستم وحشیانه 
میدادند واز مکیدن خون آنپا ور «ختن 
وزجه وناله آنہاوباآتش کشیدن مظلومان 
ی‌بردند ٭ 

٣٤۰‏ و رت تور 
, هردان وزنان قپرمان و حماسه ساز 
بح از ماود ر ی وی لسن 
ك ووطن دست تنکنسد زیرا! آنا به 
عشق داشتند و هیچگاه از مبارزه و 
ه بر حسق خسته نمی‌شد تو خستگی 
دراه نمیدادند وجون باره سنگٹ آنشین 
به چشم دشمن ملك و میہن می‌زدندو 
4 بخاطر آزادی » آزادی انسان و حقوق 


کو یہ das‏ چاو وج دی سے 


۰ 


ھمگام b‏ ةردان درراه دسمدن ده آزادی کاهسیای 


مثبتی برداشته اند وتابلندنمودن بر جم آزادی 
احتاه آرام نگر فتند ۰ 


قار یج ناهد است مردم اشامت ماآزادی 
را مفت بدست پیاورده اند بلکه ابن نهدت 
بزرگث باربختن خون هزار ها هزار فرزند 
قیرمان و دوران ساز ١:نمرزوبوم‏ بدست آنده 
است که‌درین افتخار زنان ما نیز سہم ارژنده 
وبزرکك دارند هزاران‌هزارملالی‌وزرغونه درپای 
ابن کوهپابه های عظیم‌جان‌خودرا قربان نموده 
باشاهدپیروزییای فرزندان‌شوهران وبرادران 
گلگون کفن بوده و باشہامتیکەزن افغان‌دارد فقط 
خواسته تالباس آغشته درخون چگ رگوشه اش 
رابه حیث یگانه باد کارش برای همشه 
حفظ نماید ۰ 


اکذون نیز که دثد‌نان مادريك صف نامقدس 
عليه کور ماو عليه انقلاب مادر زدو بند 
خابنانه قرار گسرفته اند باز هم و ظیفه 
زنان ومادران حماسه ساز ماست تافر ز ندان» 
براددان و شوفران خودرا درك صف آھنین 
بسچ نمایند وبه‌ایشان‌درس‌مبارژه» از خود 
گذری وجانثاری رابدهند و نگزارند باز هم 
ز تعبر اسارت وبردگی بردست ویای شان 
زده شود و پلان های شوم امیر باليزم باز هم 
جامه عمل بیوشد آئپا بايد بدانند که دررگک 
های‌این آزاده زنان و مردان خون آزادیو 
آزادگی درحریان است وتازنده‌اند نتو 


عم وہ ے۔۔۔. . وی کا یف EE EN‏ ہڈا 


رن و زآد 


وآینده پیروز مند شاده شد ۰ 

درشرایط کئونی نیز دسالت وسوولیشهای 
زنان حساس تر ودشوار ترا زگزشته میباشد 
زیرا آنہا اند که به اطفال اهروز که آینده 


سازان فردای ادن کشور اند وبه . 


وه‌ردان که پاسمیانان کو نی ا رقلار 
آورد عای انقلاب دور آدست درس 


پاسپانی» ایثار وازخود گزری هید 


رسالت‌تار بخی‌زنان 


هر گاه به گذشته هاینگر یم اوراق ژدین تاریخ 
گواهی می دهد که زنان مبارز در 





| داه قطع دست استععمار و امیر باليزم از ترم 
| خان خو بش سنگر به سنگر دوش مردان 
رزه‌یده ورسالت تار یخی خویش را انجام داده 
اندکه متاسفانه تعصبات وبدیثی های ناشی 
از حکومت های وایسته به ارتجاع سياه و 


امیر یالیزم جپانی و فبوداليزم محلی درراه 


فعائیت های اجتماعی ژنان سد شده وبه مرزر 
زمانز نان‌طوری تلقین شده‌اند که آن ها با ید در 
چارچوپ خانواده محصور بمائند وبه کا و 
های خارج از هنزل 


پر ہا رر قوش ۳ 
تردازند #وسکانه افروز 


ده بوت رسانمده ودر عرصه . 
سماسی زنان جنان در خشیدہ آند 
آتثرات پیکار وکار عدفمند انقلابی آ 
مردها کمتر اداد اینکه می کو بنا 
دست گ‌واره رامی حنباند وبا دس 
جہان راحقیقت خیلی هادرست وب 

۰ولی در نظام های غير دمو 
زنان علاوه بر اینکه مانند مردان 
در بند ستم طبقاتی بوده! ند هو از د 
رسوم تا یسند ناشی از روات 


اقتصادی > احتماعی وسیاسی نہ 





ت بر شور ستیزندہ وانقلابی زنان روز 
مارج را بحیث‌روزبین المللی زن تجلیل 
وطی محافل باشکوهی مقام» حیثیت و 
سازنده و پر عطوفت و با احساس اورا 
متواد نگہداشتن بنیاد اجتماع به‌ستایش 
۰ تاسہم شانرادریاد آوری از مبارزات 
حوبانه زان وایجاد شرایط مساعد برای 
وتکامل همه جانبه‌آن‌هاادا نموده باشنده 
یاد آوری است که در کشور زیبای ما 
متان در اثرتپ وتلاش انقلابی سازمان 


راتيك زنان‌درکنار مبارزات ہی امان حزب 


خار دمو کراتيك خلق اففغانستان اذهان 
روز به روز روشن تر گردیده ازهمان 
که حزب مابه مثایة پایگاه تنظیم تجہیز 
ری کننده مبارزات طبقاتی «ردم زحمتکش 
نستان ایجاد گردید ز خلسق ماازین 
. گرم بامبارزات آگاهانه اصولی و عدف 
توانستند بر صفوف‌دنمنان طیقاتی خویش 
کنند سازمان‌دموكراتيك زنان افغا نستان 
ساز مان پی شآهنگ‌جنبش هترقی‌ضدفیودالی 
. امپریالیستی کشوررا قوت وتوان انکار 
بر بخشیده است ۰ خوشبختانه باپیروزی 
مون سڪ وی ا وت 
دگسی ساز مردم افغا نستان است 


ی مصنون وعاری از هر گونه اختناق برای 


کار وییکار سازندة انقلابی هسیر امد زان 
کشور ماکه به حق نیم ازپیکری اچتماع ما دا 
می‌سازد در جریان کارو فعالیت خویش بیش 
از پیش میدر خشند وبه منظور اعمار جامعه 
لوین که در ایجاد وتکامل آن زنان نقش‌انکای 
تاپذیر دارند بی امان و خستگی ناپذیر کارو 
بیکار انقلای می‌نمایند ۰ اکنون که دد مہین 
پرافنخارمان برهمه‌تعلقات وتفاوت عاحظ بطلان 
کشیبد ه شد ه | سست به منطو و 
پیروزی صای مزید و دفاع از موقف والای 
انسان جامعه بایددرسنگرهردم بود وازآن عليه 
دشمنان وطن ەردم صلع وآزادی وترقی اجتماعی 
رزمید داز دشمنان مردم وطن وانقلاپو تعلقات 
آن ھا نفرت کرد بااتکابه‌تجارب گذشته مطمینیم 
که زنان کشور ما اکنون نادرگ شرایط مشخص 
کنونی وظایف ورسالت سترگ شانرا علما 
شخیصی داده‌اند با استفاده از زمیثه هسای 
مساعد دولت انقلابی ما برای کار و پیکار 
هدف ملد اصولی وآگاهانه انقلایی آن‌عارافراهم 
آورده است استفاده اعظمی می‌نمابند چشم 
عمکان سوی زنان باسواد و روشنفکر است 
که در روشن ساختن اذهان خواهران بی‌سواد 
شان‌که عنوزهم به‌زندگی پرهشقت و دثتبار 
بسر میبرند ازهیج گونه‌خود گذری وجانبازی 
دریخ نکنند این واقعیت هایی‌ان دکه درین راه 
پیروزی را با خود در قبال دارند . 





مادر 


ادر جه آیتی تو که در دفتر زمان 
بتر زقصه ی تو نخواندم فسانه یی 

ر نقمه های پرده گیتار زندگی 

دم از سرود تو خوشتر ترانه یی 

غل مراد گلشن مان فسرده را 

مادر نسیم لطفی و عطر محبتی 
زم صفات يك تورا کز صفا و مہر 

در باغ آرزو گل وبرگٹ سعاد ی 
ر موچ پر طلاطم انديشه های ژرف 

شب ها بیاد کودد خوددست وپا زدی 


SS xn. DRT a. حر ری ا‎ ST 


خون جگر برکث رگك جسم تو شیرشد 
شبباز بہر راحت نوزاد خویشتن 


نكا هی به‌سارزات آزادی خرو 


زنان‌درحهان 


بلی . زنان را در ده ها کشور بزوگث و 
کوچك نویه آزادی دسیده به پیش ھی روند 
آنپا نتنہا آتشین ترین مسیارزان راہ آزادی 
کشور هان هستند بلکه آنبا پرشور تریسن 
سازنده گان چوامع خویش برمپنای دموکراس 
و برانوی, ہت 

زنان که ارات شوم تسلط بیگانگان دا در 
حیات خود و فرژندان شان دیده انسسه 
قلب های شان جایگاه عمیق تسرین نفرت‌ها 
عليه ستمگران استعمارگرهائیست که کشور 
های ایشان را از تکامل ضروری تاریخی‌باز 
داشته است و آنپا را در پرتگاه جنگ 
خانمانسوز کشانیده است . 

روز چہانی هشت مارج برای تمام زنان 
کشور های عقب لگہداشته شده روزیست که 
خواسته هاي واقعی آنپا در گوش چبانی ان 
طلین می اندازد و برگذادی این روز تاریخی 
نتیجه مبارزات پیگیرانبا ومحصول عرق 
جبین آ نپا و مبار زات بی 
امان درو های ملی و مترقی کشور های‌ایشان 
است . بلی درهمین روزاستکه وحدت انا 
باعمەز تان‌جپان بسویه‌ملی وبینائمللی‌استحکام 
بیشتر هی باید و از مبارزات و مطالبات ایشان 
8 دی چبان مترفی. سای ماد 

در بخش وسیع ابن کشور ها که‌نیرو های 
ملی و دمو کراتيك قدرت سیاسی را بدسست 
دارند کاملاء آگانه در برایر ارات نا گسوار 
استعمار و بقایای نظامات فرتوت فیودالسسی 
E‏ ها دا ۱ ای سار 
بازمانده خرافات و دسم و رواج های 
خرافی برای احیاء شخصیت ز ن مبارزه 
میشود که الفانستان مثال زنده است .واین 
جنین دولت ها از موقف سازمان عای ملی‌زنان 
و پروگرام های کار آان مجدانه د فاع 
میتما نت" ولی"باید ا تت خاطتی ان 
نمود که در يك تعداد ازین مستعمرات سایق 
رژیم های دست شانده قدرت را لت - 
دادند که نتنہا تبدید جدی متوچه حقوق و 


درهمه‌مجامع بین‌المللی» زان ک 
دوست حملات بیرحمانه‌امیر با لب 
سیستم های استعماری برای ج 
ثبیفس نژادی فاشیژم و همه ۱ 
های تجاوز کارانه امیر بالیستی 
رابه شدت تقبیح نموده وبه‌نگاه 
محکوم مینمایند و در انبوع شعا 
این کشور هر نوع مناسیات فر 
وسطی راکه محیط اجتماعی و ت 
زن را محدود می سازند مردود 
در انتظار شان میخواهند . 
مبارزات زان آسیا وافریقا و 
درمسیر برگشت اپزیر تحولات 
قرار دارد و این مبارزات با قوت 
برپیش می تازد و چبره های 
و ترهش پذیران گروه های و 
با دولت های را که هیکوشنه 
عای میان تہی شان جنبش رزه 
را در حالی رکود معامة 
بکشانند در خود فرو میبرد و 
و صدا های آنان را به ناله ها 
شبه هی سازد که تاریخ بان تو 

هرد گرائی و افسائه های بر 
عقلی و معنوی زن بامرد گذشته 
مای فرهنگت عامیانه آن در جو 
عصر ما به علوان يك ضرورت 
در حقیقت در بیشتر ازین جرامم 
مرد واجد اعتبار قانونی و يك | 
شده واقعی است . 

بلی مجامع امپربالیستی با ۱ 
ها وحدت سازنده هرد وزن را 
باین درزی برهم میزند وئیم, 
ید او فا ہے وو تنل فا :۶ 


خزر ی از شا عرا ن طرا ز 
ذربایجا ن شورو ی اس تکه 
نت شیرین شا را نه م با 


طط تح و آمیخته با لت وا 


بشر دو ستی در راه دفا ع 
, آزا دی و دو ستی ہین 
مقا م بز رکی در اداتیا ت 
, به خصو ص بعد از انقلاب 
ا لیستی آذر بایجا ن‌بدست 
است که اي خد مات 
اد بی این شا عر بلند پا به 
ر اش راز پختگی کی بن 
ر بوده وپر از احسا سس 
, انساا ن دو ستی اسہت 
مجید و ستا یشں است . 

| عر از لطف و عوا طسسف 
رز ستی سخن میکو ید و د ر 
د ه های ملیو نی ز حمتکشان 


دارد و شا عر خز ر را ینار 
دوست: نداد ی بتر دن آثار حو درا 
که از شا همکار های ادبا ت 
معا صتر آذر_بانجا ن ورو ی‌است 
در سا حل این سیر ہز ا 
وافسانو ی سرود ه است . 

این شا عر هنر و ر که گلستان 
طبعشس همیشه شکو فا ن کلریز 
وگل انشا ن باد در سر تا سر 
اتحاد شورو ی از شہر ت بسزاپی 
بر خزر دار است و پبو سه 
اشعار ش بز با ن های ملل مختلف 
شورو ی بر گر داند ه میشو د و 
در معتبر ترین روز نا مه ماو 
حراید نشر میگردد و در سا ل‌ها ی 
01 پ در شاغعتر بزنان صای 
زند ه جبا ن تر جمه شدهو رساله 
های مستقل از اشعا ر شا عر در 


قسمتی ازآن‌راغرض‌مطالعه خوانندگان 
تقدیم میداریم : 

دکتور و .کو شف در با ره 
نبی خز ر ی چنین مینگارد. : . . 

هر روز مبمانانیکه از گو شه 
یک ےت بے حانه تو مض ری 
شہر با کو می آیند باین مرد 
انسان دوست وطر E‏ 
پشتیبا ن آ تشين صلحو دو سٹی 
وهمبستگی میا ن همه مردم زحمت 
کشس دنیا دیدا ر و گفت و گو می 
کنند وو ی خود نیز به بسیا ر یاز 
کشور ها سفر کرد ه است اشعا ر 
خزر ی به ز با ن ها ی ملل اتحا د 
شورو ی بر گرداند ه شد ‏ و در 
بعضی از کشور های جہا ن‌از جمله 
تر کیه و لبنا ن انتشار یا فته 


اسنت ۰ 6 


نمی خر ری شاعر آ زاده مشرب 
خلق | ذربایحان‌شوروی 


کفتر ان صلح آشیا ن منی 
ر با الفا ظ خا ص و بكر که 
ص بخود شا عر است در 
دم نفو ذ میکند و ایسسن 
۳ اسان سنہ تشد 
بحبو ب دلا سا خته و بنا م 
. خلق آذر بایجا ن شیر ت 
le‏ افتخا ر بز رک‌راکمایی 


E 


تر کیه » لبتا ن »وایرا ن به چاپ 
وا وا ےم یوی در لو ا 7 
پیکا ر در را ءسو سیا نیز م‌وخدمات 
بزرکت لدبي باخذ جاین » دو لے 
شورو ی و جوایز اد بی ساز ما ن 
«کمسمو للنیتی » نایل شد ه 
است . 

خر ان ار دح کسر ان 
سا جیا ھا انی تک رع قشاع 


تر سیمی از شخصیت اجتما عی 
شا عر را که دکتور و . کو شف 
نمود ه است بار بار من به چشسسم 
مشاهد ه نمود » ۱ م زیرادرجریا ن 
با مس پر شا مر ۱۳ ر 
E‏ ا ہس 
ملا قا تيکه با شا عر در شېر باکو 
صورت گر فت چہار ما هی بیشی‌از 
آن نمی گذرد که بکشور دو ست و 


افغانستا ن و نیز تر جمه ال 
انقلا بی شعرا ی افغا نستا ‏ 
سته به نشر میرسد به انح 
دوستی به ملاقا ت استاد نبی 
رئیسس آن انحمن ر فتیم و د 
دوستي با استاد نبی خز ر ی 
شخصیت مهای فر هنگی و کل 
ملا قا ت نمودیم . 

نبی خزر ی که صحبت شم 
وشاعرا نه دارد و از کلمات 
آهنگک دوستی و برادر ی ث 
میشود با صمیمیت و گر م 
زايد الو صفی در بار ه دو س 
ملت قر ما ن و پیروز ی مر 
انقلاب ور و مر حله نوير 
صحبت میکرد و صحبت خ 
چنین ادا مه میداد : 

دوستی فا پیات _ ی اسب 


تاریخ در خشا ن کېن دارد 
دوستی و برادر ی روز ب 
استوا ر ترونزد یکتر میگر 
انقلاب ور این رابطه قلب 
مستحعمتر سا خته است و : 
دوستی ار ج بز رک میگذ 
پبوسته آرزو دار یم که از " 
برادر ما افغا نستا ن اقلا 


مپمانا ن نزد ما تشر یف بيا 








است خاطرا ت خو شی 
کاس ٩‏ 


۱ ی شا عر ار محبت 
با خلق افغا نستا ن و 
ی شگیلانا ئی ےر ۲ ی 
مها ن در خشانمےسی 


مو > حتيا ر و هاب زاد ه 
مت عر و ب «سا حل 
چنین مینو بسد: 


EE 


عق ت 


هم ابرو یش به ده صد ماه ارزد 

بسا سا لی نمی ارزد به رو ز ی 

بسا روز ی به ده صد ماه ار زد 

در این بار ه که انسیا ن او قا ت 
خود را به مقیاس ما ه ها وسا ل 
ها می سنخد و در پیرا مو ن ارتباط 
مفہو م ز ما ن » خلق جه زیا 
سخن گفته است ! 

زندگی ای هت کف ۱۱۱ 
خوه به کمال ہی دی کت 
هست که در زمستا ن خو شس ‌هنوز 
چو ن کود کی شکل نابذ بر فته 
ز کرد ای کا با 
نا دید ه ز مستا نشس فرا می رسد 


اميك ۰ 


زندکی نیز هست که درز مستانش 
بہار می زید .و بدینسا ن» سا لی 
هست که همه ز یبا یی هاو شا دی 
های آ ن در پپار ش کا ن مسی 


کی جح ٹہ اج کے لا ACE‏ 


این بود قسمتی از پیٹس گفتاآر 
دانشمند بلند پا به آذر با يجا ن 
شورو ی بختیار و ها ب زا د هکه 
در بار ه اثر شا عر « سال هاو 
ساحل ها » به شیوه بسیار 
عالی و عا لمانه ارزیا بی شد ه 


است . 

در اینجا میخوا هم پار چه ها ی 
شمو شا ع که بزبا ان در ق‌طوژ 
آزاد تر جمه شد ه است خد مت 
خوانندگا ن عزیز تقدیم داریم . 


و تچ 

سالہا می آید بت 

مم ب 

جج یو 

صد سال می آید بت 

قدم ترک 

ندم نی 

آفتاب طلوع و غروب می گند 
به تبه ها و په دره ها » 
وانسا ن میرود په زوشنا پی‌هاب 
قدم بقدم ء 

صبح می آید ے 

قد م بقد م . 

قدم بقدم ء 

وشب مبرود - 

قدم بقدم ء 

قدم بقدم ء 

در کجا و در کجا پی خا موش 
در زیر ما هتا ب 

مادر من بے میشود - 

کو نم 

ساب 

رت مدز 

قدم بقد م » 


ےا تس و لا و 


اتوه جقہ 

وما را اشار ه میکٹد 
وادی سر سبز آرزو ما 
وجوا نی ما 

میگذرد 

کا یہ 
سالھامیآید 

5 یم ؛ 


۳ 
»از کر ما - 


قدم بقد م ء 
صدسا ل می آید 
تن 

تی یں 

آفتا ب طلو ع وغروب میکند 
از تبه ها و قو ل ها 
چطور عجله نکنیم 

آەز ندگی میگذرد 


قع ندم 


من وئو» 

اکر تو قله شوی ء 

من ابر میشوم 

اگر تو غم بخور ی 

اندیشه کنی 

من خا موش و آرا م میمان 
اگر تو مانند صحرای پر گ 


شر و۰ 


جو ن پارا ن بہاری 

بل ت می در م 

اگر تو بحر بی پايا ن شو و 
من سا حل تو می شوم . 
حیه جا من با توا م 

زمین منزل ما است 

اگر تو ترانه شو ی , 


ر من کارت آہم 


اگر و قت طو فا نی شود 

نقشس پا ی مارا ببرد 

همچو آفتا ب بیدار ت می کنم 

چو ن صبح تو بیدار میشو ی 
%# ها هو 

اگر فراموش میکردم 

و وو رر که وبقتی در رو 


زمین با میگذا ر ی 


تو مرا بخا طر آور 
من به ک وهسا ر رفتم 





زماگر انهو طبه 


زما گرانه وطنه ستا له غروخینی تر پا ن شم 

ستا شکلیو در واو خپاند سیندخینی قریان‌شم 
زه ستا د پا مير او هندو کش‌یادو نه ستا یمه 
ستا کمکی خیبر او دسپین‌غرلمنی ښایمه 

ستا به‌دپایا غر او واخان در و کی‌واسمه 

زه ستا د تور غرد ياد کارو خینی‌تربا ن شم 
کی‌راسره‌دی دبادغیسء سالنکت» پغمان غرونه 
پور ته د صا فی ء پنجشیر»صیاداو تر کستان غرونه 
بل د نیرو زکوه»ء‌شینکی »کشمونداو سلیمان غرونه 
ستا د لوړو غرو له سر دروخینی‌تریان شم. 

خوند ستا د کابل او د کني خیاندسیندونه کړی 
پور ته په شمال کی دی امو دریاب‌مو جونه کری 


سا ...ایس جر 


عشق تو ای ستار ه آزا د ی‌شر 
در تار و بود من 
آھنگ دلنوا ز تو ای عشق آتشین 


شعر وسرود من ۰ 7 -ے 
ای ہا مه من حبت من ۳ یی و بو دهی قو ت شار 6 سرو 
بود من جو ن لا له در بہار 


تو شعله و ر تر ی از اش 
خور شید 

رخشند ه تر برا 

درلاپلای اشعه زوین د 

در دا من شفق 

در قله های شامخ بابا وھ 

ای آفتا ب گر م در خن 
آزندگی 

وع 

رخشند ه تردر ! 

طو فا نزا بخبز 

پیوسته مو ج ز ن 

تا شعله های سر خ تو ۾ 
سان زند 

لبخند ژندگی 

در جہر ه ها ی ما 


رخشنده تر بتا ب 

آژاد ه تر برا 

که گلستا ن ز ندگی 

زیبا و دلیسند ندیدست 

مثل تو 

ای ما ه تا ینا ك » ای عشسسق 
آنشین ء ای عشق جاو دا ن 

تک 939 منی و شبت همه ٠َ‏ 2۴ 
بشگا ن 

اندر د ل ز مان 

تو دهی رو ح ز ندگی 

شگو فان ءھنگا مه دار 


ول 


e 
کی‎ 


پت ET‏ مُ٘ 
هرادن ؟ 


ھيو 


۰ 


/ 
"اورک ار 


کم 


و یق رت 


ورلا ان 








آه و U‏ له کی 1ن me‏ ۳ ¢ 
رجی ویش شوی تو ره شه در ته سبا شوه 
تیاده شی ۰ تر محشرهسحر نشم 
همت په وزالوزی آسمان‌نسه 
ناهرکی د حباب بال و برنشته 

ته لعل د اژد ها له خولی‌نه باسی 
تبات که پری پر غا لسی‌خطر نشته 
د مرگث اند بشنه ولری‌به‌زره کی 
مری » حتی پر سوی صمظفر نشته 
نطر و له انفا قه سس ل‌جوهبری 
ننہا خا خکی کی هیچ کوم‌هنر نشته 
م له احسساس که طوفان‌جو پشو 


مرو 4« 5 انا 2 و 


جشن استفلال 


روز ما آئسنه بدا ن شب حراغان‌آمد ہ اسست 


جسن استقلال یعنی عبد افغا ن‌آمد ه است 


هر کرا بینی ز خر سند بست‌سرشار طر ب 


روز گار ععرن ما بر سامان‌آمده اسست 


ای طر ب ای حشن استقلا لای عید وطن 
از قدو مت خاطر ما شاد وخندان‌آمد ۰ است 
ابنك از سر قدو مت در سر گاه طسق 
محفلی رنگین‌تر ازگل‌در گلستا ن‌آمد ه اسست 


توانةآزادی 


رقاری ۹6 


برق شعله زد ء رعد نعر ه زدءمحو شد سحاب ء 
باد شد و زا ن ءموج شدد مان بر شد آفتا ب . 


از تلاش ما دور شد ز سر حادرو نقاب ٤‏ 


بیرق ظفر پر فشا ن بر ءپیشروشدیم » 
پیش جم ما شعله بار شددفتر و کتا ب . 


سرنو شت ما در سر شت مالبت گشته است » 


داد حزب ما نعمتی جنا ن بیحد وحساب . 
از درود ما » از سرود ما دخت‌ماعبا ن 


ابن سعاد ت است از شرا فت‌حنسن اتقلاب 
باقی رحیم زاد ه 


۶ 





وزی هستند. وہ امت 
> عجیبی اند امامی توانیم 
ان اسرار آمیزی میباشند. 
رحصه خفاش ها درست‌است 
در حالیکه پستان دارند 
اح رر ری 
پریدن هیباشند . 

گان عزیز خفاش ها را د ر 
اند اما شاید تعداد کمی‌این 
بده باشئد . 

موانات طوری اسست که 
ب فعال باشند و زمانیکه 
"۷٠٣‏ تم رر 
ندارند .درست است بجای 


که از دو چانب بدن شروع 


2 
۹ 
تمہ اقے f‏ 


شده و تا آخربال ها ودم دوام میکند ء موجود 
اسا . پس پرنده بی پر هستند. ۱ 

حشمان شان کوجك و خسورد اما دازای 
گوشن های پمینو بزرگث اند .برای آنکه بتوانند 
در شب فعالیت نمایند ء طبیعت ایشان را 


E" 


تا رن و ص ي و سایل ۳۳ 

. تحقیقات دانشمندان شان 
داده که خفاش‌ها صاحب دقیقترین و وا 
دستگاه های رادار هستندکه در نارن 


کردا نمده است 








مطلق قادربه شناخت وتعیین مو قعین‌خوردتر ین 
چیيز ها مائند يك پشه در جند صد 
میباششد .این راز شان نیز بر علما بو 
نمانده است .یشان در يافته اند که خفان 
در حالت پرواز صدائی از طریق دهن 
حلقوم وبعضاً بیئی سمیکشند که این صده ها 
٤او‏ اع ,کے مہ امہ ا هر سا . _ تک 8 





لال زان 


من لاله آزادم > خود رویم و خودیویم 


در اکر و مکا دار م“ هم فطر تآهو دم 
6 مت 


تنگ است محیط آنجا » در با غنمی 


روم 


من لاله آزاد ۶ خودرويم و خود ہویم 


از خو ن رک خویش است .گررنگ به رخ دار م 


مشا طه نمی خوا هد ء زيا بى رخسارم 


بر سا قه خود ثابت » فار غ زمدد 


ار 
0 


نی در طلب ,یار م » نی دو غم‌اغیار م 


من لاله آزاد م »خودروم و خود بو یم 


وك مم 


تر تیچ سیم آید > بر قصدطواف من 


سوزنده چرا غستمء در گو شه‌این 
پروانه بسی دار م ء سر گشتة به 


من لاله آزاد م ۰ خودرو: 


اراو 


تاد است ختن 


صحر ا ¢ 


خم می شو م از مستی هر لحظه‌ومی 


من لاله آزاد م خودرو بم 


حرش می مستی بسن »> در حمر 2 کلگو 


o‏ دید ن‌من روشن 


1 1 
ما م 


ات 


اج ۰ 


مر ك 


ز خود بو م 


د بر م 


از بو ی‌دلاو دز 


حبز م 


ایک 
3 


لم 


آزاد » و سر مستم ء خو کرد هبه ها مونم 


زاند ه است وان غشی . ارت وه اا 


من لاله آزاد < لا خودرو دم 


و خود نوم 


از سعی کسی نیست ۰ بر خود نیذیرم من 
قید جمن و گلشن ء بر خویشس نکیر م من 


۱ 


بر فطر ت خود ناز م. وارسته‌ضمیر م من 





بتوانند اکتراً حشره خسوار 
` نوع آن هيوه خوار اسسست 
ایک ا یوک جت نیڈ 
۳ دعر مت 
انہای تز بوده :و حیوانات 
کام میگزند و بعد خون آنسرا 
سبختانه تعداد این گونه خفاتس 
سرعت بال زدن شان نز 
. و گاهی از ۱:۱۱۲ مرتبه در 


ات ه 

جای تخم جوچه میدهند و بجای 
| خویش حشره میخورانلد . 
روز اول تولدش دارای با های 
مانند است زمانیکه حیوان 
صزی میاو یزد جنگ های‌پا نش 


ار (اتوماتیک ) محکم میشسود 
ترس و هراس به کار خویش 


خفاش ما ضعبف است معمولاءعنگام پرواز خود را از 


مشغول ینود با میخواہد . و زن خفاش‌نوزاد 
تا حدود ٤‏ گرام میرسد و برای جند روزی‌از 
طرف مادر نگہداری مشود اما بعد به زندگی 
مستفل مسردازد . اگر در زمان که نوزاد ها 
کوجانه و قدرت حرکت زباد را ندارند خطری 
پیش آید ء جوچه ها خود نان را بسسروی 
سبیثه مادر حسیانیده و مادر آنہا از يك حای 
به جای دیگری انتقال صدهد . شاید نزد تان 
سوال پہدا شده باشد که جرا خفاش مسا 
در مغاره ها خود شان رااز شاخجه ها پاسنگت 
ها میاویزاند ؟ علت ,21 وزن جسم پر نده و بال 
های نسیتاً ضعیف آنست . یعنی اگر خفانسی 
بروی زمینی بنشیند » چون بال هایش ضعیف 
است قدرت پرواز را نخواهد داشت ننابرآن 
خفاش خودش را از حسمی آویزان میکندو بعد 
خود را پر تاب مینماید که در حین این عمل 
پرواز شان آغاز می شود . 





آو د ان نمودہ و بعدآ پر داز مینما بد ۰ 











ج وھ ۴ 5 a‏ 
تو اش حفاشپا یہن و زر ت است که‌خفاش 


از آن بحیث کوچکترین وآسانترین رادار مای 
جپان از آن استفاده مئ گند . 








0 





ده منت بار» لنکنه 


سد سد دہ دد a‏ ےہ ہے Vr‏ 





موا 15 هنو چه مینه د چا ہے خواری او قیینی ہس الہ گورزی کنه 
چه کوم زړه بل زهه‌ته‌لیاره پیداکوی نو د واړه خوا وی د دی احساس 
لو و می ی باندی جل زود وی ووهه اي پر ےتور 
سر سر * اورسری خی انس و ان يی تابد ووا و چه مر 
به محیطاوتولینه کې دسیالی, تربکنی‌شتمیی او اداری معا ملی لاتر اوھ | 
په داسی حال کی جه د افغا نستان 

دتورد پربا لی پا خون فیصلی اوبریکری د عیواد و الو غوږو نو ته 
وی او به دی یی کی وھ ا هم روان دی "چه د وگرو 
اهنیتونه روښا نه شی او د بی‌خایه‌مزخر فاو ای بی عط لنپو لمن‌بسی 
ول شی خو بيا هم فيو دالی‌غروردبی وزلو انسانا نو 
به بی رحمانه تو گه در انده گذارو نه کری او ددوی و ند 


بوری دوانی دی . 


برابر کری دی ۰ 








۳۸ 


يوه واقعی او تراژیدی افسا نه! 
د فبودا لی ژوند د ارخو نو خخه! 


1 


وگړ نیز جمپوریت | 





په ژوند باندی | 
1 
شی د خاوروسره | 


چون ضوع به به لیری نا رود تر ات ایا 


استان چه د بی عدا لتیو شخه پیسر چینه اخستیٰ ده‌به لاندی 


ثرانو لوستو نکو د نظر نه تیروو. 


گال په بوه غر سه‌او بی وژلی 
دنی کی زیرریدلیو چه خپل ورخنی 
رورئونه به یی د خیلو لاسو په 
کو پاندی برابر ول اود یو اوبل 
مزدوری کی به ورك و څنگه جه 


تو کهد 


او هغو ی به دده د خبژو نه الہام 


احستو او زياته مینه به یی ورسره 


شووله ء کمال به هره و سہار 
وختی د کور وتو او ما ښا م تیاره 
به وره وا تلم کک جات ےکا 


څوك د لوزی نه مری او خوك د زیات 
خوراك زه؟ خوك به جو نگرہ کسی 


ژوند کوی او څوك د داسی ما بو 


خاو ندان دی ! کله جه کمال خبل‌سر 
دشمکی نه پور ته کر او د خان‌مانی 
ته یی به خغلند نظر وکتل گوری‌چه 
د«خان» لور ,زیوره» په کر کی کی 
ولاړه ده او د کمال قدمو نه شمیری 
کمال د خه شیبی له پاره په همقه 
خای کیودر یدو او کله يی چهخپلی 
ست ر گی د«زیوری »په ملالو ستر گو 
ونښتلی نورنکك لی زیرواونستودامی 
وه جا ررر ته وق وروی 
دزیوری دملالو ست رکو شکار شو.او 
په‌مات زړه د خبل کار خواته‌روان 
شو۔ ال حبله ورخنی دنده دنورو 
ورخو په خیر سرته رسوله اودخیل 
کار په‌هره لخظه کی بەئی د«زیوری» 
ملالی «سترکی »په خپلو سترگو کی 
لید لی که خنکه جه ال درز بودری» 
دمینی په دام کی بند پاتی‌وبه‌همدی 
توگه يه مزیوری »پاند ی هم ټولو 
ورخ به‌اندیشنو اوغمونو باندی تبره 
شوه اوهره‌گری به دخپلی ماڼی په 
کي کی ولاړه وه تر خو د «کمال» به 
تش لیدلو باندی زړه ته ډاډ ورکری 
او کمال به هم په همدغه شان دخیلی 
محبوبی په لیدلو باندی خه‌نا شه‌خیل 
غمونه تسکین کول . زیوری ته د 
و کمال» د تک رانک وحت معلوم و 
نو داخل یی دخیل بخوا نی‌عادت نه 
پرته د خیلی مایی دروازه و نبوله تر 
څو د کمال سره له نزدی ته خبری 
56 دخبلی مینی به زمراو نماز 
باندی ,نی وپوهو ی . کمال هم په دی 
ورخ لر خه دوخته د کور نه را ووتو 
او کله حه د «ز بوری» کلا تە نزدی 
و ریا جه در وازه ۶1 د ده گرانه 
ز بوره ولاړهدهاوکله حه سره e‏ 
په ستو گی شول نو کمال بیا" هم 
په غمو نو کی ډوب ودرید او هرخو 
مره يی چه زيار وویستو چه خیلی 
ستر گی له خمکی نه پور ته کری وه 
یی نه شوه کو لی اخر زیوری‌ترینه 
پو شتنه وکړه جه . 


ب خوانه ولی په فکر کی دوب 


امہ 


دده د کورنی ببو زلی ژو 
عو و بای وان ور 
خکه ہی ور ته وویل جه 
هیخ حبره نشته هسی : 
صا سی بجی تی 
چه دا پوازی رما به دی 
زو ندا نه پوری ارہ ای ۱ 
برخه کی چرت غغلوم تر 
دحلو وطنوالو ژو ند ن 
ورکیم او لیاری چاری ور 

دا چه زبوره دیرم هو . 
وه نو « كمال ته سی وو 

- خوانه ته په دی ف 
ند وی چه هد ان لور 
بیوزلی او نادار زوی‌ادا " 
" زهونه د عاطفی‌په‌قالب کی 
او کله چه د ستا غوندی 
عینه ورسره ملگری‌شی نو 
او نوابی دما نی نه راوخی 
به خاری اوبه خبلی‌ور ک 
آباد نه‌راوخی اوبه دشتو 
کی به خیل دا ند يښنو 
سر ته رسوی . تا ته به 
دلیلا د مینی افسانه و 
وی او له زباتوخلکونە یه : 
وی چه قيس ولی په مینه 
شو او لیلادمجنون په مین 
کر او نه . او تکلیفو نه‌به س 
که ری زه درته ددغو 
شقا نو د مبنی داستان ن 
بيا به په خیله اعترا فق 
مینه خه ده او څنگه به ‏ 
خای بیدا کوی او یا نگ 
شکنجو او پیغو رونو ترا 
راخی خو بيا ھم مینه که 
با ندی دلاهه وی نو هی د 
۵ تن حفی مه دی 
بیدا کری او کوم مین دی 
جو ونه پا و کر وی کل 
د «ربوزی» خبری‌واوریدی 
ثابته شوه حه «ز بوره» هم ۱ 
ارت او و حول . 
اول خودی زه په نوم 


پریرده چه په حیلسسو 
دہشت تی لو بير ماو 
گانی تور وخا وروته 
بوری بسا هم دی ال 
کړه او ورته پې وویل: 

“دی برخه کی زیاتی‌خبری 
ورباندی ښه فکر و کر هد 


هيخ قدرت نه شی پر 


خوچه زما وينه په ر گو نو 
ره به ستا په مینی باندی 
لوم او هیله می داده چه 
به په خانی او حسواری 
زی او بوازی به انسانی 
نت ورکوی . او به‌دی 
ره لیاره ساتی . 

داسی حال کی جته ٩‏ 
. ور باندی رات "ثألیر 
وخت هم وریاندی زیات 
دزبوری له نی اجسازه 
5 خپل کار لور ته وخو 


° در به همدی توگه 3 
بی خبری کولی ترخو 
لی خلکو ته د دوی د 
سی ورسیدو او د هر 
لی‌ددوی د میئی حبر ی 
ٹر خو جه ددوی مینه 
ورسیده او د«زیبوری» 
پس ھی سو رم 
حوهه ده .نو خبله لور 
تله او ورته یی وویل . 
ستا نه دااسی ارزو ته 
ته دی زما يکي ی به خمکه 
اوزما نوم اونشاندی تر 
کری 

وحدان خنکه احازه هار 
د روند او له برم نەچ 
ووھی او د بوه بیکارہ 
ور هلك سره د دوستی 
ری > زه سیال او ثریك 
لومو سترگو باندی هغو 
به کومو سترگو په کور 
گرزم زەد خلکو بیغور- 
نه شم اشودلی او سر 
کور نه نه شی وثلی ! 
ر شوم جه بيا دی ددغه 


1 3 ۳۹ 


O en 


ابا زه د دی حق نەلرم 
جه د ځان له پاره خیل دایمی ملگری 
په خپله ځوښه وټا کم . ایا ستسا 
غوندی يوه پلار ته د یوی بیوزلی 
نجلی ژوند څه ارزښت نه لری ۰ ایا 
ته د دی وگړ نیز جمبوری دولت چه 
د پولو وگرو د حقوقو ملاتر کنو 
پالیسی په نظر کی نه نیسی او ایا 
ته د بوه آنسان به صفت ما انسانی 
شوښتنی دخاورو لاندی کوی نه‌پلاره 
زه د يوی پیغلی: په نوم نه غواړم چه 
حول دی زما په سرنوشت باندی لوبی 
وکری مونږ ته خیل وگر نیز دولت د 
دی حق راکری دق چه خیل سر نو 
شت په خبله ویاکو او حاته د دیحق 
نه ورکوم جه زما په ژوند دی لوبی 
و کری E‏ نوی دا حا ماع اد 
زبوری په خبرو باندی زیات خراب 
شول او غاښو نه بی سره تیر اوبیر 
کر او ورته یی وویل: : 

زه ستا د دومره بی حیایی زغم نه 
شم کولی او د ازما فیصله ده جه نا 
دا ید هغه حاته ورکړ م حه زما سره 
بی سیالی برابره وی شال او شری 


هيخ وخت سره نه شی جویدلی او | 


نه زه دا کار منلی شم د دغه رازمز 
2 به لاس له له نه ب2 لو 
لاس به دی ژوند ته خاتمه ورکړم 
رما خبره پوه ده يا به مرکث قبلوی 
او با به زما په خوښه باندی ستا د 
واده دبندو بست چاری سرته زسیرزی 
شه سوج ووهه هره لیاره چه درته 
ْمك شکاره شوه هماغسی و ۲ ه. 
زبوری د څه سوچ وهلو نه وروسته 
خیل بلار ته په ژړ غو نی او از 
وویل ! 

_ بلاره ته ولي زما په ژو ند لوبی 


کول و از ی دلی ته ما ته د خیل‌ژوند , 


د دایمی ملکری د انتخاب په پر خه 
کی اجا زه نه را کویءھا ته د «کمال» 
خواری او بیوزلی کوم اهمیت ا 
لری اوزه د هفه مینی‌او محبت تیه 
درنده ستر که کورم ما ته انسا نی 
ژوند زیات اهمیت لری زما فیصله 
بوه ده او په همدی ثیصلی ب4حیل 
ہج یی کے 4 ۱ 


ERT یو‎ SASF OE سا ہے‎ © 








ITE AGES 
نه کو ی او هر څه چه ورته وایسم‎ 
په کوم ار زنست ورته نے قا په‎ 
کیری نو په یره قپرجنه وضعەد‎ 
خیل کور نه ووتو او د خبلو خپلوانو‎ 
سره ہی په دی بر خه کی تماس‎ 
نیو تر خو ددی جری عمشوهی.سر‎ 
. پیدا لری‎ 
چا په ورته يوه لیاره ښودله او‎ 
چا به ورته بله او ده ترینه دانتیجه‎ 
واخستله که جیری «ز بوره» بل‌جاته‎ 
ورکری نو «د کمال» له خوا نه بهد‎ 
دریایو ستو نزو سره مخا مخ شی‎ 
حله جه د لور د انقلاب فرمانو نه‌حه‎ 
په دی پر خه کی صادر شو ی د‎ 
ولو وطنوالو حقوق پکٹنی: خوندی‎ 
شوی او دولت د مفا سد و او بی‎ 
عدالیتو په مقا پل کی د زیا تیکرکی‎ 
او نفرت خخه کار اخلیء او که‎ 


| چیری د خپلی لور وژلو ته خان‌چمنو 


کوی له یوی خوا خپل مټ او باز وپه 


| خپله غوخوی او په دوهم‌قدم کی‌ددوه 
واتعی مینا نو په لوی جرم باند ی 


مرتکپ کیږی . نو دا پر یکو یی 
ښه ویلله چه په مو جوده وخت کی 
زیوره د «کمال» په نوم کری او کله 
چه ددوی د کوژدی چاری سر تسه 
ورسیدلی بيا به دخیل شوم عرض له 
باره لباره آواره کړه» ٽو بر دب 
کورته راو گرز بدواوخبلی لور «زبوره 
یی ہت 

بلوزی ما چه هر څه فکر و کر نو 


داسی لباره می یبدا نه کر ہ حه ستا 


دحونشی وسیلی, پری برایری شی‌نه 
به داوي حه زه «ستا به خوشه باندی 


کار وکړم او د کمال»سره دی د کو 


| ردی بند وبست برابر کړم تر خو 


جه ته به ارامه فضا کی د مینی او 
محبت په خوږو لحظو کی خیسل 
راتلو نکی ژوند سر ته ورسو ی او 
حمل را تلو نکی مشکلات يه هم 
فکری سره سثر ته ورسو ی . 
زیوره په جرت کی با نی شوهاو 
نه بو هیده جه دغه راز عا طفه او 
ههربا نی خنکه د ده د پلار په زره 
تی بیدا شوه که څه هم له بوی‌خوا 





کله جه کمال ته د خبلی زسو 
پیفام ورسید و نو د خو شا لی 
په کالیوکی نه ځا ثیاءو او په ده 
جستی سره دزیوری د کلابه درو 
کی ودرید . او زیوری جه د ک 
د رانک لیارہ خارله کیان ےآ 
غیره کی ونیو و او ورته دس 
و 

-ستا غریبه مینه نن شتمنی 
ورسيده او پلار می دی ته حمت 
شوئ دی حه زه او ته د روند 
دایمی ملگری شو او ته می ددی 
پاره راوغوشتی 'جه اول د ازیر؟ 
در کرم او بيا د رنه ووایم چه ننش 
يو څو تنه زمونن کره را ولیږه 
زما او ستاد کو ژدی معا ملی رس 
بڼه غوره کری او د تا ویلو او ماو, 
کک هي سی کمی-قتی ۰ 

کمال خپله محبو به «زیوره» بت 
کړه او ورته بی دویل فیصله < 
ډيره نیکه ده خوزه په دی ویره 
یم جه د کا سی لاندی‌نيم کا سه ب 
نه‌شی او په پای کی د مینی په ج 
باندی تورن نه شوو . 

ے نه نه ته به کیسویسی مه گر 
دازما او ستا د مینی بر کت وه 
می يه دی راضی شوی دی چه ر 
اؤستا مینه خیل معراج ته ورسیر 
او دبو. بل په خنگك کی س 
ژو ندو کرو . 

- ښه جه داسی ده زه به نن ش 
د خو تنو سره‌بوخای ستا سی کور 
راشم حو گوره زیورق که چیرید 
پلار زما نه بیسی وغواری نو بيا ب 
څه کو م. 

_ ته لیو نی کیره مه » هفه ۱ 
زیانو شتو خاوند دی او ستا پی 
ته ستر گی نه نیسی . 

شه جه داسی ده نوژه در نه. 
چم خپل. بند و بست؛و, لیسم کم 
دز نوزی د ار شو نی سره س 
و تنه ملگری د خان سره بو ځا 
کړل او تیا ره ما شا م د زیوری 
کور به در واژه ور ننو تو . د زور 





څه هم ا نه غو شتل جه 5 
ENE Ea‏ 
فعلوم کړم خو کله چه ما د زیوری] 
ممنه «د کمال» سره و لیده نو دی ته | 
اپشوم چه د دوی د خوسی سره کار 
وکرم او دا جه نا سی تر دی خای 
بوری راغلی یی نوزه نه غوایم چا | 
"ی اق بینو ازما له کوزه ور کے 
دادی ستا سی په مخکشتی به زه دوی | 
کیو عق باندی وزسوم حول نو 
۹٤‏ .3 کید یه او بو رنه[ 
او ہی بی ته ووایق جه د زا سا وی | 
سال د حوری سره بو خای دا- | 
ولیرزی . ١‏ 
نی کر د خهل پاداد: د کج سر 1 ےچ ریق و کور هھ چام غ‌شبه 
سم ء دستمال‌اومیوه را وهه اي جل و شین 827 COE‏ نق. که 
باداد په مخکبنی یی کسیبمود | واعلی از غهل ژو ندانه ته مس او 
زیوری پلار دستتمال «خپل دوم کمال | صورت ور کړی خو بیو ز لی زیوری 
ته‌به مخکسی کسینود لواو میوه‌بی د«کمال» د شوم سر نوشت څخه نه 
په نا ستو ملگرو وویشله دغو هی | وم خبره او يوه شیبه ہی دهغه شخه 
او ری کال 6 مباد ی تر هل ی یه چاو کی نر ے 
او داخه خنه نه وروسته چو فد یں ں چتمي چک هی تلوسسره تیه 
و0 دعاست شر ن 
سبا په کلی او بانده کی د زیوری ومنلی او د ما ښام په تور ولړو کی 
او «کمال د کوژدنی مو ضوع د هد | ددوی کور ته ورغی دی زیات‌قدر 
غوږ و نو ته ورسیده اد ددک :* ۳۶| یی وشو دکورمریوه غری به په 
یہ برع سر ه سوه گرذ:**] جلاجلا تو که ورسره خبری کو لی 
راز اونیاز به یی سره کولو اد د , ترخو چهدشپیډوډیوخوړل شوهدخه 
راتلو نکی ژوندانه په باده کی ب یی | ا مررکی‌نه وروسته ټول خبلو وویدیدلو 
پلانو نه هم سره طرحه کول. د ددی || خونوته روان شو ل . زیوره د 
دنگك را تت ناستی ولایی معا ملیا 
دزیوری په پلار باندیجبره بده اغیزہ 
فولودی اون ہق جن چه اد دا 
لوردی د «کمال» سره خپل راتلو نکی | دوی د خو لی دز واژه خلاصه کر 
ژوند انه ته خپله غیزه خلاصه کی | 
نو خیلی لور ته یی وویل > 
لکه خنکه جه‌دی آرزو وه ته به | 
خبلی ارزو باندی ورسید لی او کولی 
شی جه د خبل ملگری «کمال» سره 
دواده تر ورخو پوری ازآدانه وگرخی 










شوه شبه لا نیما بی ته‌نه‌وه رسیدلی ‏ 


‌ 


ه او 





کمال ولویدو نو ز بوری دا 
إ خبل پلار په پښو کی ځان واچوو او 
| ورنه بی وویل :- 


ناسته پا څه وکری اوس خو مو له ډرامه تر همد غه حده پوری وه تاته| 


هغه نه خلاصی نه شته اوهغه کولی 
او ته ولی په خپل فرزند باندی دوا 
مره 2 انسا نیت نه خارج شوی ° 


زبودی بی وزلی ته معلو مه شوه چه | 


E ۲ A SMe o اق‎ 











کمال | 
سره په يوه کوټڼه کی یوازی پاتی | 


حه د زیوری پلار په بی رحمی سر هد | 


eT‏ و 
به سر حملی شروع کری کله چه | 


نهو که نتیجه معلو مه شوه نو پشی | 
لوخی د کور نه وو نه‌اوآمنستی مقاما تو | 
ته‌یی خبر ورگر خو لحظی لا نه وی | 
نیری چه ځار نوال د خپلو عدلی | 
همکار انو سره بو خای ددوی کورته 
56 تو گودی هد بو موم اتسیاب ] 


دیدن وی سره جلا شوی او ددوی 


دخوب خو نه په وینو لړلی ده» او | 


خان د وحست په حا ل کی بي‌دمه 


ولاردی د هغه حُحْهەجەھرخه ایا 
کوی خواب نه شی ویلی اخر فیصله | 
داسی وشوه جه خان دی زندان تە 
وسیارل شی تر و د عدلی عقرر او 


1 
ا 


سره سم ورسره جال جلند و شی. 






خان‌د خوتنو خارندو يا نو سره یو رحمی نهده لیدلی او ز 
خای زندان ته ولیر دول شو او دی | حه د شہرت او شتمنو 


1 وزلی كمال «حنازه» به‌حاصو مر اسمو 
سره خاورو ته وسبارل شوه کله جه 


د کمال » د مرگ نه څو ورخی تیری | 


| مفا لو انز «خان» ا 
مقام ته راوغوښته هر څه چه ترینهھ 


شی کو لی » اخر فیصله داسی‌وشوه 
حه دده لور «ز بوره »خه تا تیان 
| دفجایعو او بی رحمی شاعدم وه باید 
محکمی ته را وغوښتل شی تر خو 
ددغه راز شومو اغر اضو نه ب رده 
, پورته شی . کله جه «زیوره» محکمی 


ترینه خیلی خبری پیل کری ۰ په 
داسی حال کی جه «زیوری»هم خپل 
, اعصاب له لاسه ورکری وه نو دغه 


| 


وروسته دی نتبحی له ورسمده د 


خار نوال صاحب : 


| 


1 : 1 . پوشتنه کیری کو نگت‌ولاردی‌اوخبری نه | 


نه را وغوشتل شوه نو کار نسوال: 


تر اژبدی‌درامه چه په اولو شپوورخو| 
| کی د همدغه ظالم «خان» د شوم‌غرض ‏ 
دسر ته رسولوپر بنا د زیاتی‌خوسی. 
نه‌به که فضا کی پیل شوی وه او 


| سرنة ترا پایه تگرار که او زیا تسه 
ا 


ای ظالم انسا نه ستا د شومغرض | 








دبوه هسگیرلی خوان 
باندی لو بی و کری . 
DI‏ رو 
و باندی جه «کمال» زما ی 
ENS‏ 
دی قربانی ته جمتوو ا 
ےی یکسا لات 
په مفاسدو اوہی عدا 
ژوند کوی جه دغه راز 
پاره په زړه پوری نه و 
کرای جار تی ہے 
باندی به بی ژول دعدلی 
عیله وکره چه دغه راز 
ډك زپو نه د خیلو شو 
په سزا باندی ورسوی 
دنور و سواد و الو له 
عبرت سبب شی او د 
وطنوا لو زوند ته صده 
کله جه د زیوری خبری 
نو ځار نوال بیاهم دز 
پوشتنه و کره ه جی کج 

20 نی جرم د دفع ۱ 
ا غوایی باید د محکمی 


وروی خو دا ه داز 


3 
- 


ی روب 0× کک پا خخا لتی نه څه نه شوه 
انشا نی کرا مت ارزشست ته درلود | 


همدومره بی وویل چا 
زه په غیر انسانی جرم 
او محکمه هره پر یکره - 
کی کوی هغه د منلو و 








, و فا میلیشس (الکسی 
بج بشکوف) درسا لے 
چ شانزد ه نو هس د ر 
نوو گورد تولد یاف نه 
.هم جون٦۱۹۳‏ در شور 
نزدیکی مسکو 5 فا ت 


ڑ و نو بسنده معروف 
هیر شوروی ء تبداب 
ت ریالیز م اجتماعی . 

» به سن جہار سالگی 
" از دست داد ایا م 
| بخا نه پدر کلا نشس 
د گا ن خورد ه بورژوزای 
ایت وه از کرک 
شلف دست پازیدشاگردی 
ظر فشو یی در کشتی 
پزی» پاسبانی‌راه‌آهن 

قازا ن گور کی جوا ن 
۲ ن سیا ا درسال 
بن بار بز ندا ن افتاد . 
۲ او لثن داستا ن او 
. جود را» بدست نشر 
۵ راز سا با ی 
١‏ ماتورژی دلجسبی بیدا 
ر آثار شس مر تبه سس 
لز است . 

ن سفر خود به شہر 
آنو قته متو جه گردید 
رین و غین ا کن 
متدجدید ادبی اوزیالیزم 
کے 
» های ۱۹۳۰ سن حای 
ند د گن آثار شس دار ه 
ند گی روس 5ا ر 


ب دیکا پر ستپا بود . 


ضرور با ت تاریخی سا ختما ن‌جامعة 
سو سپا لستی این مو ضو عا ت 
انقلا بی عظمت در اما تور ژ یگورکی 


زا تعن منك . 

بدور ه او ل فعا لیتہا ی دراماتوب 
رز ی که ستالبا ی آماد گی انقلا ب 
روسیه یدید آمد گور کی‌نماشنامه 
ها ی (خورد ه بورژوا) ۱۹۰۲( در 
اعماق ۱۹۰۲) (دها ئی ها "۹۶٤‏ 
زس رات آ فتا ب ۱۹۰۵) (بربر 
غک ارت 
GAA‏ زا برشته تحر بر در آورد . 

درین پیسہا گور کی روشں 
نعین سر نو شت ٤‏ تعين حدو د 
اساسی قسدرت اجستما ع روس‌را 


لا OE‏ ہر اق 


در برابر انقلا ب قريب الو قو ع 
که پاشید گی رفتا ر ا ای 
قسمتبند ی های قوا عد تاز ه که 
بطور آشکار در برابر هم قرار داد ه 
ترسیم میشود . 
ادوزه‌دوم بیس ها ثیر ۱ در بر 
میگیں د که کور کی در سیا لها ی 
بعد "از مر مجله او, ل اقلا ب 
روس برشته تحر پر در آورد ه 
(آخرین ۱۹۰۸( عجا یب ۹۱۰ 
(اولاد ها ع١۹‏ ر( او ل .و 
اشاز لیٹر نوا ۱۹۱۰) ( پیسه نا چل 
GAAS‏ 
درین پیسہا گور کی بابصیرت 
وفراست هتر مندا نه پرو لتاری 
وا قعی جر يا ن سقو ط حتمی طبقه 
و وازی را نتشان داده فشای 
آنرا به قانو نیت اخلا قی واجتماعی 
پیسہا ی گور کی که دور ه سوم 


را به فعالیت در اما تور ر ی در 
N= KI SN Gg sS‏ 


در پیسہای دوره سوم با تشریح 
عمیق و پیچید ه گی روا نی توا م 
میکر هکم 

پیسپای گور کی مبارز ه قدز ت 
احتماع را که مضمو ن اساسی 
زندگی روسس آغاز قر ن ببستم‌قرار 
داد ه شد 6 منفکسس ماز د . 
گور کی در نقشہا ی هنر ی مخالفت 
زندگی تاریخی و اجتماع زو سس 
را فاشس سا خته و نشان مید هد که 
درین حا لت فقط انقلا ب سوسیا بت 
لیستی دای آن ها حتمیست , 
در رامپای گور کی قبر مانان 
جدید کارگرا ن انقلا ہی که بر خورد 
آشتی ناپذ بر ی را با جپا ن کپنه 
اعلا م میدارد ظا هر میساز د . در 
تما شنا مه اول گود ۳ (خسوردہ 
بورژوا) به کلما ت و مثا لہا ی 
دلا ورا نه نيلا ی تییست ( حقو ق 
راند اده حقو ق می گیر ند) و (مالك 
کسیست که زحمت میکشد) انگیز ه 
اشخا ص منو ر روسیه جدید انقلابی 
را برو ز مید هد . 

در پیسس (دشمنا ن) دسته ارس 
اننکه ۱ ب نموده اند در راس 
آنہا سینسیو بلشو بك انقلا بی 
تبارز میکند . 

در پیسہا ی ( دستیکا بو و س 
دیگران ) و وا ساژ نیز ) گورکی 
تمثا لہا ی بلشو بك ریابینینو 
ات کوان مکفی رس قا را 
بوحود آورد . 

قبرمانا ن کور کی طر از تفکر 
آژاد و مخصو ص بخود دار ند . 
تمایل به افکا ر فلسفی را جع به 
زندگی کلمات دلاور انه و «رعین 
حال احساسس وا قعی را از سین 
نبرد ه آنپا بین خود ها مباحثه 
عمق و هبحاان اور در تاز ه 
(حقبقت ) و اقعیت اصلی اجتما عى 
مرد م را روشن می ساز د . 

گور کی تیپ های مخصو ص به 
خود انسا نی را که جر یا ن‌رسیدن 
انقلا ب سو سيا لستی ء در كمردم 
به ضرور با ت رشه اصلی تغیر 


در پیسہا ی گور کی زند کی 
پیشی با افتاد ه بورژواز ی مانند 
قو ه مخا لفت دشمنا نه در برا بر 
7" فار فافته_ در ۶۰٠۰‏ ۱د 
او را مقید سا خته ۰ جدا بی او از 


آزاد ى ء انحاد ی ار زشس تا 
زا ما ید 


بورژواز ی نی 
دد وسکی و حخوف ندارد. 


۳ 
عدر 


در ( ایگور بلیجو) و (دستیگا بو) 
نشا"ن مد هد که جطو ی دنا ی 
گندیده کپنه از هم می باشد نأبودی 
اه را اھ وا ہر 
بضا عتی آثار گور کی را حتی بعضی 
از نمایند کا ن بورژ و از ی واسا 
زژلینر نوا وانگور دلیجو احا ا 
کرد ه تعر یف معینی و مشخص 
اجتماعي بان داده در عین ا 
ابدا به علا مت طبقا تی قپرمانا ز 
خود منحصی نشده ماهیت احتماعے 
انسان, وا با ااتباط نا گسستنی! 


معرفت شخص آنہافاش مىسازد. 


با سو لو سنده معروف شا لیم 


دیگرا ن که منور ین پیشر فته ر 
تحر یك میکنند گور کی شخصمم 


خود خواهانه و این الوقتی د 
زندگی را بباد انتقاد قرار داد » و ی 


ا ای لس مایه دا دی تیه 

له آشو بگری ار قسان کے 
فاشس میساز ۵ . 

تیپ مخا لف ریکو و و ابگس 
پلیچو نارضا پتی نظا م زند گی ر 
ان ک3 و متا میتمهای دواد 
رابو جود می آورد . 

در مو ضو ع نو آور ی به اید 
شاد بی ےا یں کور کی شود : 
نوینی دا درپیشرفت شکل دراما 
تووی ی فطه کدار ی کرد * انس 
2 ۳ حخوف گور 7 شعل ناو 
در ام قر فا بیستم را اس ا 
آورد . 


در بر تسیب هاي در ما تور زء 














حوانان وروابط خانواد گی . 


ازمن می پر سید که چرا جوانل 
پس رفته , مححوب و در خود ځرو 
رفته هستم ء جرا از همه کی 
بریده ام و کمتر حر ف میز نم ؟ 

سپتر این نٹ که این سوا الات 
را از پدر م ء از مادر م و از کسانیکه 
مسئولیت تربیت را در منزل داشتند 

به راستی که من جوا ان خجا لتی 
به اصطلا ح پسس رفته ہی هستم‌ولی 
این گنا ه من نیست و این من نبودم 
که این طور می خوا ستم . 

بلی گناہ این وضع بگردن ہدرم 
ومادر م است . 

در شرایط امروزی که جوا نان 
ما به کجا زسید ه اند و جقد ر 
باحز تت و شاد و ز نده دل اند ! 


۰ این وضع 


به ,وتو خود داشته باشم . وقتی 
صحبت و سخنا ن معلم تمام شد معلم 
٦یا‏ ردان پر سید که کی تو اج 
در سس را بفہمدء هر کس درس 
را دانسته است لطفاً دست خود را 
بالا کند . تفر یبا تمام وا ی 
دست های خود را بلند نمودندومن 
کر 

ناگہا ن معلم از بین تمام شاگردا ن 
مره اچاب ار من" ع کو یا 
ارسیجہ دی ود دول و3 کر 
من ہا اینکە تمام لکجر های معلم خود 
را بیاد داشتم ولی . وقتی در جا ی 
رفو رھ کید یھ وان وا یل 
کک کی را چ نے ےرس بو 
منءمن کنان‌به‌لکنت زبان افتادمر نگم 
سرخ کشت عر ق از سر تاپا یم سرا 
زیر شد تا اینکه معلم متو جه حا ل 
هن کشت و مرا به ند نشستن دعو ت 
کرد » این وضع باعت شد که دیگر 
شاکردا ن پود و در ارا تین 
ہے "ھٹگ اود ام ےک دد روا دک جله 








سوا نستی کی :اا ارا ج 
دار ی ؟ به من بگو از چه جیز رنج 
مي. بری جه مشکل. دازی اچ کی 
بتوا نم برا يت خد متی | نجام 
دهم حو شں میشو م ؟ 

من چه میتوا نستم بگو سسسیم ء 
میگفتم که تما م این نارا حتی ها از 
س دست. و پایی ام است و با مې 
گفتم که مسوولیت تمام این وضع 
را يدر و مادر م بدو شس دارند ؟ 


آیا لازم برد این حقایق را می 


گقتم . ویرای ١‏ بنکه خودرا تبر نه 


نمودہ باشم تا ه را بگرد ن‌والدین 


خو ینس هی ]اندا ختم ؟ ابہٹر آن 
دید م که سکو ت کنم . اما این 


سکو ت هم جا ی را نمی گر تہ 
استاد م به من گفت : میدا نی احمد 
وقتی من به سن و سال تو بود م 
عبن همین حال را داشتم کمتر با 
مردم و مخصو صا با هم صنفان 
خود تماس داشتم ء کسی اگر ازمن 
می برس مد نامت جیست ازخجالت 
سر خ ميشد م و به سیا ر مشکل _ 
اسم خود را میگفتم ولي دید م که با 
این وضع نمیشود زندکی کرد . 


انسان دذاتاً احتماعی <> 
۱ زهمه ے و از همه 
خطا است و نمیشود که 
یکه و تنہا زندکی ک 
زند گی نیز به انسا ‏ 
وم 4 000 
نماید . هما ن پود که 
داد م به کتب مرا 
اعتماد به نفس و آمیز 
را به من آمو خت به ۰ 
ادا مه داد م . آهسته 
ظا هر شد م اگر جه 
7 کار کمی برادم 
رفته رفته به این وخ 
و توانستم که خود را 
وفق دهم . با دوستا 
هم صنف به سینما 
به‌تفریگاه ها به کے 
و خلا صه ۱ ننکه 
من آن جوا ن بی جار 
و پا ی دیرو ز ی ند 
شخصیت یافتم که دی 
همینطو ر در میان‌خان 
راہ یافتم . 

نقبه در صفحه 








تلویزیون و خاڼه 


مد تی زياد ی نمیشود که 
تلویزیو ن در کشور ما را ه باز 
ودا سا 0ا انت که در 
هر ځا نه يك پا په تلویزیو ن وجود 
دارد و برای سر گر می اعضا ی 
خانواد ه خد مت مبکند . 


صرف نظر از خد مات ارزند ه 


| که این پدید ه در قسمت تعلیم و 
.اما سخن 


خانواد ه ها نیز مشود 


د اراین. اتخ که آنا 
تلویزیو ن باعث ضي 
شود ؟ اباد کود کان 
وات هی (نلداری ۱ 
ضعف چشم نمی گر 
اننپا سوالاتی است" 
و مادر بدا ند و مرا ق 
TO CE  -- ٤‏ 
نمانند اما متاسفا نه 











مستند بعضی از بدرا ن و 
4 بیشتر از کود گان شان 
دار تلو بزو ن اند . 
> تلو یزیو ن شرو ع به 
یکند . و گویند » پر و گرام 
ؤپ می نماید در مقاہےحل 
قرارفیگیرند وخدا میداند 
قابع و حواد ٿث در خا نه 
بد اما این ها از دید ن 
سیر نمیشوند و جنان 
ا ی تلو پزیو ن میگرد ند 
ار و بار مخا نه رافراموش 
دعا میکنیم که‌شما درجنین 
ما ن نباشید . زیرا یقین 
خا نه خود باز گردید با 
واهید بود زیرا یاخا نم 
CGS‏ 
مصرو ف بوده که غ دا 
ات دہ 

۰ئ ار 0100" 
ز تلو یزیو ن طسوری 
بود که هيجيك از اعضای 
را ,از کارا و مصرو فیت 
یئ باز ندارد مثلا و قتی 
خواهد تلو یزیو ن ببیند 
ل و کود کان خود را در 
و ز درسس های مکتب و 
نگی خود را تمام نگرد ه 
ق به تماشا ی تلویزیو ن 


. و مادر بابد به کودکان 
, نمایند که موقع دیدن 
حه و قت است و حه را 
و جه را نیسنند . ابن 
د کک کان ا 
مت که خود وا لدین نیز 
و بر نا مه تعیین شد ه 
ن و تماشای تلو یزیو ن 
مند . شا ید برو گرا م 
گا هی حنا ن دلخوّا » و 
د که ساعت» ها و قت 
بگیرد اما این دلیل نمی 
بن پرو گرا م های ذو قی 
از تمام کار و مصرو فیت 
باز دارد . 


شیم که وقتی صحیست 


تا نف اه ها و ئ ہیدہ 


از برو گرا م های ذو قی و تفر بحی 
تلو بز :و ن دید ن نماید . این کا ر 
جند مز یت دارد یکی اینکه بسه 
کد ان 3 در کار ای ا ٩‏ از 
قبیل پختن غذا . شستن لبا سس 
ها و با اطو کردن آن و غبره مسایل 
خانه ودر آمده مهتواندنا نبااینخه بتر بيه 
و تعلیم کود کا ن میتوانند رسید گی 
نمایند . وقتی كود ك با کود کا ن 
داد که کد ن تاو ربو بت از 
خود. ای و وقت لی دارد 6١‏ 
هم به هُو به خود مصرو ف درو سس 
خود میشواند و بکار های خود نیز 


د رمیا ن ورزشی های که امرو ز 
در جہان متداول است یکی مم 
"آب باز ی با شنا میباشد . 

یکی از خصو صیا ت این ورزشسی 
که خیلی ها مہم است و برای 
اسلا متی بد ن اهمیت بسزا ی دارد 
حر کت تمامی حصص بدن در النای 
722 9 کر کات 
اویز ه دیگر این ورزشس یکی هم در 


17111111111116 





- سا مرا ا ا سا er‏ 
1و علاقمتد آن هستتد . امرو از در 


۱ 








حہان به‌صد ها وسلبون ها حسای 


رسید کی میکنند و این امر مو جب 
میشود که درآیند ه کودك به وظایف 
آشنا کردند . 

يك مو ضو ع فرا مو شس نشود 
ین سی 98ن 33 که از 
7۳ ی ۔ بر شم 
بیو شند بلکه هر کس به نو به 
خود نظر به علا قمند ی شان چند 
لحظه پا ی تلویزیو ن باشند و از 
بر نا مه مورد نظر شا ن دید فن 
کنند و با قی سا عت را با ید در 
خد مت خانواده خود باشند ووظاف 
محو له شان را به انحا م رسانند . 


حو شس 





| (شنا )هم ورزش وهم تفریج است 


ارز دز این مما لك به صد رطا 
عزار جوا ن عضو بت مکتب ها ی 
ورزشی را دار ند . 

شنا از جمله ورزشی های‌است 
مر ز, وسط اا ,مش ان 
با جنر سای را برای,لین‌شطور 


حو ض هاي سر پوشید ه سا خته 
شد ه و مر یضان با شنا نمود ن 
میکوشند که از نارا حتی ها ی شان 
بکا هند و معا لحه گردند 


. دو کتوران 


کل جب زد یگنشت از که رو 
نیز بار ها توصیه میکنند که ه رگز 
ورزشی شنا را فرا مو شس نکنید . 
زیرا این ورزشی نه تنہا از حمله 
که ہے رهلی سا لو به شمافق م 


پدر! ن و مادرا ن وظیفه دا 
اطفا لشا ن بفہما نند که از تلو د 
چه ر دای نوا :9۳ کی تلو بر 
200۴۷۰۷۰7 د می 
و وظيفه آنہا در براپر آن ج 
باشد ۔ وقتی پدر و مادر توا 
که اعتماد اطفا لشا ن را حلب ند 
آئو قت کود کا ن خود بخو دم 
وظا بف شان میگرد ند و مو ة 
17082 ار میداد 
از همه بپتر مبدانند که جه ج 


يايد ببینند و از دید ن جه 


امانا ت که در دسر سر ت 
قرار گرفته به این ورزشس مو 
علاقه کان بر دار وان 
دور نخوا هد بود که حوانا ر 
اعم از بسر و دختر در مثتائة 
آب باز ی مانند سایر حوانا نک 
های مختلف که همه سا له بر 
مشود اشترا ك داشته باشند . 

در مورد مفد بت این ور ر 
شاید زیاد شنید » باشید ء با ا 
بد نیست که یکبار دیگر شه 
متو جه این نکا ت ساز یم که 
ارہ از" اگ بتك ورزشس سر 
وخیلی ها مفید برای حفظ سلا 
تان به شمار می رود تفر یس 
مصرو فیت سالمی است که م 
توا ند خستگی های ناشی از 
ما جا ودطا ی را ال 
ہے طر ف عرد 

ورز شض شنا با عت سفت شم 
عصلا ت شنده . فار حص 
سار می, سباند» اق تظہار ا د 
سار د "یه عا ق دوست ند ( 
که گاه گا هی در جلد برو ز 
کند بر طر ف میساز د رنگك پو 
راحوب می سازد و ده ها ف 
دک دار 

د رمما لك متر قی بسیار ٤‏ 


با وی ان 
سک ک Mo‏ ع ۱ 2 





سلام علیکم خوانندگا ن‌وهمکاران‌ارجمند مجله 
باد عا ی سلا متی و صحتمند ی‌شما . 
مید ه بی آبن هفته می پردازیم . 
دوست عزیز ع ون عو نیزا ده 
سلام آتشین ما نیز بدر قه را هتا ن « شعر ېو شکایتی »قرسبتاده | 
۰ زیا ر ت شد و از طبع ناز تا ن آگا هی با فتم و بقو ل حافظ : | 
من چه گویم که ترا نا ز کسی طبع لطیف 
تا بصدست که آهسته دعا نتوا ن کرد 

عاجزا نه عرض می کنم که ۱ زشنید ن حقبقت و گقتن حقبقست 
سی ندار م و هیجی هم آز رد ه‌نمیشو م که حقیقت زهر آلو د رابه 
ش هو ش بشنو م . این گفتۀارسطو هنو ز به قو ت خود برا ی 
ار زشمند اسنئت « افلا طو ن نزدمن عور است » لیکن حقبقت » ۲ ز 
(طو ن نیز عزیز تر است ؛ 
نميدانم این نشو بی های کی جا کی را هنر مند سا خنه است ؟ 
قدیم گفته اند از تو حر کت ازخدا وند بر کت و جه کا شته ایم 
لمر بر داریم ؟ 
در خانه نشسته ایم افلاك را می‌بينيم : از شعر و هنر میگر پیم ولی 
رین با ب چیز ی نمی خوا نیم.سنگت ادسات دو ستی را ہی و قفه 
سینه می زنیم اما نمیدانیم‌ادبیات‌در جه حا ل است ؟ ۰ مسوو لیت 
بسنند ه و شا عر در این میا ن 
آیا شاعر با آگاهی شعر بکویدیانه ؟ اگر می گویید بلی ۰ پسسس 
هی خود را وسعت بد هيم ,آثار کلا سيك را مطا لعه کنیم » جا معة 
د را عمیق تر بشناسیم تساتوانيم شعر ی در خو ریف پر ش 
ن بگو پیم . اگر اینگو نه نبا شدبی مايه فطیر زده ایم وتیر به 
یکی ر ها کرده ابم ... و حا لالطف نمایید نا مه یی تانرا دخوانید 
به امید نشر آ ن روز شمار ی‌نمود » اید .«بعد از تقد یم سلام‌های 
٠۳‏ آتشین و دوستا نه بسرای‌دوست ا لی قد ر و گرا می محتر م 
تخکو ! نخست از همه نو حنه‌شما زایسك فرد. شعر که از استا د 
بلی است معطو ف مبدار م : 
شاخ گل گفتیم دست وساعد ترا رنحه شد 

بعد از این‌بررو ی تو گلدسته می گوپیم ما 
لشتر ما1۳ پذیر فتن افتقاد کی الازمرة "سا پیل سبنود 4 له حوا ن 
ت ( گو یا بیرا ن انتقاد بذیرنباشند ) زیرا انتقاد در اصلا ح 
دا ت ( تنبا عا دات ) رول‌ارزنده‌را باز ی میکند . اما ... ( به‌نظر 
| جوا با نو سس غلط میکو بد ءراست میکو بید برادر ۰ ) 


کو ھی 2 


به پاسخگو بی نا مه ها ی | 


| نماید تشویق‌به‌سراغش خواهدآمدنه‌اینکه به انتظا ر تضو یىی 
ای تواند منحیت يك نو نے ریا ليست و با درد . در 
ید ایت کی زا اسم وک 
| ولی جیا پر چیا ( پاسخگو رامیکو ید ) قسمیکه از نش 
اسر بدامست » از این حفیقت چشسم‌پو شی و اتکارو رزید ه ۲ 
شوره زار کس تخم نمی ریزد) . 

سے ا ارچ رہ از جد میت ا و هبر عالماسان م۳ 
«الحق 7۶ 0 ویک ساون 
زه رآلوداست(راستش رابگویم‌برایمن شنید ن حقیقت و اظب 
ا ن آن زهر آلود ئیست" گرئمی پسندید تفییر ده قضا را) « 
اخیر نبشته‌تان‌ملاحظه‌شد داعا ميکنيم‌رشتة دو ستی و عمکار ی : 
e i j‏ ان کی ساب 
از ری رذگ پر رس ری ار 
ادرست نگویم » فقط تشو سسق‌بنمايم) 

درفر جا م سخن ۱ ظہارآرزو مند ی مینمایم اگر دو 

| هريك محتر م فرو تن و شا داب‌دست به دستبرد اد ہی زد 
لطفا با تمام شواهد و اسنا داصو لی محا کمه نمایید ( 
الیسانسه حقوق قضا بی نیستم,فاکو لته ادبیا ت بخشیژو 
ا O‏ 9 آب‌شنها به سنہو خود اعت 
۵ کدا م آسپو ؟ مغز پرتراز کا مپیو ترم ! چسنین ا 
یاد دات ید + است, ق د ازرد ٠‏ نشند 6 باشند ) و. 
| نمو 49 ین ۷ کان : 
۱ ریا ت دزد ا ریا لی شاعر ی عرگاء و 
۱ هر_آنکیش که کشداز حیب 

(ریالی شاعر کیست ؟ چگو نه‌شاعر ی است" ؟ زور نا ل 
| میگو یند گزار ش اخبار بدو شس ماست . از جیب و کیسه در 
ودنا ر می کشند نه آه . از بقبه‌میگذرم وخاك بر دهنم که : 
از نشرش معذ ورم داریسد. به اميد نا مه و پیا می خدا 
دوست عزیز محمد رحیم مجیدی‌محصل صنف سوم رشته < 
اج و اس مین اہی 


سرد نود ن 


آ نین مابود الا ۱ ت 














ات یی بود متااج؛ ۱.۰ نمره . ه .۸.۰ نمره سن | 
OS‏ میک اھ وید دا میم بو ممتاسیفا به دہ یت | 
ممت که من در ت > ل کردم تی نانه ؟ ۱ 
, آنرا همان طور ی وماعد ات داد م بودید ارساال نمود ۳ 
تتیحه اش را ندید م »درحالیکه به که تما کسا نی که 
ارح ول کر اد ی ا هی سور ایشا رن چا انم 9 
سود . کل صه آرزو ی من‌از شما نے که لطفا در همیسن 
۱ ۳ عابرایم معلو مسا ت‌دهید که نتا یج آ ن مسابقه در کدذام 
و CREE E ELD e Si‏ 
ی بعد ی ژو ندون عکسی‌ها ی جند تن از حل کنند گان که | 
سایرین نمرا ت بيشت رگرفته بودند به جااپ رسیده بو دکه 
نا عکسش اینجا نب نیزبه‌جا پ رسید ه بود . و لی اینکه 
ص حایز ه را گر فقت وییشترین نمر ه را اخذ نمود؛ خس 


صا ف دهد متصد ی‌صفحه مسابقا ت و سر گر ہب ها 
با را به این جحنسجا لوسوسه انگیز انداخته است ۰ ۱ ز 
7۰۳ : سر میگذردو نمیتوانم دقمقا اطلاع دو, تی برای | 
. همین قد ر میگو یم کەاین صفحه جایز ه و تحفه بی‌نداردو | 
مفحه ازجند سالی‌بدینسوء تا جاییکه من بخا طر دار م ۰ ۱ ز 
سلحت آمیزو مشتر ی‌باب‌استفاده میکند و سر همکا ردان 
این بپانه گرم نگہمبدارد از متصد ی EEE‏ 1777 
خوا هشمند م که درهمان صفحه این معضله را حل نماید و 
ن محله را از کم وکیف آن آگا ه سازد . 
ن عزیز رو شا نه رزین‌وحمید ه مبارز فار غ التحصیلا ن‌لسه , 


مری : 
ی نپا بت صمیما ن؛ٌپاسخگو را هم بيذ یرید . بعد ۱ زا 
ر حمت سر شار مسی‌نویسید « کار کنا ن محتر موگرامی | 
از هم نا مه های خوا هرتانرا جوا ب میدهید و.مطا لیم !| 
ا اکور کید جاانداز ھا ہد وہ نود یکی تا | 
میشو م و باعلا قمند ی‌خا صی هر هفته احوا ل نشرمجلۂة, 
را میگیر م ... پاسخکوی‌محترم ... من سیار ز یاد 
احترام دارم وعلاقمندبهاین هستم که با ود ت اش بسا 
و اسمت را بدا ثم . اگر ہہ اہ رو سب واه رطا 
کا ن فو تو یت را نظربه خوا هشس من به چاپ رسانید وا 
را هم معر فی دار بدخیلی‌ممنو ن میشو م . گذشته ازبرگو ہی | 
یکنم به نوشتن مطلسب‌انتخا بی ام : ۱ 
نیاید قدر رو ز معلو منمیگردد . شب از آن جہت قایل | 
ت که با مداد ی در بی‌دارد . شب را نبابد زشت دانست | 
گا ن امید در شب ظاهرمیشود . شب اگرجه ناريك است 
بی هم دارد که نور می‌باشد . شب سحر گا ه دلبذ بر ی 
ر آن دست دعا بسو ی‌آسما ن ها بلند میگردد و حا جت | 
, بر آورد ه میشود . شب‌آسود ه بخوا نید تا بیشتر کا وا 
بشتر کا میا بی بدست‌آرید . ۱ 








این ٹھثر بن اسم و رسسم‌پرسید ه ابد ۰ جه بگو یم کەمرا : 
جبسیت ؟ میتر سم که جاپ عکسی‌من » محله را از فرو گس نیا نداز 
1 سی پر سانشن را نکند » آخرمن از اهل کر شمه وناز نیستم ؟ 
028 کت کشم بد را ن تس ی بيا موز ند . خبلی لطف در حقم ر 
اداشته اید ء اگر فو تو ی نازیبابمرایهہ جاپ نر سا ندم. عذرم 
ویر ا د یا ال یت دعا و سلا همر تعا ټکار خولاب و ارحم 
را میخوا هم : بخت قرنن تا ن باد . 
دوست عر هدما عقو تراق 
| ااام شود که آن نوشته‌مطالمه شد لیکن متا سم که ب 
| آگا سی نان سے ساتم ¢ مطلب وسر یذ شت دون ويك باد زر 
ازرشد ا ت قلم مبار ل شما نیست‌به شوا هد گو ناگو ن آن تر جمه | 
| کھی میگ ڑا ممت . مابه کگفتلوونو شتاار اجادی سو گی, » صد ا 
ا 


۱ 


اسیو ہم و همینگو نه بجا یمستخدمو نوکر .کلفت نم سب 
عمجنا ن داریم اینکا ر را می کنیم؛ نیز نم یگو پیم بلکه ااز کلمه‌های‌دار دم 
دار م و ... به این شکل هیسچ|ستفاد » نمی کنیم . از شما همکا 
اح مو ہم ات ارو تیم تمه تفت وزرا روک کک 
| تا مقا سس وا چپ که ان تن “سے وچ ت را ل 5 
در صفحه بر گزیده های ۰ همین‌شممار » به نشر رسیده است و م 
توانید آنرا بخوا نید ء با این تفاو بت له ترتجهه از مینست ۳ مت 
| دو ست عزیز محمد ظا رايو بی متعلم لیسه‌عمر شید . 

سلا مم بدر قه را هت ء تو کرو می دا نا مه E‏ 
گذشته با پستکا ۲ ۶ 9 دار بافتیم . اميد واریم همکار ی شم 
اهمیشه با ما "باشد . بخوانیدشکا بت و حکا یت تانر! که جالر 
او خواند نی است . 

۶ کب ۶ ارام 3 امیش سح و سلا متی "سار ن ۳ 
پیروز ی های هر جه بیشتر شماکار کنا ن شرا فتمند » ابنك قل 
ح ق وافت ا کلام دا دا و می وا 
| .دوستان عزیز ے بازهم شکایت‌های علا قمندا ن مجله محبو ب با 
کا له چیه اه ود ید ٢‏ کے ازسها ای جرا مدز وات 
اهم می گوبند و اد عا شا ن صحت‌است 7 رو رفا این امه ر 
ات هی تریس ہا شتیله اڈ در. حالیکه چو روز تن کاو 
آجد ید یا اف کر که کرو مش را ابیت آورد ي خر حا سط۲ 
هفت سر طا ن بود خود فکر کنیدهفته, نا مه ژو ندو ن پور ه سی و 
مہ 6 09 ظط انی در اب در مد ت سی وخشت سر و وت 
شمار ه دیگر باید از جا پ می برآمد 

این درست است که مشکلا تطبا عتی فراوا ن است . اما سخر 
درین جاست که چند ی قبلا طریقو | د پسو و تلو باز پون‌افتتا. 
بزرگترین دستگا ه طبا عتی بنا م,مطبعه حز بی» اعلان گردید و گفتا 
شد که این مطبعه بزرکترین مطبعه‌در منطقه می باشد و به مصر ف 
دو صد میلیو ن افغا نی تکمیسسلگر دیده ١‏ ست . متا تج 
ایبن تر تیب با ید از ۱ یسنبعد شمار ه ها ی ژو ندو ن به عماز 
روز معین آن از چا پ بر آ ید وافتتاع این مطبعه جدید و آنہسے 
دو صد میلیو ن افغا نی مصر ف‌باید هدر نرود و از آن استفاد ه باید 
بعمل آید و نباید باز هم تمام کا رطبع به (مطبعه دولتی) داده شود. 








٭رماتدمء به وقت هعین برای صرف حای 


عصر 


بر سل و ها فکر کرددم که تقصیر از 
ی شا است ۰ اما در همان لعظه ای کت 
به خانهم پیشنہاد کردم تازیادتر از این 
ار تکشہد و حای راب‌تورد ء زنگٹ در صدا 
آهد وءرناته» بکلی مرطوب تراز آب درعقب 
اژه ابستاده بود ۰ موهایشی در اثر وزش 
در #م وبر هم‌شده‌وخودش از الر خستگی 
ردق می‌لرزید ۰ عمینکه درب را تاز کردم 
جنه و عار خواهی گفت 

ن ھی کم قرا عقو کنید 


. اما هر حة 
ا vw‏ 


شش کودم . نتوانستم خودم را زود پر 


ھن گم 
ساز 7۵/۱ آ1ا مها تلم راه را تا اینعاپای 
ده آقئهہ ١یبد‏ ؟ 


جرا دد این مواقم غرابو 
اتی نٹ تکسی بر فنید ؟ 
آق سر خود وا کان داده گفت : 


جر ۰ هن دا لنگس آعدم < با درحاي که 


ودم در مال اران كلام محل آنیو<:د 





که امەروز دوم اپریل است به #مر سدان برود. 
اما یگ حسی عجیبی مرا از سوال کردن ز تاحب 


تو مانع شد ٭ 

۰ دم اورا به تشاب رع بای کرد ۲ لباس 
مود دج سکند 
کا کر تیه ر و ها بل ری دای 
نشسته و هصروف نو میدن خای داع تمیم 
عادیگر از «رنانه» سوال کردم واو در حال 
سکوت از خلای پنجره به باران نگربست ۰ 
سکوت از خلای بنحره4داران می نگریست گفت: 

. !که شا از دن سوالی نمیکنید ء شہایت 

ات و مہو بانی نہعا را تسان دهد . اما 
من فکر می کن م که ازظرفهن صحیح .مت ااز 
نزد ڈ سما چیزی را پنہان کنم ۰ آخر قابا هم 
دوست هستیم ؛ عمینطور تست ٩-۰۰‏ 

ن جعلۂ اورا قطع کرده گفتم : 

رازه 
که آن را داید نزد خود نگهدارید ۰۰۰ اطفال 
تان حطور هستند ؟ 


در جخاانگه. تسچی رژی لاس تاش تست 


. تیا نا مد <دز ی را :رای ۵ کر ید 


'اقت.۔ : 


ھن :سیار جوان بودم ۰ وقتبکه عاباهم ازدواج 
گردیم ۰ بین ها عشق بزرگی موجود بودودرس» 
سال اول ه:جگو نه ساب کدور تی خوسیختیو 
ژندگی سعادت آمیزمارا مختل‌نکرد ۰۰ دورو تیا 
ور سال دوم ازدواج ما متو ند شد و «عاینس» 
او رادیوانه ډار دوست داشت ۔ بعد از انجام 
کارو ظیفه در داتر بهءجله به منزل برمی۴شست 
ٹابقوائند قبل از ابنکه طقل ۷ خواید . حاد 
دقیقه اي بااو بازی نماید ۰ درروزهای یکشمنمه 
آن دوازهءد گرحدانآمدای بود داو تجام وت 
زی خود راوتف طفل خود هیکرد .مابه ندرت 
ازخا نه :رون هی رقتیمودر منزل ‌هی ما ند يې یاراد یو 
شا کتاب میخوانیم و هر گاری که 
فکردیم بابك توافق و همفکری مناسب وعالی 
اجرا مي‌شد ۰ 


دراین وقت هنگاهیکه اثتظار طفل دوھے را 
1 
ھی آس‌دم . دفعتا احساس کردم ۶۶" ھاش 


تیر خورد ه است ٭ هن خودم ٹمیتوانستم 
نگویم که این تغیر جه وقت -وحگونه دراو 


بوجود" آمتو شتروع شد ۰ 
ن دطمنن نودم که حرکات ووضعیت او 
عانند سایق نیست ۰ من کوششی کردم بیاد 
بیاودم که او چه وقت برای مرئبة اول ازدفتر 
ملقون کرد کەامروزنممتواند برای صرفشام 
بھنزل بیاید ء زیرا مجبود است‌در يكەجلس 
دسمی ەوسسہ شرکت کند ۰ هن ہدفت فکر 
ی کردم ۱۰۱۰ نميتوانسستم بیاد بیاورم کے این 
عوصوع حه وقت شروع تشد ... وبالاخره یك 
دوز بطور واضح وصریح برام تفت که اومرا 
ترا می‌کند ۰ را «دورژنماه زا وطفلی را که 
در 8211 او بودم ۰ 
من‌ميدیدم کت اواز ان سخذان خود خیلی 
دنچ می‌برد وزجر می‌کشد وجرات ندارد به 
جنه‌انم نگاه کند دانستم که فتن این گلمات 


دفعتا جلدر برای اوقشکل دعا ات فرسابوده 


عنگاهیکه از من خواهش کرد تا اورا درګ 
کنم تھنی حبزی: را که دش شم درك 
کرده توستوانست ؛حشما نش بر از السك بود 


او دبوا“ ۋار ٭اشق پاشزن داگر شده ر 


€ 
سم 


د2 


ودر مقادل ان آعستاس خود در خفا خیلی 


حنگیده و‌حادله کردهو نا امیدانه دفاع کرده 
مود ۷ ز ند گی سقاد تمندانه خودو فایل کوحت 
خودرا متلامی_ و تیاه «کند ۰ اما یپوده »عشق 
ودلیندی او به آن زن قوی تراز تمامجیزعاو 


ات 5 7 ھی TT‏ 0 


کن که ترا دوست دارم ۰ من کف 
ک5 آر؛و»دورو تاه را حقدر دوست 
اچاد وین ردم من هر اجه 
بود کردم تاعشق او رادر قلب خو 
سازم ۰۰۰ ۱:۱ اکنون دیگر ثدرت 
اکتون دیگر جز تسلبیمی چاره ای 
ور دا 4 م ۰ من مجیور م ترا ترك 

هن خاه‌ونانه می‌گربستم ٥‏ آنو 
دستهای مرا آرفت و آفت : 

= «رنانة »مان نکنٹی۔ ون دیوانه 
ا بيك سوال من جواپ بده ۰.۰ 
ارا در خانه فا ده یذ بری eee‏ 
هیدهی کے او با ما کعا زند ی 
موضموع ده هوبة‌وا هف می کنسو تما 
مبدھد . 

در عالمکه از شسدن سخنان | 
دوا موم ء ماد دیوانگان خبر 
نگر بعمتم و قفتم : 

ھا نت + تو راستی دیوالہ 
ابن حیزی ر کەمی ؟و ی وحشمت . 
جاور جرئت میکٹی که ۰۰۰ 

من دیگو توافتم جیزی ن۸ 
کلويم تر کید ۰ دیگر نهیتهءانست 
اضاق خوادم دویده ود 
ہستم ۰ وهایشس» ١‏ 
خودرا جمع کردو رفت بعد ها نہ 
هقان زن در ك تسرر دیگر ز نا 
وانتظار آن را دارد تامن پیشنہا: 
اھا هن اینکآر را نکردم ۰ اال از ۲ 
کادر دحکمه حاضر شوم وثتوائم 
تت کنترول در آورم گه این 
دوهی را که در بطن دادستم به < 
بعد هم شنگامیکه طفل دق هې که | 
دخنٹرو اود کو ند بیدا دبار و 
۷ هو ضوعات تلاق اثکار خودرا > 
از . نقطة نظر مالی کدام متسكلي نز 
:ھایئییںء در هر هاه مك جك عاو 
برام میفرستاد . ھنگامیکھ شن 
دخترم . بعنی طفل دوم او توزد 
يك سید کل بزرگث وزیبا برا 
من آنرا رد کرده دوبارہ درابش 

حندان ھاء ازا ین ‌وگا یع ers‏ 
يك روز دروازه باز شد ودفعتا : 


و و 3 e‏ ی و ا نو ھ 





انستم خواهش اورا رد کرده و 
فورا منزل را ترك کندو بروده اما 
خن می‌زد و من به او گوش میدادم 
رام نیم وبه چشمان معزونو 
او نگربستم ۰ در آنوقت بودکه 
ضربات حکش به نواختن شروع 
دانستم گه هنوز هم اورا دوست 
نه سوالی که کردم این بود :«او 
د ؟» 

الیکه مستقیما به جشمان من می- 
نت : 

> ۰۰۰ «رناته» خواهش میکنم بمن 
ااورا فراه‌وش کنم ۰۰۰ تو مجبور 
كمك کمی ewe‏ 
کردم :«اوهنوز هم اورا دوست 
این موضوع اکنون دیگر دفعتس 
بل ارزش نبود » یگانه چیزی که 
له مہم بود »> احساس عشق هن 
بود واینکه او دوباره نزد مسن 
بود , در حالیکه آیپزن*دیکر, دا 
ست میداشت ٠‏ واین خیلی, سیمتر 
ه آنزن را دوست نمی‌داشت ونزد 
بت »من دستان اورا گرفتم وآهسد 
کی نزدیکش ساختم که طفل‌دومش 
۽ بود ٭او خودرابالای بستر کوچك 
انکشتا نکوحك دباراباراء را درمیان 
غرفت و آنیا دا بوسبد * 

بعد يك نامه برای آن ژن نوشت 
ہے داد که چه واقع شده است ٠‏ 
قواهش کرد تا اموال ولباس های 
را بفرستد »او در ام خوداظہار 
ی‌شر وله کمکی که‌او به آن احتیاج 
, حاضر و آماده است » واز اینکه 
عرده بود ء تقاضای عفوو بخشش 


نم درد کنم که گانتن این 
م برای او چقدر مشکل وسنگین و 
گے ؟ 3 من آافٹر: 

کی عه او يك زن خراب اسنت ‏ او 
. خیلیخ وب»میربان ء باشخصیت 
بن کاری که اکنون من می کنسم 
س به او وارد خواهد آورد ۰ 

لاوه کرد : 

دم خیلی بدهستم «رناته» ۰۰۰ اگر 


ہے ہہے۔ Aa. a‏ ولاف 


بااو روبرو شوم و موضوع دابرایش تشریح 
بدهم و صمیمانه از او وداع کتم ۰ 

آنوقت به او بسك تبلگرام فرستادودرآن 
متذکر شد که‌بروز دیگر ملاقات او خواهد 
آمدتا همرایش وداع کندو ضمنا لسباس‌هاو 
ساهان شخصی خود را بیاورد . - 

اوبمن گفت که با قطار تا آن شہر فقطسه 
ساعت راه است ۰ واگر قطار اول صیح را 
بگیرد تا ظہر دوباره برمی‌گردد ۰ 

«هاینس» روز دیگر منزل هارا ترك کرد+من 
عنوز در ستر بودم واو برای وداع رویمرا 
سے اون وی او ود مایت 
بعد دیگر او مرده بود ۰ آن زن بايك تفنگچه 
در دست انتظار اورا هی کشبید و به مجر دیکه 
اي دد چا جوب جوت دزوایه ظاهر 
گردید » بالایش فير کرده بود ۰ 

در هنگام محاکمه که موضوع قتل مطرح 
کردید ء سیاری از شاهد بن تصدیق کردند 
که ناله«هاینتس» یك ضر تشدیدی بر اعصاب 


در محکمه به حیث شاهد دعوت شوم ۰ اا 
می کردم .هن حتی نمیخواستم که راپور های 
همواره در تعقیب من بودند ء در حالیکه من‌از 
دادن کوحکتر بن اطلاعی به آنپا خود داری 
میکردم ., هن حتی نمیخواستم که راپور های 
محکمه رادر اخبار وجراید ء که با عناو بن 
مت تا ۹7 دو اب من نمیخواستم 
که دیگر هیچ جیز را بفہمم بینم و تا 
بشنوم پدرم برایم قصه کرد که آن‌زن‌نظر به 
شرابط مساعد واختلال روانی ء حزای قلیلی 
دریافت نموده‌است .احساسات عصبی وروانی 
لے بار و عوسی کرای ریب 
دھاینس, وبعضی علل دیگر ء تمام آنہاا ازطرف 
عیات منصفه مراعات گردیدہ وقاتل‌را ازمقابل 
مجازات تقیل وشدید نجات داده بودند ۰ 

اما برای من اکنون يك وضع مشکل 
قرا زسیده بود .اطفالم و من باپوئی زندی 
مسکوددم که کاھواں تدم اترام کے تساه ۰ 
اما پدرم مرد متمولی نبود ۰ مبلخ مت ذکره‌خیلی 


اینگار را می‌کردم » منزل دا چه کسی | 
میداشت و اطفال را کی نگہداری میکرد 
«مورو تیاه اکنون شاهل مکتب شده بود 

بدرم هميشه امد مبکرد که‌من‌دو داره از 
کنم ۰ ٥٥ا‏ من نممتوانستم این کار را ر 
حتی از فکر این عمل وحشت داشتم ۰ خاه 
گذشته هنوز سار تازه بودند و خیلی مو 
سیلم که دوباره ناکام ومایوس شوم ۰ : 
بر آن نمی خواستم .تا برای اطفال خود : 
بدر اندر به خانه بیاورم ۰ 

امروز می‌فیمم که بابد خانه کوچك خ 
مي‌تروختم ود لا ۳۳ ای ہی ر 
بخوبی ترسبه و نگپداشت هی‌شد ند ۰ اما د 
وقت فکر می کر دم که ابن وظیفه مقدس 
است که خاثه را برای اطفال سے ود نگ 
تادر آبنده يك یناه گاه درست داشته بات 


يك روز بمن بك کار ہسیار خوب پیش 





او بوده است ء زیرا آو کوچکٹربن توآسج 
هم نداست که«عا بنس»روزی اورا ترک خواهد 
کرد ٭او بعداز گرفتن نامه کنترول اعصاب 
خودرا بکلی ازدست داده وبعد از آن در 
۶وشه‌ای خزیده که نه چیزی می‌خوردونه‌چیزی 


رای ےی چا ی ہے ا دید EES‏ و تفه 


تاخز بودو ما ھ توانس تیم به سختی و مشق 


به حمات خود ادامه بدهیم ۰ من تعام روز 


بااطفال وکار های خانه مشغول ودم“ حتی 
در روز های بکشنيه که رخصتی بود نیز 
مجبور بودم تاوظایف مادری وکارهای منزل 


وا لحام فا .ونوا اعت کے اوا اگاس 


کرداد ۰ اما من نمیتوانسم از این جا 
استفاده کنم» زبرا این موضوع معنی آ: 
دائست که من بابد تمام روز از خانه بر 
ہاشم ۰ 

دراین وقت فکری در ذهنم خطور کرد 








دور فایئل : 


مابقات جام دو ستی فتبال تیم های 
هنتون وکلو پ عسکر یمقابل هم 
قر ا ر گر فتند 


| م حله عد ی انتخاا ت تمم‌ناسکتبال از حمله پانزده باز : 
۳ پت ۰ ی ۰ یم ۰ 8 بر ۰ 


ده نفر آن بر گز بده شد ند . 


e e 


یم پپلوانی افغانی برای انجا مساقات دوستانه به انحادشوروی 


لے ه 


دوانندگان عزیز ما به خا طر 
د که در شماره هفته پیش‌مطلبی 
نیم پیرامون مسابقا ت فتبا ل 
وستی وجند مطلب خواند نی 
_. مسابقا ت فتبال جام دو ستی 
از طر ف ریاست عالی ورزشو 
ته ملی المبيك با شر کت شش 
فسال درستدیو م ملی کا بل 
زار گردید که‌توجه زیاد ورزش 
- نے ا @ وه 


و و ی کی سیک 


گیری روحيه قوانین و مقررا ت و 
پروگرام تنظیم شده ادارہ بر گزاری 
مسابقات کمیته ملى المپيك دیدا ر 
های شانرا با استفاده از تا كتيكو 
تخنیك و باملاحظه به طرز دیدارهای 
قبلی به‌خاطر جاگیر ی در صسدر 
جدول نتایج این رویداد دور او لرا 
به‌داخل دوگرو پ پیش بردند . 

که انحام دادن جند مسایقه محدود 


ولی پر تحرلد وتماشا یی برای گروپ دوم شو د . 


تماشا گران و علا قمندا ن آن خالی 
از دلجسیی نبوده باز یکنا ن پار 
تلاش وباتجربه این تیم ها درنہایت 
وی رو کک ار ٣‏ کال ودن 





بازیکنان تیم مربوط و سایر تیم 
های املا تات ا ات بنا م جام 
خیبر یاد شد. در ین رخداد درطرز 
کار بازیکنان شا ن شیوہ تازه رادر 
جند مسابقه پیادہ نموده ہو دندآنہا 
سعی کاشتند لو 6 ا به‌دفاع 
ترجیم دهند و خط دفا ع شا ےر 
نیز تقویت خوب بخشیده وبازیکنان 
خط مپاجم از آغاز دیدار ها السی 
پایان دور اول حملات دسته جمعی 
رادر خطو ط جپ وراست کو شه 
های میدان بیشتر استفاده برده 
با١این‏ گو نه درگیری هاتوا نستند 
دور اول را بادرخشند گی ومہارت 
بیروز مندانه پشت سر ب‌گذار ند 
وبحیث مدعی کسب مقام‌قبر مانی 
حریف خوب بر ند ۰ ول 
تیم فتبال 
کلوپ ورزشی قوا ی مسلح در دور 
اول مسابقا ت در دو دیدار که انجام 
دادند سه بار توي ابه گول تیم 
ماع ایا جا دادند یھتے ا 


ی 


شکل بکیرد بعضی هارا عقي 
بود که تیم پوهنتون کابل در 
حصه نمی" گیرد ولی منسو 
,بوهنتون مو قف بازیکنا ن 
به مقایسه مسا بقا ت قبلی 
وبپتر درك کرده با موشیار 
به حیث یکی از مدعیا ن س 
جام در قطار شش ,تیم پر 
فتبال گابل پا گذا شت و 
يك دید وسعی وطر ح پلان 
ودقیق بر جوانپ طرز کار 
شان موفق شدند پیروز ۶ 
داشته باشند وبه حیث ي 
مدعیان کست عنوان قمرما 
پر قدرت تیم کلو پ عسک 
این ٹیم در دور او ل مسا 
بازیہای شانرا مساو يانه 
دادند به این معنی که بايك 
باخت صر ف تفاو ت بين 
زده وخورده بودنسبت به 
هم گروپ شان . 

تیم اکادمی خارندوی 
مسایقا ت جام خیبر مو قه 
داشت و ا ان مسابقات 
درین مسابقا ت لاقل نتوا 
از دور اول به دور دوم‌پا 
به عوض آن تیم کابورا نت 
داشت ونیم او در 
مسابقا ت از گرو پ ب مقا 
حایز شد و در دور سیمی 








ان ايل رو برو شد که 
, بازی سه صفر بر نفع 
ن انجام پذیر فت وتيم 
تا ند ید مقام قہر ما بی 
یم هندو کش نیز ازجمله 
ندکا ن این مسا بقا ت‌بود 
ر اول به خوبی پیشےں 
نس پا فتند تا در مر «حله 
ې حریف تیم کسلو پ 
وند که درین باز ی تیم 
ری با بیروز ی بر تیم 
اکا تجلو بر تج 


ہودیم که ریاست عا لی ورزش‌جندی 
پیش مسابقا ت انتخابی باسکتبا ل 
رابین یکعده تیم های بس راز نده 
باسکتبال موسسا ت و کلویپای 
ورزشی دا یر نمود که این مسایقات 
بعد از جند هفته پایان یافت وعیات 
ارزیابی در پایان پانزده باز یکن را 
برگزیدند وبه آنپا بااستفاده از 
پروگرام تمرینی فرصت دادند بر 
مپار ت های شا ن بیفزا پند وقرار 
برآن شد که بعد از جند یاز بین 
پانزده بازیکن دوازده نفر آن په 
حبث اعضا ی ابت تیم برگزبده‌می 
شوند وحند ی بیش‌زژه ان‌آن قراز 


چندی قبل يك قیم پبلوا نی با 
عضویت ترینر ها و منسو بین آن 
بای تاد a‏ فان 
دوستانه عازم اتحاد شورو ی‌شدند. 

این سفر دوستانه و حسن نیت 
تیم افغانی به کشور دو ست‌شمالی 
ما اتحاد شوروی به اسا س قرا ر 
داد کلتور ی بین مقاما ت افغا نیو 
شوروی صور ت گرفته است و در 
جنین رفت وآمد های هیئثا ت ها ی 
ورزشی افغانی به شور 
مااتحاد شوروی علاوه برانحا م بات 
نله ا ت دوستا ته > ند 


دو ست 


هی پیشتر به‌نفع شا ن به خا ط 
پیروزیہای اضافه تر در مستا بقار 
بعدی شان بیو ند . 
# دج N‏ 

جودو بازا ن جاپا ن دريك مسا ب 
و و 
با برباء گردید بیشتر SS‏ 
تصاحب کردند وبه مقا م قہر ماز 
آن مسایقا ت رسیدند . 

در ین مسا بقا اک ورزشکارا 
جودوی شیور های اند کنر دا 
کوبت بنگله دیش - تابوا ن ۔ 
هانکانگ ۰ فلیبین وچاپا ن شر ک 
داشته واشترا ك کنندگا ن مسابقا 
شائر! بادر نطر داشتت فقسووا : 
وبر نامه ترتیب شده سا حضو 
ات تماعا سے مات کا 
ورزش انجا م دادند که در نتبحه زر 





حام بعد از حند دیدازدور 


با او تنس ری ا 


فنبالر های اشتراك کننده‌در مسابقات جام دوستی در آخر عکس‌یاد گاری گرفتند 


ك سس تس ا سس ہے 


فرا زسید ودوازده بازیکن شا سته 
تیم انتخا لے شدند وبرا ی ادا هه 
تمرینا ۶۹۷ یھ ئت9ئ“' ٰ7 
بر نامه حداگانه بی ریزی شد تابرای 
سے اش دک ا ری دد د ات 


مطلب عمده دیده میشود که ازحمله 
صت اف خوت اور رای اکت 


جاپان از جمله همه مدا لہا ی 
سه مدا ل را نصیب شدند وجا 
اول را گرفتند . ورزشکارا ن‌تایو 
يك مدال طلا - هشت مدا ل نة 
وشش مدال برونز را تصاحب کرد 
جات کی رت قالطا ۲ 





ازمیان 
ای شما 


فرستنده : محمد یعقو ب فرا ق 


2 دورتر از بانخت در دامنة 
های سرسبز قرنہا پیش ازاین 
کاخی باشکوه فیلسوفی زند گی 
رد بنام (جوانك). که تنپادلخوشی 
| سر آستر ز ندگی هم صحیتی 
همسر سوم ومطالعة تعلیسمسا ت 
ادش (لائونه) بود 

جوا نك نيز چون همه فلا سفة 
نہاپی که با بدیده های‌ناشنا خته 
ت سروکار دارند بختش تا آنجا 
مر بوط به ازدوا ج است حندا ن 
مد لبود .. 

همسر او ل او بلا فا صله پسس 
دواج رحت از عالم هستی ست.. 
عمسر دومش حون زن ناخلف از 
در آمد: لاجرم پیمان هم بستکی 
دانی رايا او شکست . 

اما همسر سوم او با نو تیان 
منزله چشمه گم کشته ای سراب 
وهای حوانك زا سیر آب کک رذ 
ايك در نار (تی = ا اکتا 
گر ش ازادمی 


ساس سعادت وخوشبختی میکرد 
بد گان جستجو 
مامی این 
استند تاداره اي از اوقات رادور 
اشیانه کم خانواده به سیاحت 
تاه حلکه هاء کوه هاء حمن هرا 
, هاودر گورستا تما یو ےھ 


با بد بز نی آچنهان "ریا و "چشم 
گہر خاك گور راباد میز ند .. 

(حوانك) فیلسوف بود و يك 
e‏ ات انس از »دای اس 
منظره حپر ت انگیز د چار دگر گو نی 
نشود اولازم بود می فم‌مید که 
فلسفه این کار حمست . 

حوانك فیلسوف ۶48 بود وعمه 
اورا می سا تس را 

(جوانك ) به طرف زن سیاه‌پوش 
رفت ومو دبانه پر سید. 
خانم میتوانم ہیر سم که جه کاز میکنید 

زن سیاه پوش نکا هی اشك 
الودش را به طر ف اوا کر 
فت : 

جنات جوائك » حقیقت ابنکه در 


دا ندو 


این گور »همسر من ارمیده است . 
اومرد احمقی بود آنقدر احمق 4-۶ 
مرت ازمن خواهش کرد تاهنکامیکه 
لك گورش خشك نشده تن به 
ازدواج باکسئ دش ند هم . مب 
هم قول دادم واکنون سه روز است 
که ہی تاب وبی خواب منتظر خشسك 
شدن خال گورش هستم و تصمیم گر فتم 
با كمك باد بزن خاك را خذبك کنم. 

بالاخره او همسرم بود و من 
:نمیخو! هم آخرین خوا هش او را 
نادیدہ بگیرم 

(حوانك) گنا کی i‏ به فکرفرو 
رفت که (عشق) مفہوم جند جا نبه 
کی داد در گے ت د یه با اس 
زن جه کار کند ؟ 

بالاخره به سخن آمد و گفت : 

باتوی هن داد GS‏ من تسا 
ر رت آسما ی ره 
دارم احاژه بدهید من با استفاده از 
باد ات ,شما کار, شمارا زود تسین 
با بان دهم . 

خواهش میکنم ... والبته هر جه 
زودتر این خالا گور ور خشك کنید 
وصال به بك عشق آسما نی را تا 
ابد بشما مدیون خواهم بود . 

(چوانك) باد بزن راگر فت وبا 
قدرت بنهابی که‌داشت در قر خی 


حند لحظه خا گور را کسر از 
ھی ہے از 5 


مسرتی وصف اپذپر از جاپرید و 
گفت : 

لہجے ا ا کا ی کے 
نمیدائم جگو نه از شما سپا سس 
کر اوی کتم کاش اجازه میدادید به 
عنوان قدر شناسی همین باد بز ن 
ناقابل را بشما داد گار میداد م ... 
همراه بایکی از سنجا ق های‌سرم.. 

(چوانك ) شاید از تر س‌ھمسرش 
EET‏ ا ات وا ماد 
پات رادا نزن مادو 7 
خد! ےہ رٹ ہے میں 
آلود عازم خانه‌شد . 

بلا فاصله پس از رسیدن به‌خانه 
(حوانك) به کتابخانه خود يناه 
برد روی چوکی تکیه زد وبعد ناخود 
آگاه بدون آنکه حضور همسر شرا 
احساس کند آه عمیقی کشید . 

حو ن ۴ تچ با عجب از 
او بر سید : 

جرا آه میکشسی ؟ این باد بز ن 
از کیست ِ 

(جوانك) جریا ن زن سیه پو ش 
را مو بمو برای همسر ش باز گو 
کرد. بانو ((تی ‏ ین)) وقتی ماجرا 
راشنید بالحنی سراپا نفر ت به‌آن 
زن حبانت کار مروت بر ست‌لعنت 
فرستادو اضافه کرد له ونیسسود 
اک زنان مایه کان ےا کربت 
شرافتمند است ٠‏ 

(جوانك) پس از آنکه همسر ش 
ناد ان لت را غت انت > 
آه دیگری کنسمد والقت : 


از گر 


صرفا باد ید ن قماءه مردم 3 


توان فہميه که در قايشا ن جه می 


گذرد همسر ش که این حمله 
فلسفی را به هثئزله يك تو ھی ے۔ن 
مستقیم تلقو گر ده بود با عصیانیت 
زان کم تار 

تو جکوه به‌خود ت حق عید دی 
که همه زنان را چون آن بیوه ز ن 
ست فطرت نکسان بدا نی 
در حیر تم که و حدا ن تواز ان اتہام 


(جوانك) با خوسردق لب به 
سخن ود ۰ 
اش حه تاراحتی حح دعخی ھی 


ُا اج الہ مات تھے ہے شا E‏ یں ا 


زن حواب داد:ٴ 

رای وت زن شر آفتمند 
شوهر دوم مفہومی ندارد 
سر نوشت چنین بودکه مرا 
بگذاری سه سال با 
هیهه مس بایان ۳ 
خواهم ٣‏ در کل 
دیگر روبرو تخوا هم شد 
زر 


ٹمس 


تد 


همسر ابنقدر . 
نع نزن 

ز مسا یل جندان آسان. د 
می کنی زنہا هم مد 
فرصت طلب و دمدمی‌مزام: 
زن مثل يك 
بت E‏ که فقط با در نظ 
تنا سب ١‏ ندام بك اسم 
يك اسپ و هیچ اسپ دیگ 


سمنئی 


مر متنود حبر . 


لا کہ تچ کہ 
(حوانك) د بگر منا سب 


تشن وب 


ازاین ادامه د 
تیا فه ای حق بجا نب ض 
خواهی از عمسرش او گ 
منظور ری ندا شتم 

شرا فت و داری 
کال دارم اما از آجا که ۲ 
تاد کار 


باد بزن را بمن 
: کتا ب 


نہ اه ۱ ہر - دار 
۲ 

بالا خره ۷ سیت1 
حند روز 
روز گار - (حواك) گ 


دعد نر حسسبتب 


ناشٹا حته ای 


رت کر ا 

روز دوم بیماری » حال 
وم ها نے اگل مر تف ہو > 
فد 

۱ جا که (حو انت) مم 


- له افظوم دار ون ادر شر 
وف 'اہت۔ ۳ فی 
قبل از »رت بتو یا د آورء 
برای خشك کردن خالد گور 
نرود از آن باد بن استفاه 


رن ګر 5 7 مما ۹ 


مت لے ی یھی رز و ورس ۳ 











4 محبت من مشکوکی من 
مین حالا در مقابل تو قبل 
ای اتا آبندکان بسبیارم 
غوائ] تا تا 
حوانك) بسختی میتوانست 
همسر شرا نشنود:هر کت 
حظه بیشتر فرصت نداشت 
فراوان توانست بگوید . 
.هن با ین فلار زا مي 
خسته‌ام میخواهم بخوابم . 
210 6 ا اد اقترا سکن 
ود که (حوانك) وا پسین 
ب خودرا بز مین‌تحویل 
حشس بسوی آسمانپابیر- 
مل 
وتی‌ین وقتی عملا مسر گث 
ی را لمس کرد . شیو نی 
سینه سوز ور نج اندوز 
که گو بی خیا ل 
رشك راهی راکه همسرش 
له پیش پیموده بود خود نیز 
ES‏ 
رارۍ و فغان اودزو دیوار 
اتمزده رابگر يه انداخته بود 
نانکه میگر ت در دل به 
مسنان مداد که در دازه [ نجه 


داشت با 


رش نسبت به وفاداد یزن 
بود شك ندارد واین‌شیون 
حند شب وروز ادامه داشت. 
: بت : ٠ e‏ 

نجاییکه (چوانك) مرد سر 
بود صد ها نفر ازمر بدا ن 
از ایا ف ای فه 
رای شرکت در مرا شم 
فن اوبه کا غ ما تمزد » او 
ررد له ۰ 

ا که ت غمزده آز "این 
حمران ناپذیر برای دد دار 
از (حوانك) به خانه آنا 
ر شده بود حوانی ود 
باس وبلند بالا با قيا فه 
ہابت جذاب ودیدکا نی 
7 تحکیم کننده که درد دار 
E ۷۳۳٣٣۴‏ 
ار میداد با ورود این‌حوان 


E E WN a a 


که‌مرا بشاگردی جود در جرت کسپ 
تعلیما ت »فلاسفی مفعخر,» کند. واینات 
که بااین نیت به اینجا آمده ام 
متاسفانه اورا مرده می بینم .سپس 
شاهزاده به‌پاس احترا م فوق‌العاده 
ای که برای استاد خود قال بود 
پلافاصله لباسیای پرزر ق وبر ق 
خودرا بکنار افکند ولباس سباه‌بتن 
کردودر مقابل تابو ت را ك 
زانو زد و در حالیکه سعی میکسرد 
د اترم ال نت 
استاد بور رار جکاز کت که 
رای تر مد رگ الا ی 
حون تواز من کاری ساختەنیستاما 
من یکصد روز تمام در ابنجاخواعم 
ماند تاشاید سوکواری من قلتسپ 
مجروح مرااندکی التیام بخشد 
پس ازپایا ن این سخنان‌دلخر اش 
شاهزاده از سربر ست کساج 
1ف عو راتسا از اس ر 
(جوانك) اجازه شرفیابی بگیرد تا 
او با زبان قاصر خود مراتب هم 
دږدی خودرانسبت به این فاحعه 
حر ان ابتار باو ابراز دارد . 
بانوتی س بن به محض اینکسه 
تکامفرشتنا نگاه نا فذ شناهزاده نلاقی 


کرد قلبش به لرزہ افتاد. احساس 
غرسی ارو ود وحود ش رامتقلب 


بانوتی - ین گرچه ظاهرا عکس- 
اش شا STN EER‏ 
هنگامیکه فپمید شاهزاده قصد دارد 
۹۰ درخانه انیا باشید 
ازصمیم قلب احساس خو شو قتی 
کرد 

روز ها سیری میشد و آندو در 
حالیکه برسر تابوت و چوا نك‌زاری 
میکردند پیامہا یی صا مت بەیکدیگر 
ردوبدل می کر دند. پیام های که‌از 
تمایل شاهزاده سبت به بانو تی- 
ین وعشق جنون آمیز تی - ین‌نسہت 
ی ریا ھزادہ یت در 
داشت تاجابیکه بانو تی ۔ ین 
احساس وم E‏ دک نمیتو اند بیشی 
ازین راز سینه سوز پنہا نی خود 


دا پہں کک رش el.‏ 


ت 


LE Me os E 


شور و شعف زاید الو صفی که‌این 
خبر مسر ت بخش در قلب او بوجود 
آورده بود پرسید . 

آیا میتوانی حدس بزنی که او 
حکونه زنی را شا پسته از دوا ج 
مبداند ؟ 

مشاور شاهزاده گفت 
زیبارو ی نحیب زاده ای چو ن شما 
تنپا بر ای‌شاهز ادغ‌افر يده شده‌است 
این را جدی میکو بید ۰ مطمتن‌هستید 
که این بت واقعبت است . 

آپا با قيا فه پیر مرد ی چو ن من 
دروغ میتواند" تنا سبی دا شسته 
ا ۸ 

پس ار اینطور است قو ل مى 
دهید که ترتیب نزديك شد ن هر 
چه بیشتر مارا با یکدیگر میدهید. 

شاهزاده یامن درین باره 
کرده‌است اودر آنش عشق 
میسوزد وتنہا ارز ويش و 
شماست .اما مانع اقدام او در این 


حر 
شمسا 


ا 
صہے ں 


حہت احترام فوق العادہا بست که 
اوبرای استاد جوانك قایل بودبنظر 
شاهزاده این کار گے (حوانك )را 
بعذا ب ابد ی دجار خوا هدساخت. 

بانو تی - ین وحشت ونگرا نی 
زامسخره تلقی کرد وان ما وه 
شاهزاده خواست تاهر جه زود تر 
با شاهزاده تماس نگیرد واو را از 
جریان امر باخبر سازد و نتیجه 
اش زا بلا فاصله باخود تی - بن در 
مبان بگذارد . 

فردای آنروز مشاور شا هزاده 
بحضور بانو تی بن شرفیا ب‌شد 
وطی ايك عنار تخواعی باو تذ کتری 
داد که صر فنظر از آنحه آنرو زبا 
اودر مبان گذاشته موانم دیگر ی‌هم 
وحود دارد که اخذ این چنین تصمیمی 
را با اشتکا لات فراوا! نی رو برو 
مارد ۰ 

جج ا 

نخست اینکه به عقیدہ شاعزادہ 
بابودن تابوت در میا تیب ہج 
حسب سنن دیر ین مامیبا یسستی 
تایکصد روز در مپمان خانه با شد 
آ و ےہ وی کے ور اس ہے ات 


وهمحنین مقام و منزلت خودا 
وسابل عوشي زا قرا عم آو 

بانو تی- م قیافه تعجب اپ 
رقت وبا لمخند ی لنایه امہ 
: 

ابن حیز مارا شا هزاده در 
مشکلات میگذازد 1 
آنحا که مر بوط به تابو ت اسم 


همین حالا دستور مید هم 
(رتا : 
بلافاصله از مہمانسرا بیرو ر 
شد)) در مورد شخصیت چوا 
هم بايد بگویم که او جز فیس 


هیچ چیز دیگر نبودواصولا م 


زیر زمین منتقل کت و 


عمیشبه از مصا ست مرد حش 
وفاقد ا سا ناه جو قتللاف رد 
میبردم واما در مورد تر تیب 
جشن عروسی . گیر یم که اب 
تایه مک فد کھت ماب 
مال من که هست من همه کار 
شخصا . بعہده خوا هم ES‏ 
درسی وکين رور تر کے 
(جوانگت) بود که پرده های سم 
پکسبره از درو ودیوار نده " 
وبجا ی آن پرده ها ی الوا نآو 
خی یر تن کت جا د 
ی N‏ رک ٹر 
بیشتر و با شکو هتر وطرب! 
تر سازند . صد هانفر از نج 
قوم دعو ت شدند تافردای آنش 
مراسم عروسی تی ينو شاھر 
تکیول E TES‏ ۱۳۶ 
از قہقه های مستانه » از ثر 
انگیز موزيك .از طنین نمم‌خو 
کیلاسبای مشرو ب در ا 
(حوانك) محشری برپابود . 
بانوتی ین لباس برا زند 
باتالس لہ ساط“ اک مق 
بود وآنقدر سر مست می نمو 
توقف دریکحا برای اوامکا ن‌ند 
ا ابص 3*۷ کناژ" کا 
ایسستاده بود متصل پاها بش د 
بجا مبکرد. شاهزاده اند کی 
کرده بود بالاخره شاهزاده آ 
فریاد شو ق وشور مد عو ینس 
وکت کا خ‌راکه با صد ها 
مت یں فی یم س تا 





خود صفوف رزمنده وانقلابی خود را 
ترگردانيم وبا درهم کوبیدن بائد های 
صادر شده از خارج که فضای آرام 

آهیز زنده گی مارا بر هم می‌زنندو 
هند با ایجاد فضای ترور و وحداست 
دم رشد و تکامل سریع انقلاب پیروزب 
نم ما گردند راه را برای تکامل انقلاب 
بخش میپن‌ومردم‌خود هموار تر گردانیم 
رای کار خلاق پزئمر وانقلابی جامعة 
در ردیف ملل رافعة جہان قرار دهم 
ریدی گل يك تن از دھقانان زحمتکشس 
ر بعد از آ نکه بے نماینده‌گی 
اال از خمتکشن ضسر ر جلو ل 
ودو مین سالگرد استرداد استقلال 

رم و جریا ای و 
طبار می‌دارد : 


٥‏ هاشصت و دوسال قبل در همین روز 
, سیاسی خودرا از سلطه انگریز ها 
نمودیم ولی نتوانستيم از استفلال 
تھی سم ر ان اڪ 
بد سلطەغیر مستقیم همان استعمارگران 
ار گران قدیم وحدید وریزه خواران 
فت آن‌هامی‌توان سراغ نمود ما دهقانان 
در طول مدت بیش از نیم قرن زمامداری 
نادری با آنکه زیاد کار می‌نموديم باشکم 
وبدن برهنه امرارحیات می نمود.م 
ل کار مامورد استتمار ہی رحمازة 
کیان خرور مي, گرفت ویابه چیب ننکین 
بو سا سر ستبدان چا معه 
ربخت ۰ دهفانان زحمتکش کشور از 
مین نداشتند ودر زمین دیگران ويراي 
عرق می ریزائیدند کف دست آبله 
انقلان 


ند ولی امروز از برکت پیروزی 
بخش ور ملبون ها دهقان کشور 
زمین شده است و در زمین خود کار 
وبرای‌خودو جامعه خودعرق‌میریزاننده 
اکنون آن هاټیکه منافع حر یصانه‌خودرا 
ور ما از دست داده اند وسلطة حایرانه 
برما دعقانان و زحمتکشان کشور خاتمه 
> است در تحت قومانده همان انگلیس 
ستعمار کرو اهیریالستِ های االات 


افغانستان به پیشگاه وطن محبوب خود تعہد 
سیرده‌اند که‌در تحت رهبری‌حزب پیشاهنکك خود 
حزب‌طیقه کار گر و همةزحمتکشان کشور بار یختا نسن 
حون شود ار رحب جي جن دمن سی 
خویش دفاع می نمایند ودر راه اعتلا وشگوفانی 
جامعه خویش از عبچگونه بذل مساعی دریغ 
نمی‌ورزند ۰ 

وی در اخیر می‌افژاید : من در حالیکه به 
روان‌بالا شیر مردان وشبره زنان راه آزادی 
واستقلال وطن محبوب خود دژود های آتشین 
مشحون از سياس و قدردانی را نثار هی کلم 
ازهمه هموطنان آزاده خودمی‌طليم تاگوهرذی 
قیمت آزادی را که‌به ببای خون سرخ پدرانو 
مادران مابدست آهده است حون مرد مك حم 
خود حفظ نمابند ودر براہر جنگ اعلام اشدة 
رح وف سح جح 
اگنون عليه افغا نستان آزاد مستقل وانقلابی 
و مردم آزاده و سلحشور آن و عليه انقلاب 
شکوهمند تور براه انداخته شده است همچون 
پدران و نیاکان حماسه آفرین خویش هرچه 
بیشتر بپا برخیزندو از وطن » مردم و انقلاب 


ا 

ا 

۱ 

حوانان وروابط*٠‏ 
| 

| عزیز م » وقتی ترا با آن وضع 
دید م دور ه ها ی جوا نی ام بیاد م 
|آمد » دور ه های که خیلی برا یم 
|مشکل می نمود ولی بالا خر ه با 
اتصمیم و اراد ه توانستم که ایسسن 
موا نج و ود رای رد سیا مه 
| بود م, از پیشس پایم بر داد عم و 
ازندگی تار ة را آغا ز کنم . 

۱ امرو ز بتو که تاز ه به زندگی 
[جوانی پا گذاشنه‌ای توصیه میکنمو 
تفر که خود سر گذشت مانند ترا 








داشته است میگو ہم که این وضع 
را اگر ادا مه د هی ترا به نابود ی 
مب سا نله .اگر زود و به مو قع 
که همین حالا مو قع آن است بخو د 








دوران ساز خویش حراست نمایند ۰ 

رقببه سعید. معلم کورس سواد آموزی 
آمربت برق خير خانه هينه راجع به مپارزات 
آزادی خواهسانه زنان کشور گفتنی هایسی 
دارد » دی می گو بد 

تاریخ کہنسال جامعه‌ماهما نطوریکه مشحون 
از کارنامه ها وحماسه آفریتی 
آزاد یخواه واستعمارشکن کشور است مبارزات 


عادلانه وآزادی خواهانه شيره زنان اين 


های پبدران 


مرز وبوم نیز در آن مقام خاص وارجمند ی 
داردکه کاارنامه عای افنخار آهیز عايشه هاء 
ملالی هاو رایعه ها شاهد خوبی براین ادعای 
مااست ۰ 

بیاد آوریم این لندی معروف پښتو را که 
وہ 


که په میوند کی شہید ه شوی ٠‏ 

خدایزو لاليە بی ننگی ته دی سائیله 

این ست پر محتوا مصداق این حقیقت‌است 
که احساس وطن پرستی و آزادگ خواهی حون 
خون در عروق وشر این شیرہ زان باشہامت 
این دبار پرافتخار دردرازای تاریخ جریان 
داشته است و حریان دارد ۰ 

آری ! زنان قپرعان و بانسیامت میہن .ما 
هما نطو ر بکه در گذشته ها برادران و بدران‌دلیر 


خود رادر پیکار های عادلانه ضد 
کار زار های برحق‌علیه ظلم‌ستم تنبا 
اندو دوش دوش آن ها دشثه بر 
امروز نیز باابراز شمپامت ودلیری ۱ 
یشان است عمدوش مردان انقلابی 


تقویت سنگر های مدافعین انقلاب 
و باحماسه سازی وکار نامه آفر بنی | 
صفحات زرین تاریخ کشور خویش 
وخاطره بجا می‌گذارند ۰ 


وی علاوه می کند : دفاع از وطن 
از استقلال وطفه هر مرد وزن این 
ودر این راه پر افتخار تباید ميان 


تفاوت گذاشت بلکه در شرایط حس 


کشور وظیفه همه برادران » بدران 
ومادران انقلابی ووطن پرست ما ا 
ابجاد هر جه بیشتر وحدت ویگا: 
مشت گره خورده و نیرو ملد خود 
همة آنانیکه می‌خواهندجامعة‌مارا به 
دانندو انقلاب پیروز ملد تور ودست 
دوران ساز آن رابه ذکست مواجه ب 
آور ند ونگدذارند دشمن به اهداو 
ننگین خود نابل آمده انسان الم 

به آزادی رسیده مسین‌ماراالم‌دیده ` 





ے٣‏ راف سا سوج اعسناد که 
نفسس را در خود باز یا فته بود م 
رفتهء رفته دامنه مطا لعاتم بیشتر 
شد و این مطا لعه باعث گردید که 
در مدت کمتر از يك سال انسان 
دیکر با شخصیت دیگر شوم.و 
حالا که مد تی از آن میگذر د خود 
را مر هو ن تصایح استاد م می 
پاہم . 

بلی این بود شرا بطی که من 
داشتم که تمام آن زاد ۵ تر ست 
ناد رست وا لدینم بود . فکرنکنید 
که جوا ن حق ناشناسس هستم و از 
والدین خود بد گو ہی و شکا یت‌می 
8٦‏ از ا آوری 
آن ابنستکه آنعد ه وا لدین که 
حنین رویه را در مقابل فر زندان 
خود می نمایند با بد بدانند که این 
رو به نا درست و این طر ز بیشس 
آمد در مقابل فرزندا ن زندگی آینده 
آنپا رابه تباهی میکشاند 





در کے عز لت از همه کسر 
وم 

امرو ز من افسو سس آن . 
را می خور م که جرا نتوا ند 
را تجدید تربیت نمایم . و 
جای شکر است و صد ها 
ها بار سیاسس به آن است 
شا ید امروز به دنیا نباش 
نصایح آن مرا به زندگی اه 
ور بے ہر سرن 
تحت . 

بہر حا ل خواهشس من 
پدر! ن و مادرا ن و آنانیک 
مسوو لیت تعلیم و تربیت و 
لود کان و نو جوانا ن و 
را دار ند ابنستکه لا اقل 
زندگی به حر ف کود کا 
جوا نان و جوا نان تان کے 
دهید تفاو تی نمیکند اگر حر 
آن را بکار نمی یندید ولی 
ظا هر به حر ف های شا ز 
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حواب ده نا مه ها 


يس : 

وم + 8 لت 
۹ رن 5 اتاد ه2 
نود وا ار 


ن ها و نوشته های, 


ای مراب که 
وی سال ها نزدمن 
وت ا 
ی نوشته های خو ب 
هر صفحه اش 
م جرا پخ 


خواهد گلو بت‌را 


۷۲ ۶ چا 


| بد ت چا پ 





ی فقط نوشته ها ی 
ر ند چاپ می کنی 
نو پسسسسس ھا ی 
اینجانپ نویسنده 
توا نا پرو فیسور 
کاپان کے عو انس 
پ کے کی 
شعر می فرستم که 
1 یا 
عر ی داشتم بدو ن 
باز هم از نشر ش 
ات نمی 
ویسند گی مطا بقت 
کر یر ادن 
فابل جا پ نیست ء 


۲ 


بلی ؟ 


اشعا ر دارا ی وز ن و قا فيه و 
سیلاب و داستا ن های خو ب و پر 
معنی و مضا مین قابل استفاد ه را 
جاپ نکن . 

آیا فر! مو شت شد ه ؟ 

و ھٹم که ببا و دست نوشت 
سای هروا که در هر شطی ر ده 
اشتبا ه و درهر دو سطر آن بیست‌و 
پنج خطاودر صفحه ۱ ش صد e‏ 
غلطی است پسند کن و به نشر ش 
همت گمار بلی ؟ بلی؟ آیا فرا مو 


از بادت رفت . من نمیدانم من 


" دیوا نه هستم با تو ای سخسن 


ناشننو ۰» 


هستیم . مطا لبی که برای يسك 
شمار ه محله تیه میگردد و آنگاه 


مرا حل دیگر ی را یکی بی دیگر 
طیم میکس ۰ از ابقر( ا 
مطا لب تيه شله همه دسا یت 
اپریتل سرد مئ شود وچہار پنج 
روز به نزد او میما ند تا حرو ف 


ردد : بعدا بر وف مواد کار شده 
به شعبة تصحیح مطبعه گسیل می 
ک<د 


روا نه مشود . 


. از آنجا به صفحه بست محله 


صفحه ست محله 


شد ۀ آهنی پرو ف میکیر ند و آنرا 
برای تصحیح دو باره به مصححسن 
میسپارند کەاینہم ہا خواندن‌وغلط 


گیری ار ت دو سه روز آجریت 


میگیرد. وقتیکه از زیر نظطر 
٩‏ شتا ن هه شست عنی 
۲ و با ۵71 صفحه محله مطالعه 
گرد ید» آیکا۔ ہنا بت ز ہےر 


و سه جہار روز دیگر 


ضرور ت می افد که 


چا پ میرود 
به چا پ آن 
مجله از چا پ بر آید به همین‌توتیب 
1 6 67ر ارم مک نی اط 
کپ اید و ات ساد ہے 
شمار ه برای سا نسو ر بسته بند ی 


ممکنند وبه وزارت ا طلا عساتو 
گلتو ر ممفرستند . بعد از دو با سه 
روز ء اکر مجله مطلب مورد سوا لی 
نداشت ۰ امر نشر و توزیم آنرا می 
دهند در غير چند روز دیگر ی به 
هدر میرود . همینکه امر نشر و 
توزیم مجله داد ه شد باز دو رو ز 
دیگر و قت کار ست که از شعبه 
صحا فی بر آید و بدست تحویلدار 
سبرد ه شود تا به غر فه صای 
وي ا و تیه 
که يك دور کا مل را می پیما ند 
و ساره تہ از تفس ینمی اوھ 
اینرو ز ها که مطبعه‌حز بی افتتاح 
کر ا ھتاہ تقر میں ایشا 
میرود و جلو این پراگند گی هارا 
خواهد گر فت ء زیراھر چه فشا ر 
کار از مطبعه دو لتی کم شو د . 
ےا او دار لوت سروسامان 
میگبر ند و بو قت معین خود از نشر 
م ر انت و این تال و رو رز را 
تنہا محله رو ندو ن ندارد » محلانی 
را دید ه ام که شمار ه ماه قو سس 
NC 8+‏ 
۰ از طبع خار ج کرده اند . جه 
باید گرد ؟ ببینیم مه شواح لد و 
والسلام 





سو 


متاسفانه درما ن او در ا 


۱ 
وی یکت. سی 


اما مناسفانه شو ق او راحادنه 
اک سو کرد ود 
کاهن لب به سخن باز نکرده بود 
که تاک ا ن شاهراده فر اد درا هی 
کسید وباسر بزمین افتاد . 

عال جات سین واباه تلم مت 
| نمیتوان توضیح داد تنہا هما نقدر 
بايد گفت که او فقط لمرد . 

تی ین فریاد ی کشید رو ی 
پیکر نیمه جان شاهزاده افتاد گر به 
ای سا سر درک 
گوبی آب همه دریا ها واقیا نو س 


یب ہد 








امکان بذ یر 
جطور 5 
حون اورا فقط باخوراند ن مغز 
مرده‌یی تازه حیا ت دوباره می بخشیم 
واز آنحاییکه دراین منطقه نفو ذ ی 
نداریم انجام این کار محا لاست . 


مسبت ۰ 


تی - ین در حالیکه سخت‌عصبانی 
ور نحیده می تسوت 

مگر مرا هیچ حسا ب میکنيديك 
بار گفتم که اگر شما در این منطقه 
نفوذ ندارید من دارم وحا لا هم 
مگر یادتا ن رفته که فقط سی و دو 
روز از مر گت (جوانك) میگذرد . 


ARF کے‎ ۸ 


تا را سل کید ےک 
هنگا می که میخوا.ست از باز شدن 
در تابو ت احساس خوشو قتی کند 
ناگپان بامنظره ای رو برو شد که 
خون را در عروقش منحمد ساخت. 
شو هر ش (چوانك) بدو ن آنکه 
کوچکترین تغییری در قیافه ١‏ شں 
پدید. آمده_باشد با لبخند ی‌مر موز 
ب اوا میکرد تی - ین خوا ست 
فریاد بکشد اما (چوانك) او رابە 
8 بت دعورت 9 0100 
ناراحت نشو عزیز م هر چه 
کت اک وک نا دان 
e RIE‏ 


و ہا" E‏ ۔ ۔ EN ros‏ . قے تحطدقھ 


همته کداستان ازادبات جهان 








از : آما د و . و . هرا ند ز 


| ما دو .و . هرا ند ز »نوسئده | 
متعہد سل حوان کشور فلبا بسن ۳ 
است ء داستا ن ماق O‏ باندو کت نمیتوا تحت با و ر 
کند » کو ہی معحز ه بی اتفا ق‌افتاده 
بود » با مداد یکرو ز دو مو تسر 
| بار کشس بز رك ويك بو لدو زر 
کان از راه رسد رز دو 
درست مقابل خانه او تو قف کردند 


از کی و ا اا افا کر 


تلخ و گز ند ه بی که در آن مو چ 
اهيز ند نمایانگر خصو صیت ها ی 
يك جا معه طبقا تی بورڑ واز ی‌است 
| که در آن به آرا می میرود تا 
| سر مایه سالار ی جا ی انسسا ن 

اب سو و اي نے نے 





ا اھ هی ھی ا تو ھا 


خود را در آ ن قرار دادند . 

روز بعد هوا هنوز تارسك و 
روشن بودکه هکار پرداخت‌دوزه‌ین 
را از علف های خود رو ی با لے 
کردند » آتشس سینه سی هکتا ر 
زمین قابل کشت را میسو زا ند و 
دس ي 
باندو نك بشت خانه اش به تماشا 
ابستا ده بود و با هو شیار ی‌مترصد 
بود که ببیند پايا ن کار به کج 

او مرد خاك و آفتا ب بود و از 
دید ن کار زراعت به هبحا ن می‌آمد 
دهقا ن خو ش ننبه و سا لمی بود »> 
شخم ز د ن زمین و سا ختن آ ب 
بند و شکستن هيز م و آبیار ی 
کرد ن کار همه روز ه اش بود.»» 
کر هه کار 
غمر داشت اما از جا لا کے انس 
جير ی کم نشد ه بود » اوعلف‌های 
سس می خر 26 
تمیرد ۰ اما ات ا که این کارگران 
برای پا ك کرد ن این قطعه زمین 
ایس اک ده دوداند و لود ی 
راکه كمك خا ك بود میسوزا ندند و 
ضايع میکردند ء این زمین دیکر به 
کار کشت نمی آمد و به مفت هلسم 
ھی ار 

روز سو م باندونگك دید که 
بولد و زر به کار افتا.د. دست‌انداز 


عاہزا کا ا مکودا و کی مھت 


باندونگک ممتوا نسم 
حا که کی زا نه 
ببیند . ضمن این کا 
نیز در جا های معي 
ل کان توب 
آغاز کر فته تدہ۔ 
اول بیست و پنه 
سا ختند > قطعه ره 
هر عمارت که حدود 
0972ا ت۰57 
محصور شد ه بود 
تغبیر شکل میداد و 
گاراز ی و سیع و 
وعمار تی هم برا ی 
داشت مید ل مشت 
در ی خبر هاش تار 
که کار هنوز دوا م د 
این عمارا ت به پايا 
عارہت کک ڈگ 
خو اهد شد . 

با ندو نکت با حند 
07 بت E‏ 
از اول و قتی ٥اد‏ 
را در زمین گور مب 
آمدند و برسد‌ند ۲ 
ميتوا نند تيه کننا 
7 کرد و رو 
سرا غشس آمد ند و 
هم سفر ه شو ند 
که آنہا پو ل بیر د 
7٣ب‏ 


3 ۱ 0 ے‎ “a 











خود را می آو رد ند و 
خود غذا می پختند. » 
بودند که روز او ل 
, آهد ه نودند . 
4 زود ی همه جير را 
مه از این قراد نود که 
ب از تجا ر و کارمندان 
بو لت زمین را خریده 
ها ہی کەدر آنصا 
متعلق به اعضا ی این 
که همه از طقسه 
نمنك بود ناك . 


ز یکی از کار گرا .ن 


ار ت ها جه کسا نی 
تد "گرد ؟ 

بح دادة 

طور که میکو ند می 
۰ ملت ها این جا جمع 
یی » چینی» فرانسوی. 
.. مشرو.ط به آنکه 
اشته باشند » هر يك 
قسل یبای مبال شي 
۰ عاید و تمو ن 
> بانکی اش داشته 


ن کلفت و شکم گنده 


ار 


یند ر ثیسی شا ن‌هم 
لامیر تو لا در و ن » 


2و ادا مه داد :داین 
تو نباید آدم خو ہی 
وا E‏ 
ز ها ىر که در بارہ 
را ست باشدءدست 


و SS‏ سا 


گفته اند گناه آد م پو لدارو وا ب 
آد م فقير يك از زش را دارد . 
باندو نگ نحوا کنا ن گفت : 
میخواهد خو ششا ن بیاید و مسی 
خواهد بد شان برای من تفاو. تي 
ندارد . 
سبلی ۱ 
تو بیرو ن محو طه است ء ځا نه از 


خود ت است ؟ 


۔معلوام است که از خو د م 
است و با غروار رو ی این کلمسه 
تکهه کرد و بعد [دا مه داد : 

«من رو ی این زمین بدنیا آمد م 
پدر م آنرا از پدز ش به ار ث‌برده 
ومن از او » آنو قت ها این زمین 
ها همه جنگل بود » آنپادر خت‌ها 
رہ ۷۳ حنتد. بی ا کدنا و 


خاکشی را کود دادند و در آ ق 


زراعت گردند . 

باند ونگک کلا هش را قاضی کرد 
ودید از اینکه همسا به این آد م‌عهای 
اسم 9 وس دا ر ده است‌ناراضی 
نیست و پر دل گفت : 

ای کا ش اپنجا هم بك مخلهآباد 
گردند : هر چه باشد برا ی او و 
خانواد ه اش خو ب خواهد شد 

7 که فر رنت داشفستای: ر 
کی در ےر درس سی اغد 3 
پسر کو چکتر پدر را در کار ها ی 
زراعتی كمك میکرد »> سو می کر ج 
دختر ود که در امور مر ف ما در 
را همراعی می نمود ۰ تنپادلخوشی 
شان این بود که به این ز ندگی 


آرام و نی نشبت و قراز خودادا ماه" ر 





هناد . 
5 > 

۳ بدو یکت گھت 

«عا را ,سیتما را عم بلد نستیم 
و ده 3 ہت ستته ۱ ست حلو ت 

1 ۰ س ۱9 
آرا عم و تی سوؤز ق سم۔ سود لى ۶ 
عو ۱۳ 1 ی ھت 

باغحه خانه باتدو نک بیش از یك 
كتا ر کے اشتشرخ E‏ کے تة ی 
۱ 1 
رد الق شناق3 کر = نأ قد حتف نفدم 
"لور د ۲۳ ل شای ھ دی کگرے یا 
کاو 10 ده 1 1 ناز ف 
بارا ن Se‏ و لباز و 
آمتا ىک 2 ù‏ یاقب اما رها 

e‏ سس اس 

همینا اتیل ڈ 1 سنا ۵ ۵ و2 
تا ندو نت دوس اذاشنت در این کئنے 

3 5 ۹ ۳ ۰ 
زد نی دنله تا در دی از ان 2۰ ۲ 
های ر ی "و اکر گی ر شی نگ 





دز ا ین‌شمار هکارتون 
های‌ناب‌سپو ر تی ر | 


برای شما انتحجاب کر د ام 










ی ی ےک ی چ نے 

سم جح ہے سح و 

سح کے کے 
ڪڪ سح 
ڪڪ E‏ 
6 
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۳ کسیم کو ر کور 


۱ 


ت صحنو ی با سنت ها ی 
مان تو وی او اظ 
ته باباز ی پرسو ناژ عامقابل 
گر قرار داد ۔ شده که 
ا چخوف بنا یافته اند بتاریخ 
۲ ود وق جا نی شا نت داچ ه 
اما گور گی با تفاو ت پرسو ناژ 
ف آنرا توسعه داده و عمیسق 
۳ تست ۽ 

پرمانا ن پیسسپا ی ور کی‌منتپا 
ته در جببة مبارز ه دشمنا نه 
بينا نه بدو قسمت قرا ر داد ه 
ا 

در اما تورژ ی گور کی مسایل 
,را مقا بل حر صحنو ی قرا ر 
ٹیپ جدید ء رو شس حدید ء 
ی جدید و روما ٹتیزم مخصو ص 
. واز جانبی اشتیاق و نزدیکی 
به صحنه و از جانب دیگر به 
به دادن». ستینی سلاوسکی‌در 
> آثار گور کی اینطو ر تعر یف 
E‏ 

سای گور کی تیاتر دا بسه 
ای ناه ااب و زسس 
سی سو سیا لیستی که تا آن 
ا مر ا و رین 
کی شتا el‏ 2۷۶ 
ب پر حر کتی و اشتیاق 
بی و حیا تی . فلسفه عا لی 
را ت دررو ی صحنه ء باز ی 
مات« کشا شس راه هی 
حت را از اکتورا ن خواها ن 
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الین بار پیسسہایی گور کی 
ی سن تیاتر اکا د می مسکو 
و شلات -. هتتر لو اورا نه این 


ى 


دیر راحله راسخ خرمی . 
اون : ز مان ات 


ہے سوہ ۰ 


ا3 تر کا وک در ھاو دو ردی 
کور کی را معین میساز د . 

دیا و ایا او ليق نی 
گور کی )9" 
بسوزی ك س ستینسلا و سکیو 
لوژ سکی گذاشته شد. 
تیاثر به پیشپای جخوف تر ديه 
شد ه بود موفق بدر یافت‌پیسس 
گور کی نشد ند ء زیرا تر تسب 
مبارز ه قپرمانا ن در نما پشتا مه 
تصر ف شده ود . 

قہرما ن نماشنا مه تیتر و وبود 


اھ ےا 


قر با نی جا معه خورد ه بورژواز ی 
بتر و دا با ظا هر شید ند . اورک 

ان وا قعست به صحنه گذار ی 
بیس گورکی معنی بزرگہ اجتماعی 
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داشت . 

د را در ولا ی دز اما سور اک 
گور کی تباتر اکا د می مسکو به 
دہ ای ۲ ات رف ازیو 
همراه شد . در همان سال پس 
دو م گور کی ( دراعماق) به صحنه 
کذاشته ته له اید اہ ازا د5 


دمک هیر 


اکتو ران | 


پنبانی معا صرین و بازی 
نود . 

در سال ۱۹۰۵ سا ی ران 
آفتا پ و دثلمناان برو حیةریالیز م 
آثار گور کی در رییر" توا ر تیا تر 
های مما ل۵ك مدوم هی درا ی 
منز لت ب درگ دارد > حمجنا نور 
تماتر های اتحاد شوروی این پیسہا 
پیشر فت زیاد ی حا صل کرد . 


تقبه صفحه ۳۹ 


شتا هم ورزش... 








دخپلواکی 91 آزادی... 


که له ہن جات ٢ک‏ 

کور دی خای نشته بل وطن ته‌خه 
مینه . 

یار می دجنک نه‌بری راو 

زه ور ته مخ کی سلا می ولاړه 
یمه . 

فا ل دت ےکی 

چی په میم انه پی میدان گټلی 
و 

د خپل نیکه توره را واخله 

ظالم دښمن په ايك پوری کړهچی 
. 

زما هغه زلمی اشنا دی 

کی برد چی خی کت تا 
پرك و هينه . 

دا کبر خان غازی په توزه 

وطن دا شو دښمنان په ما تی 
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داو هغه افغانی احساس حی د 


افغانی ښځو » مير منو اوپیغلو سره 
مو حوددی او دا ستعمار ء استبداد 
او هر راز زور گیری په ضد نه بوازی 
خیل خان د قربا نی میدان ته آماده 
کوی بلکی خیل نرردی عزیز ان هم 
تشویق کوی او د حغوی په مرك 
افتخار هم کوی او حتی د دوی په 


+مفکوره دنیا او قاموس 7 د نار ینه 


ؤ مرگٹ د توری او مبارزی یو خای 


| سره ذکر کوی : - 


که تنتیدلی په شا راغلی 

په تا حرام دی د سر کو شنیو 
سر ونه . 

خان د وطن جنگ ته تیار کړه 

بابه سر بایلی یابه لاند یکړی 
بر حو نه . 


دننگ غیرت میدان کی مړ شی 
جی حینکی دی په گودر صفت 
کو ند . 
د شونډو سور شربت به در کړم 
که له مور چله دی بتری را وهی 


وينه . 


داوی هغه پښتو لنډی ٍ 
هغو کی د خپلوا کی ء آزاد 
دیرو یاراو لوپ احساس سر 
راغلی و که خه هم د خیلو 
آزادی ذکر په پښتو لندیو 
دیر شوی دی ولی دلته‌د«مش. 
خروار» پهتوگه وپاندی شوہ 
به را شو جی افغا نی شا 
خیلوا کی‌به هکله څه وا یی 
د تور ی او قلم خاوند » د 
ادب پلار لوی خو شحال‌با 
به‌آزادی او تا هس 
او آزادی د هر څه نه په ھ 
وه نو یی په شعری‌سیلاب‌او ‏ 
به‌یحر کی تل‌دخپلواکی ذکر 
شوی لکه په‌لاندی بیت کی 

آزادی تریاد شا هيه لا 

چی د بل تر حکم لاندی ش 
شی 

جی هنر د سر بازی کا: 

زه خوشحال خټك تر در 
جار شم ۳ 


درو ند او پیاویی لبکوال 
ارواشاد گل پاجا الفت د ۲ 
شعرو نه ویلی دی لاندی د 
نمو نه جی د آزادی په باره 
بی ویلی ده وراندی کوم : 
په شری کی ښه یم زه آز 
له وریښمو کی چینجی غو 
په خمتا کشی آزادښه دی 
له غلامه چی لبا س ہی 


دواز غنو په کیر دی کی 
آزادیم 


یوو يښته به‌پی‌ور نکرم ږ 
په و یجارہ کی مرغه - 
خوش وی 
په قفس کی د سر و زر 
7 














اعلان 


کار استادانة و شهرت حهان 





ف ۰ 
بر اینبی ها نند ی 
ی‌هاودستگاه‌های بی رقیب ساخت اتحاد حماهیر شوروی که در هفتادو جار کشور جہانازطریق موسسه تجارت خارجی‌ماشمدو 
ادر ممگردد خلاصسے میشمود ٠‏ 


۰ 


ء آلات : _ ماشسین‌<فاری عیدرا لیکی ودرك لابن ءماشین های دستی نصب و بار ءماشین های ساخدمانی 


ا و جغله ساژی ء ماشین ولوازم جاه ومعادن تنی. 








